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از هالـتوجان تا آلـواتـان

گزارش و اسنادی از عملیات قادر





ایمان، در جبهه های دفاع مقدس، افتخار لقب سنگرسازان  باد، یاد جوانان عزیزی که در سنگر استوار عشق و  بلند  گرامی و 
بی سنگر را به دست آوردند و جان شیرین و جوانی زیبا را تقدیم اسلام و مسلمین کردند.

مقام معظم رهبری )مدظله العالی(

شما )جهادگران( از لحاظ عمل و گفته رسالتی عظیم بر دوش داشته و از این نظر روشی نظیر روش 
انبیا دارید. در میان روستاها نقش بسیار قابل توجهی پیدا کرده اید و حتی در بسیاری از موارد 
مردم وقتی بخواهند بگویند انقلاب به جای نرفته است، می گویند جهادسازندگی به آنجا نرفته 

است... انشاالله در آینده بتوانیم دولتی داشته باشیم که کارهایش را به شکل جهاد انجام دهد.
شهید محمد علی رجایی

پا به پای آفتاب

گام به گام با یاران امام )ره(

یاد شهدا، کلام شهدا
لطمه به حیثیت جهاد، لطمه به انقلاب و اسلام است. جهاد نهادی انقلابی است و مردم انتظارات زیادی از 
آن دارند. من به عنوان عضوی ساده از جهاد سازندگی به یاد دارم در بسیاری از روستاها که می رفتیم، 
به ما می گفتند: »اینها از طرف امام)ره( آمده اند..« و ما هر چه می گفتیم از جهاد هستیم، می گفتند که 
خب جهاد، همان امام است دیگر! یعنی مردم ما را به عنوان فرستاده و رسول امام)ره( می بینند که اگر 
در شهرها و روستاها خطا کار باشیم، نا خواسته به حیثیت امام)ره( لطمه می زنیم و اینجاست که خطا 

خیلی بزرگ می شود، که خداوند انشاالله همه ما را اصلاح بکند.

جهادگر شهید حاج محمد علی بارگاهی 
)مسئول تعاون ایثارگران ستاد مرکزی پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد سازندگی(

محراب اندیشه
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جهادگران و » مجاهدتِ خاموش«

گو
دق

ص
ق 

صاد

»مگر شما از اینها می ترسید!؟« 
فرمانده گردان  به جانشین  لودر خطاب  راننده  آخرین جمله ی  این 
کمیل بود. جهادگری که ناجی عملیات کربلای یک شد و در حال 
میلیمتری   106 توپ  مستقیم  شلیک  با  دوجداره،  خاکریز  احداث 

دشمن به شهادت رسید. 
رزمندگان  و ظفر  فتح  بی سنگر، حدیث  آن سنگرساز  ماندگار  کلام 
در  جهادگران  مجاهدت  و  حیات  حکایت  شد.  مهران  آزادسازی  در 
دوران هشت سال دفاع مقدس، سرشار از ماجراها و رویدادهایی در 
به سُخره گرفتن »مرگ« است. روایت هایی که زبان از بیان و بنان از 
به تصویر کشیدن آن قاصر است و به عنوان مثال اگر لودر کاترپیلارِ 
جهاد اصفهان زبان بگشاید، شاید بتواند داستان ایثار و نحوه ی شهادت 
پانزده راننده ی خود  آن هم در یک شب از عملیات کربلای پنج  را 

برای ما بیان کند.
روایت هایی »حماسه آفرین و غم انگیز که عرق  جبین  جهادگرانی را 
حکایت می کند که قبل از شروع عملیات و در نیمه های شب، کار خود 
را آغاز می کردند«1 که »با هر قطره ی عرق شان در امر مهندسی رزمی، 

یک قطره خون در میدان جنگ کمتر بر زمین ریخته است.«2
از آغاز آن روزهای سراسر حماسه آفرینی، آتش و جانفشانی چهار دهه 
گذشته است. جماعتی از بهترین فرزندان امت پیامبر)ص( از بلندای 
سه متری لودرها و بولدوزرهای غول پیکر، با پروازی ابدی به دیدار 

معبود و وصال یاران رسیدند. 
آنها در کسوت سنگرسازان بی سنگر، با رفتن خود کاری حسینی)ع( 
کردند و برای اهل یقین، تبدیل به امام زادگانِ عشقی شدند که مزارشان 
دارالشفای  عاشقان،  مزار  پاک شان  تربت  و  دل سوختگان  زیارتگاهِ 

آزادگان و یادشان حیات بخش دل های عارفان شد.3 برخی دیگر نیز 
که از آن قافله نور، شور و حضور جا مانده بودند، کاری زینبی)س( 
کردند و عاشقی و دلدادگی را در قاموس خود به شیوه دیگری تعبیر 
نمودند و با قامتی استوار اما رنجور و زخم خورده، آیینه ای تمام نما از 

جلوه های ماندگار دوران رزم آوری و مجاهدت جهادگران شدند.
و  متفاوت  روایت های  تریبون ها،  یا  برخی رسانه ها  میان،  این  اما در 
حتی متناقضی در به تصویر کشیدن جلوه های ایثارِ جهادگران داشته 
و دارند و بر این اساس، دو تفسیر از »جهاد سازندگی« را در ذهن مردم 
جامعه شکل داده اند، اولی مفهومی است قریب و آشنا و مفهوم دیگر 

هم غریب و ناشناخته است.
در خوانش نخست، »جهاد« تبدیل به مفهومی آشنا برای مردم دشت 
و کوهستان، نامی دل آرام برای مردم کویر، همنشینی دلسوز برای 
روستاییان و نوایی دلنشین به عمق درون همه انسان های پاک سرشت 
شده است. معنایی بالاتر از عشق که می توان آن را حتی در دل و جانِ 
بر  دستی  انقلاب،  پیروزی  از  بعد  حوادث  کوران  در  که  شهروندانی 
آتش نداشته اند و یا جوانانی که ظاهرشان با الگوهای عرفی و رسمی 
باور  به »فضیلت مجاهدت«  که  انسان هایی  بیابیم.  ندارد،  هم خوانی 
دارند، خدمت صادقانه و مخلصانه را پاس می دارند و شهدا و ایثارگران 

را »منادیان عزت و شرافت« این مرز و بوم می دانند. 
اما معنای دیگر بر محور تفسیری تحریف شده و تصویری غیر واقعی 
از جهاد سازندگی شکل گرفته است. تصویری که نقش »جهاد در 
یادگار  و  آن »شجره طیبه  از  و  و مخدوش کرده  را محدود  جهاد« 
ارزنده امام)ره(«4، مفهومی غریب و بیگانه را به جامعه ارائه داده است. 
مردمیِ  بعُد  اسلامی که  انقلاب  اصول  و  ارزش ها  با  بیگانه  محتوایی 

سرمقاله
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سرمقاله

جهاد را کمرنگ کرده و به تبََع آن، فرهنگ و روحیه جهادی به عنوان 
مهمترین نقشه ی راه در گام دوم انقلاب را به مسلخ زوال و اضمحلال 
برداشت  و  تلقی  نوع  بر  تنها  مجعول،  مفهوم  این  ترویج  است.  برده 
گذار  اثر  سازندگی«  اقدامات »جهاد  و  ابتکارات  از خدمات،  عمومی 
بوده که حتی نگاه  مرسوم و معمول جامعه به مفهوم »جهاد« را نیز 

دستخوش تغییر یا استحاله کرده است.
نیروهای پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد، پیش تر از نیروهای رزمی 
و  به پیشواز »مرگِ سرخ« رفتند  و بدون هیچ سنگر و جان پناهی، 
مظلومانه در حصارِ دشمن به دیدار معبود شتافتند و »نقش آنان در 
جنگ، کمتر از نیروهای نظامی نبوده و نیست، و این اقراری     است مکرر 
از سوی فرماندهان ارتشی و سپاهی ما که اگر جهاد نبود پیروزی با این 
سرعت     به دست نمی آمد«5  اما حتی قبول قطعنامه 598 هم برای آنها 

به منزله پایان جنگ نبود و آغازی بر ماجراهای دیگری بود.
آغاز نوعی تراژدی که نه تنها هویت و اصالت آنها نشانه رفته بود که 
فعالیت ها و اقدامات آنان را هم کم اهمیت جلوه می داد و با تحریف 
بخش مهمی از تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، خدمات و ابتکارات 

جهاد را نادیده می گرفت.
حکایت مجاهدت و ایثارگری جهادگران، به روایت های جاری از زندگی 
و زمانه آنها در دوران محرومیت زدایی و عمران روستایی، پشتیبانی و 
مهندسی جنگ، بازسازی و سازندگی کشور محدود و محصور نیست. 
آنان پس از دفاع مقدس نیز برای حراست و پاس داری از هویت خود، 
به جنگ با تحریف کنندگان تاریخ رفتند و این مجاهدت شان همچنان 

ادامه دارد. 

غبارِ  و  خود  چهره  از  خاموشی  گَردِ  آنکه  برای  خاموش  مجاهدتی 
که  ناگفته هایی  و  بزدایند  پرمخاطره شان  خاطرات  قاب  از  فراموشی 
تا  کنند  بازگو  را  است  مانده  غمزده شان  سینه های  در  سال هاست 
از  دفاع  برای  انقلاب،  خورشید  طلوع  سا ل های  در  بدانند  آیندگان 
انقلاب ارزش ها و حفظ ارزش های انقلاب بر امت امام)ره( چه گذشته 

است.
خاطره  و  یاد  نگهداشتن  زنده  راستای  در  مقدس  مجاهدتی 
بیدارسازی  برای  تلنگری  و  حماسه آفرینی های سنگرسازان بی سنگر 

وجدان های مکتوم و گریز از خواب غفلت و فراموشی. 
حرکتی اثرگذار به منظور پاسداشت شعار محوری و ماندگار »همه با 
هم« که یادآوری کند »ما می توانیم« همچنان در گرو خواستن ماست.

پی نوشت:
سپاه  )فرمانده  رضایی  محسن  دکتر  پاسدار  سرلشگر  سردار  سخنان  از  بخشی   .1

پاسداران انقلاب اسلامی در دوران جنگ تحمیلی(
2. اشاره به سخنان سردار سرلشگر جهادگر شهید سیدمحمدتقی رضوی )قائم مقام 
قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا)ص( و فرمانده ستاد مرکزی پشتیبانی و مهندسی جنگ 

جهاد(
3. اشاره به سخنان امام خمینی )ره(: همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت 
مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود )صحیفه امام؛ 

ج 21، ص 93(
4. اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از مسئولین جهاد سازندگی: 
جهاد سازندگی، یادگار ارزنده امام بزرگوار ماست. حقیقتا شجره طیبه ای است که به 
دست با برکت امام بزرگوار، غرس شد و رشد کرد و میوه داد و کشور و ملت را در 

مراحل مختلف بهره-مند کردند. )1377/07/15(
5. صحیفه امام؛ ج 16، ص 338
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فرهنگ جهادی

مسئولین ستادهای پشتیبانی مناطق جنگی  
جنوب و غرب کشور به همراه اعضاء شورای  
مرکزی جهاد سازندگی  به منظور بحث و تبادل 
نظر درباره بازسازی  مناطق جنگی با تنی چند 
از مسئولین کشور دیدار و گفتگو کردند. در این 
دیدارها فعالیت های  مراکز جهاد سازندگی در 
مناطقی جنگی و مشکلات به اطلاع مسئولین 

کشور رسید.
رئیس   با  آذرماه   30 روز  در  ملاقات  اولین 
مجلس شورای اسلامی بود که در این ملاقات  
ضمن ارائه گزارش فعالیت ستادهای پشتیبانی  
در مورد مشکلات نیز سخن گفته شد و در این  
دیدار رئیس مجلس نقش جهاد سازندگی را در 

جبهه ها ستوده و از آنان تشکر کرد.
ستادهای   مسئولین  نیز  دی  اول  روز  در 
خامنه ای  حجت الاسلام  بحضور  پشتیبانی 
رئیس  جمهور رسیدند در این دیدار نیز برادر 
آخوندی  عضو شورای مرکزی جهاد سازندگی 
مقدمه ای  از فعالیت جهاد سازندگی در جبهه ها 
برادر حیدری  و  ناجیان  برادر  و سپس  گفت 
مسئولین  ستادهای پشتیبانی جنوب و غرب 
گزارش  فعالیت های خود را ارائه دادند و سپس 

مناطق  بازسازی  شورای  عضو  شفاعت  برادر 
جنگی در مورد طرح های مقدماتی تهیه  شده 
در بازسازی  مناطق جنگی توضیح داده و در 
قسمتی از سخنان خود چنین اظهار داشتند: 
»ابتدای کار تهیه اطلاعات و آمار و هماهنگی 
با ارگان های  زیربط است تا انشاءالله با پیروزی 
جنگ و با بسیج مردم و جلب حمایت مادی 
و معنوی آنان  روستاهای اطراف جنگ زده را 
بازسازی کنیم و برای شروع کار نیز در نظر 
داریم که یک گروه  تحقیق مشخص کنیم تا 
بافت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و.... مناطق 
را بررسی کنند تا متناسب با آن چند روستای 
کنیم.  بازسازی   و  کرده  ادغام  را  نزدیک 
همچنین در نظر داریم شهرک های  کشاورزی 

و صنعتی را بنا کنیم.«
سپس برادران جهاد مشکلات و نیز پیشنهادات 
خود را در این رابطه ارائه دادند. در پایان رئیس 
جمهور سخنانی ایراد کرد. وی در قسمتی از 
سخنان خود چنین گفت: »نهادهای  انقلابی، 
فرزندان حقیقی انقلابند و آبروی آنان، آبروی 
انقلاب است که باید حفظ شود و موظف ترین 
هستند.  نهادها  خود  آن  حفظ  برای  کسان 

آیت الله خامنه ای در دیدار با اعضای شورای  مرکزی جهاد سازندگی :

فعالیت شما کمتر از سپاه و ارتش نیست  و گاه کارسازتر است

اگر نهادها، بخصوص جهاد و سپاه در چشم 
مردم عزیز نباشند انقلاب از منزلت می افتد و 
هرکس این دو نهاد را از چشم مردم بیاندازد 
در  کنید  سعی  است.  زده  صدمه  انقلاب  به  
آنان  به  خدمت  و  مردم  با  برخورد  کیفیت  
طوری باشید که  منزلت جهاد را بیشتر کنید. 
من رهنمودی برای  نهادها و بخصوص جهاد 
دارم و آن اینکه رابطه و هماهنگی این نهادها 
با ارگان های دولتی باید بیشتر شود و با آنها 
مسابقه در انجام عمل خیر بدهید نه خدای 
ناکرده رقابت ناصحیح و بخصوص سعی کنید 
خلاقیت و کیفیت کار را بالا ببرید و بخشی در 
رابطه با کارهای ابتکاری  جنگ و غیره تشکیل 
با ولایت  فقیه و حرکت  ارتباط  نیز  دهید و 
پشت سر ولی فقیه را که دارید بیشتر کنید. 
من زحمات شما را می دانم و اطلاع دارم که 
فعالیت شما کمتر از سپاه و ارتش نیست  و 
گاه کارسازتر است اگر هم کم تبلیغ شده است  
بدانید که از خدا پوشیده نیست. البته تبلیغ 

هم جهت اطلاع مردم لازم است.«
جهاد  )ارگان  جهاد  نامه  هفته  دو  منبع: 
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مقدس،  دفاع  هفته  بهانه  به  سال  هر 
جمع  در  شهدا  از  مانده  جا  دل های 
جنگ  مهندسی  فرماندهان  صمیمانه  
جمع  در  می یافت.  جلا  سازندگی  جهاد 
که  می دادم  ارائه  مطلبی  عزیزان  این 
گاه  بود.  خودشان  دل  حرف  واقع  در 
سیر  فانی«  »جهاد  تا  باقی«  »جهاد  از 
می کردیم و گاه از عظمت جنگ بلدزرها 
با تانک ها. هر سال که قصد دیدار با این 
عزیزان را می کنم، با نشاط به جمع یاران 
ی  خاطره  زیر  ی  نوشته  می پیویندم. 
گردهمایی سال 1395 است که مرحوم 
ما  میهمان  رفسنجانی  هاشمی  الله  آیت 

بود.
...قاعدتا امروز می بایستی ساعات با  نشاط 
و مفرحی داشته باشم. گاهی از اوقات باز 
را  آینده ات  آینه   گذشته،  پرونده   کردن 
شفاف و پر طراوت می کند. پنج شنبه های 
تهران، نسبت خلوت تر است و آرام می رانم. 
وارد  تهران  از غرب  پاییزی  هوای  کم کم 
این کلان شهر می شود و کمی از گرما و 
دود  و  دمش می کاهد. مردم در پیچ و خم 
زندگی عادت  کرده اند که سرشان به کار 
خودشان باشد تا بلکه شب که برمی گردند 
زیر سایه  خانواده، حرفی برای زدن داشته 

باشند.
را  جلویی  خودروی  بوق  با  راننده ها  اغلب 
زودتر  دقیقه ای  چند  بلکه  می دهند  هل 
هم  خودشان  که  دقیقه ای  چند  برسند؛ 
می دانند عبث است و مشکل از جایی دیگر. 
ما اما هیچ گاه در شب های علمیات، با این 
به جمع شان خواهم  اکنون  جهادگرانی که 
پیوست، چنین حسی نداشتم. در برابرمان 
بود  بلندی  خاکریز  سپس  و  مین  میدان 
در  تانک  و  تیربارچی  که می دانستیم چند 
انتظارمان است؛ بخصوص راننده های بلدوزر 
که می بایستی قبل از خط شکنان وارد عمل 
دژ  صدمتری  در  موقتی  جان پناه  و  شوند 
نفس  آخر،  خیز  برای  تا  می زدند  عراقی ها 
بگیرند؛ همین جهادگرانی که اکنون با موی 
قرار  کهنه سربازان،  و چهره ای شبیه  سفید 

است دور هم جمع شوند.

از بزرگراه همت می پیچم چمران تا برسم 
ابتدای ولنجک. اغلب  به سالن اجلاس در 
برنامه  شروع  از  قبل  ساعت  یک  بچه ها 
محیطی  در  که  می رسانند  را  خودشان 
صمیمی بخندند و گپ بزنند تا بیشتر خوش 
بگذرد. گاهی این نگاه ها در سکوت، معرکه 
می کند. جهادگرانی که از استان ها آمده اند، 
قطعنامه   با  وقتی  می گیرند.  گرم  بیشتر 
598 از جنگ بیرون رانده شدند و مجددا 
وارد زندگی شدند، در مواقعی در پیچ  و خم 
زندگی کلافه می شدند و گاه به زندگی در 

سنگر پناه می بردند تا آرام بگیرند.
سالن  بزرگ  لابی  فضای  در  ولوله ای  چه 
پیچیده. با هر کدام شان که رودررو می شوم، 
می شود.  تداعی  نظرم  در  جنگ  از  بخشی 
تا  ابتدا  از  مرا  فرمانده هان  از  بعضی  چهره  
که  انتهای جنگ همراهی می کند؛ کسانی 
تا  اغلب عملیات ها همراهی ام می کردند  در 
خودم را به قلب عملیات برسانم و سپس از 
رزم آنان در تارکی شب در زیر آتش بنویسم. 
با  و  بودم  راوی جنگ  عملیات  دل  در  من 
بسیاری از این ها در حین عملیات آشنا شده 

بودم.
دور تا دور سالن اجلاس با تصاویر شهدای 
مهندسی رزمی جنگ جهاد تزئین شده است. 
به  را  بچه ها  که  می شوند  مأمور  نفر  چند 

داخل سالن راهنمایی کنند تا برنامه شروع 
مرام  هوای  و  حال  یک پارچه  سالن  شود. 
سال هاست  گرفته.  را  بی سنگر  سنگرسازان 
نشست  این  مقدس  دفاع  هفته   در  که 
صمیمی  دیدار  تجدید  یک  می شود؛  انجام 
پایین  رده های  تا  قرارگاه ها  فرماندهان  بین 
زیر  سال  هشت  که  جنگ  مهندسی رزمی 
آتش و دود و باروت دوستی و پیوند قلبی 

آنها شکل گرفت. 
با  بچه ها  از  تعدادی  دارم.  نشاط  احساس 
چهره ای عبوس در اثر مشکلات شخصی و 
طولی  اما  می پیوندند؛  جمع  این  به  کاری، 
کمرنگ  چهره ها  در  غم   آثار  که  نمی کشد 
می شود. بازگشت به گذشته برای پنج ساعت؛ 
درست مثل کسی که هنگام رانندگی هر از 
تا  می پاید  را  پشت سرش  آینه،  با  چندگاه 
کسی به او نزند. بعد از جنگ خیلی ها از پشت 
آن هستند.  درگیر  هنوز  و  ضربه خورده اند 
امروز نیز قرار است هم چون سال های قبل 
متنی را بخوانم. بچه ها توقع دارند از ادبیات 
حماسی همان ایام دود و باروت بنویسم. هر 
دعوت  مطرح  شخصیت های  از  یکی  سال 
دارند  دوست  کند؛  سخنرانی  که  می شود 
عملکرد خودشان را از زبان دیگران بشنوند.

یک  از  شعار  با  و  برخاسته  همه  ناگهان 
روحانیِ پا  به  سن استقبال می کنند. همیشه 

گردهمایی فرماندهان پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد و شیوع ویروس کرونا

دنیای مجازی گردهمایی فرماندهان
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آیت الله هاشمی رفسنجانی پرونده  جهاد در 
پشت  می کرد.  بیان  استدلال  با  را  جنگ 
در سکوت  سالن  و  می گیرد  قرار  میکروفن 
فرو می رود. او این بار نقش جهاد در جنگ 
دو  می کند؛  بندی  تقسیم  محور  سه  در  را 
مهندسی  فعالیت های  به  مربوط  آن  محورِ 
در منطقه و عملیات است که به پل خیبر 
و  خیبر  عملیات  در  سیدالشهدا  جاده   و 
 8 والفجر  عملیات  در  بعثت  پل  هم چنین 
اشاره می کند. این دو محور از عملکرد جهاد، 
جنگ  در  امام  نماینده   که  فردی  زبان  از 
به  را  خاتم الانبیاء  قرارگاه  فرماندهی  و  بود 
نیست.  انتظار  از  دور  خیلی  داشت،  عهده 
آیت الله نفَس می گیرد که برود سراغ محور 
سوم جنگ؛ محوری که اعتقاد دارد تاکنون 
در  نفس ها  است.  نپرداخته  آن  به  کسی 
کمی  هم  خودش  و  می شوند  سینه حبس 
جهادگرانِ  به  نگاهی  و  می کند  سکوت 
چشم انتظار می اندازد. در چهره ها می خواند 
که همه کنجکاو شده اند که محور سوم، و به 
عبارتی ناگفته عملکرد جهاد چیست! همین 
چهره   در  بیشتری  طراوت  با  را  کنجکاوی 
نمی دانم چرا  می کنم.  مشاهده  فرمانده هان 
این سکوت  عمدا  رفسنجانی  هاشمی  آقای 
را طولانی می کند؛ سکوتی شبیه نیم ساعت 
قبل از شروع عملیات ها که گاه جان ما را بالا 
پرحجمی شکسته شود  آتش  با  تا  می آورد 
بود.  پایان بخش آن  و خواندن رمز عملیات 
آیت الله خیلی آرام ادامه می دهد که اگر این 
بخش از تاریخ جهاد ثبت نشود، به جهادگران 
جفا شده است. باز هم کنجکاوی ها تحریک 

می شود و سکوت سالن سنگین تر.
همه ی  از  که  جهاد  کارهای  از  »یکی 
موشک  ساخت  است،  بزرگتر  فعالیت ها 
بچه های  تهران-کرج،  در همین مسیر  بود. 
کردند  طراحی  موشکی  سرعت  به  جهاد 
که  را  موشک  اولین  و  کردند  پیاده  آن را  و 
برد نسبتا خوبی هم داشت، در اواخر جنگ 
خوبی  چیز  بسیار  دیدیم  و  کردند  آزمایش 
است. البته سپاه هم جداگانه تحقیق می کرد 
و دو تحقیقات به هم رسیدند. ما امروز که 
صاحب بزرگترین ضرادخانه منطقه هستیم، 
مادرش نزد جهاد است. جهادگران با ابتکار 
نیروهای علمی وارد شدند و توانستند. الان 
وقتی افتخارات چند هزار کیلومتری موشک 
مطرح می شود و آزمایش می کنیم و به فضا 
نمی کند  جهاد  از  یادی  کسی  می فرستیم، 
مطرح  رسمی  و  نظامی  نیروهای  بیشتر  و 

اولین  جهاد  که  می دانم  من  ولی  می شود، 
اخلاص  ساخت.  را  دوربرد  نسبتا  موشک 

جهادگران عامل موفقیت آنان بود.«
به  دیگر جهادگران  بار  که  گونه شد  این  و 
خود آمدند. حس می کنم امسال نیز سالن 
و  است  جهادگران  امن  محفل  گردهمایی 
می کنم.  تقدیم  عزیزان  این  به  را  مطلبی 
من،  و  نشسته اند  رودررو  جنگ  ایام  یاران 
را  عزیزان  این  دل  حرف های  می کنم  نجوا 

با شهدا.
****

گاه تنهایی، عین جماعت است
و گاه اشک، عین قهقهه مستانه شهدا

با ما سخن نمی گویی، طرحچی، رضوی؟ 
بازمانده آن روزهای جنگیم

دنبال سنگر آن روزهایم، بلکه آرام گیریم
با شمایم، محرم اسرار سنگر سازان بی سنگر 

خاموش زمانه ی سهم خواهی از جنگ
هیچ  بی  و  گذاشتید  جنگ  یه  پا  هیچ  با 

سهمی برگشتید
آه از این قصه های ناتمام بچه های جنگ

با شمایم، فرمانده هان در حسرت گردهمایی 
دیدار یاران،

بیایید لحظاتی حضورمان را در جنگ مرور 
کنیم

آن شبی که زار و پریشان، در میخانه فکه 
زدیم

لحظاتی برویم چزابه، شلمچه و خرمشهر
بروم در قله های سورن و بازودارز جمع شویم

روی قله به شهیدان بگوییم؛
بازکن ساقی من، منم آن مطرب تو

که در این تنهایی، بشکست ساز دلم
از بلندای دژ 5 ضلعی، فریاد بزنیم،

آمده ام، جان به لبم، بنگر سرخی اشکم. 
به دلم شور خدایي است، 

تنهایی  در  یاران  جایگزین  راستی،  به 
چیست؟ اشک؟

اشک شوری است پر درد، یار شعوری است، 
هم درد

اشک جوینده است و یار پناه دهنده
شهدا، نمی بینید چقدر دلتنگ شماییم؟

سالهاست که در پی گمشده ای می گردیم
گاه که به پرواز شهید می نگریستم،

اشک بود و اشک بود و حسرت جدایی یاری 
دیگر

و سپس، پشت آن خاکریزهای زخم خورده 
شلمچه گم شان کردیم

دور گشتیم از جمع یارانی که،

سحر  محراب  به  تا  شهیدان،  خون  وسعت 
خیزان بود

یاران محروم از گردهمایی،
 از آن روزها چه به یادمان مانده؟

 آن روزها تا کی همراهیمان می کنند؟ 
ما جهادگران، با یار رفتیم، بی قرار برگشتیم

اما، رفتیم و غیرت را آموختیم
ما از جنگ زندگی شرافتمندانه می خواستیم
وای که چه سخت است این لحظات درام 

جنگ
چابک  یاران،  رفتند  خدا؛  می زنی،  فریاد   

سواران
فرماندهان در خلوت سنگر می گریستند،

را  خود  فرمانده  اشک  جهادگری  هیچ  تا 
نبیند

فرماندهی  آهنگ  آنان  قلب  نگرانی  طپش 
برقلب ها بود

آه ای فرماندهان دیروز، برخیزید
تا ببینی کمر خم شده ی یاران را

گیر کردند در پیچ و خم این روزگار
سنگری سازید برای آبروهای شریف

درک کنید خلوت این یاران را
یادتان هست در آن روزهای عشق؟

میدان داری  عشق  بود،  تسلیم  اگر  عقل 
می کرد

آن روزها، دره عمیق جنگ را، پل های اراده 
جهاد همواره می کرد

مرگ  از  اینجا  و  می تاختیم  مرگ  بر  آنجا 
می گریزیم

مهندسی  سنگرسازان  رازهای  این  از  آه 
جنگ جهاد

و  آزدای  دنیای  شمایل  این  جهاد،  کجایی 
آزادگی

این حکایت جنگ بلدوزر و تانک در شلمچه
این حماسه های شب های قدر کربلای 5

آه از فضای سالن خالی گردهمایی امسال
ما در این عالم شوم کرونا،

سنگری خواهیم ساخت
و به هر جهادگر بی سنگر، شاخه معرفتی 

خواهیم داد
را،  همه یک رنگ، یک  گوش کن قهقهه 

دل و همراه،
سنگری باید ساخت، سنگری خواهیم ساخت

که در آن گردهمایی دگر رونق گیرد
پل خیبر بشود حلقة وصل یاران،
پل بعثت بشود مسیر ما تا شهدا

و به عشق، ببوییم و ببوسیم همه ی یاران را.
والسلام

رویداد
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رویداد

گردهمایی فرماندهان در گذر تاریخ 
 گردهمایی مسئولین ستادهای پشتیبانی جنگ و اعضای شورای مرکزی جهاد سازندگی 

استان های سراسر کشور- سال 1363
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پرونده ویژه

»هنگامی که درمان و معالجه و خدمت و پرستاری و پشتیبانی در کنار جنگ قرار گرفت آنوقت ارزش انسانی نیمی از 
ارزش این کار خواهد شد یعنی یک عنصر جدید و یک ارزش جدید بوجود می آید و آن ارزش نظامی و جهادی است. 

یک مجاهدت در راه خداست، یک مبارزه با دشمنان خداست...شما شرف تان و افتخارتان بسیار بالاست به خاطر آن 
اخلاص تان، به خاطر آن نیت تان، به خاطر آن انگیزه و ایمانی که شما را کشاند آورد تا به این مجروحین و این رزمندگان 

و بندگان صالح خدا خدمت کنید.«
مقام معظم رهبری، سال  1367  
در حاشیه بازدید از بیمارستان شهید بقایی اهواز  

ده ویژه
پرون

کمیته بهداشت و درمان جهاد سازندگی در دفاع مقدس
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پرونده ویژه

 جهادگر شهید دکتر سید محمد حکیم
سید محمد حکیم در سال 1335 
در نجف اشرف متولد شد. دوران 
ابتدایی را در عراق سپری کرد و 
به دلیل فشار رژیم عراق به اتفاق 
خانواده به ایران مهاجرت کردند. 
طی دوران دبیرستان از شاگردان 
کنکور سراسری  در  و  بود  ممتاز 
در رشته ی پزشکی پذیرفته شد. 
در دوران دانشجویی فعالیت های 
به  و  کرد  آغاز  را  خود  سیاسی 
زبان عربی نقش  به  دلیل تسلط 

مهمی در تفهیم و هدایت مردم بومی و عرب زبان منطقه داشت.
برادران،  سایر  همکاری  با  جهادسازندگی  تشکیل  و  امام  فرمان  با 
کمیته ی پزشکی جهاد سازندگی را تشکیل داد و نقش اصلی را در 
تشکیل داروخانه ی جهاد سازندگی ایفا کرد. با آغاز جنگ تحمیلی یکی 
از مهمترین مسئولیت ها را با توجه به بعد تبلیغاتی و بسیج عشایری 
در رادیو اهواز به عهده گرفت وی سرپرست بخش عربی صدا و سیمای 
مرکز خوزستان شد. شهید حکیم در سخت ترین مواقع این سنگر مهم 
را به بهترین نحو هدایت کرد و با صدای گرم خود عشایر عرب منطقه را 
در دفاع از ناموس و حریم جمهوری اسلامی تشویق و ترغیب می نمود. 
سرانجام شهید حکیم در تاریخ 1360/7/16 در حین انجام مأموریت 

دچار سانحه تصادف شد و به شهادت رسید.

 جهادگر شهید دکتر حسن خوراکیان
 1336 اردیبهشت  روز  اولین  در 
سن  در  شد.  متولد  مشهد  در 
رشته ی  در  سالگی  هجده 
فردوسی  دانشگاه  مهندسی 
اعتقاد  چون  ولی  شد  پذیرفته 
از  پزشکی  رشته ی  که  داشت 
مهندسی مهمتر است با زحمت 
و  گرفت  تجربی  دیپلم  بسیار 
وارد دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی تهران شد. در راه پیمایی 
تا  می کرد  شرکت  تظاهرات  و 
انقلاب پیروز شد، در جریان انقلاب اقدام به تأسیس کتابخانه دانشگاه 
کرد و در انقلاب فرهنگی نسبت به تعطیل کردن دانشگاه ها نقش به 
سزایی داشت. پس از آن که جهاد سازندگی به امر حضرت امام تأسیس 
شد وارد جهاد شد و در بدترین مناطق محروم ) مسجد سلیمان( به 
یاری مردم رنجدیده و ستم کشیده آن منطقه پرداخت بعد از مدتی کار 
و تلاش در آن منطقه در معیت نیروهای پاسدار به سنندج رفت در این 

اثناء و با اطلاع یافتن از اشغال لانه جاسوسی آمریکا عازم تهران شد و 
در تصرف لانه جاسوسی که امام آن را انقلاب دوم نام نهادند شرکت 
فعال داشت با شروع جنگ با اکیپ پزشکی شهرستان قم به آبادان 
رفت و به عنوان رئیس بیمارستان شرکت نفت آبادان مشغول به کار 
شد. سرانجام حسن خوراکیان پس از 23 سال عمری که در راه رضای 
پروردگار سپری کرده بود در روز سه شنبه هفتم بهمن 1359 در جبهه 
ذوالفقاریه آبادان، در حالیکه مشغول مداوای مجروحان و مصدومان بود 
بر اثر اصابت ترکش خمپاره به آرزوی دیرینه اش رسید و به مقام والای 

شهادت نائل آمد.

 جهادگر شهید دکتر مصطفی شهیدزاده
خانواده  سال 1336  خرداد  دوم 
پذیرای  بهبهان  در  زاده  شهید 
شد.  مصطفی  مبارک  قدوم 
و  مهربان  کودکی  مصطفی 
تیزهوش بود که هم همسالانش 
را به شور و نشاط دعوت می کرد 
و  درسی  مشکلات  در  هم  و 
بود  یاورشان  و  یار  غیردرسی 
رتبه  کسب  با   1355 سال  در 
گچساران،  منطقه  دیپلم  اول 
دانشگاه  دندانپزشکی  رشته  در 
را  خود  دانشگاه  آن  نامناسب  جو  دلیل  به  اما  شد.  پذیرفته  شیراز، 
به دانشگاه اصفهان منتقل نمود و در رشته دندانپزشکی مشغول به 
تحصیل گشت و در مدت کوتاهی یکی از اعضاء فعال و مؤثر انجمن 
اسلامی محسوب شد. مصطفی که می دانست آینده این کشور وظایف 
سنگینی بر دوشش خواهد گذاشت، برنامه های خودسازی چون روزه 
از طی  و پس  آغاز کرد  را  و کوهنوردی  نظیر کشتی  و ورزش هایی 
دوره های تخصصی دندانپزشکی و طب عمومی، بلافاصله برای خدمت 
به مردم راهی روستاهای اطراف اصفهان شد. دستگیری در حین پخش 
اعلامیه در اصفهان و انتقال او با ساواک اولین تجربه زندان رفتن او 
بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی وقتی حضرت امام خمینی دستور 
به تشکیل جهاد سازندگی داد مصطفی با درک صحیح و کاملی از 
محرومیت های مختلف در روستاها به جهاد سازندگی پیوست و با 
حداقل امکانات پزشکی و دارویی اکیپ پزشکی سیاری را در روستاها 
تشکیل داد و به مداوای مردم محروم مشغول شد. با پیشنهاد جهاد 
بر عهده  را  استان خوزستان  استان مسئولیت کمیته پزشکی جهاد 
گرفت و به بیمارستان های خرمشهر و طالقانی آبادان خدمات ارزنده ای 
جزء  آبادان  به  صحرایی  بیمارستان  کاروان  اعزام  هنگام  نمود  ارائه 
را ترک کرد.  از سقوط سوسنگرد، شهر  بود که پس  نفراتی  آخرین 
سپس از طریق پادگان حمیدیه با سمت معاون کمیته امداد پشتیبانی 
به کمک مجروحین شتافته و در روز میلاد حضرت ولیعصر )عج( در 

روایتی از زندگی و زمانه ی

شهدای جهادگر پزشک
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تاریخ 1360/2/28 در سن 24 سالگی، جبهه دارخوئین را با خون خود 
رنگین ساخت.

 جهادگر شهید دکتر حبیب جریری
سال1311  بهمن ماه  هفدهم 
کارمند  و  ساده  خانواده ای  در 
آمد.  به دنیا  شیراز  شهر  در 
تحصیلات خود را در شهرهای 
شیراز و آباده به اتمام رساند. بعد 
از اخذ دیپلم بورسیه ارتش شد 
مدرک  داروسازی  رشته  در  و 
دکترا گرفت. بلافاصله در رشته 
علوم عالی آزمایشگاهی شرکت 
کرد و بعد از چهار سال موفق 
به اخذ پایان نامه تخصصی علوم 
آزمایشگاهی شد. او به چهار زبان انگلیسی، فرانسه، عربی و روسی 
آشنا بود. در سال1338 و به دنبال فعالیت های سیاسی دستگیر و 
یک سال را در زندان گذراند. سال 1340 ازدواج کرد که حاصل آن 
سه فرزند به نام های فریدون، فیروزه و سلمان است. در سال 1349 
با علی شریعتی در حسینیه ارشاد آشنا شد و مجذوب شخصیت 
افکار و اندیشه های ایشان شد. او که از فعالان سیاسی دوران مبارزه 
برای پیروزی انقلاب اسلامی بود، به جرم همکاری برای انتشار کتاب 
»پدر، مادر، ما متهمیم« نوشته دکتر شریعتی و مبارزه علنی با رژیم 
پهلوی، به پنج سال زندان محکوم شده بود. بعد از پیروزی انقلاب 
اسلامی، مدتی به عنوان استاندار تهران و نیز استاندار سیستان و 
نهضت  سازمان  بانیان  از  جریری  حبیب  کرد.  خدمت  بلوچستان 
از  گروهی  با  جنگ  شروع  با  می رفت.  شمار  به  نیز  سوادآموزی 
پزشکان به جبهه رفت و در روز 14 مهر سال 1359 توسط نیروهای 
عراقی به اسارت گرفته شد. در آنجا بارها مورد شکنجه قرار گرفت، 
شش ماه اول اسارت برای دیگر اسرا سخنرانی های تبلیغی می کرد 
و دلداریشان می داد. اسم ایشان در آمار صلیب سرخ ثبت نام نشده 
بود. مدتی بعد به زندان نامعلومی منتقلش کردند که تاکنون خبری 

از ایشان در دسترس نیست.

جهادگر شهید دکتر سید علی )محسن( قاضی زاده هاشمی 
خرداد  اول  روز  در  علی  سید 
شهرستان  در  سال 1341  ماه 
استان خراسان رضوی  فریمان 
مادرش  گشود.  به جهان  دیده 
دوست داشت نامش را محسن 
بعد  به  روز  آن  از  و  بزند  صدا 
محسن  نام سید  به  را  او  همه 
در  را  علم  آموختن  خواندند. 
تا  و  کرد  آغاز  سالگی   7 سن 
دبیرستان  چهارم  سال  پایان 
تحصیل نمود. سپس به خدمت 
سپاه  تاسیس  و  انقلاب  پیروزی  با  شد.  خوانده  فرا  وظیفه  نظام 
پاسداران به عضویت این نهاد درآمد و چندی بعد همراه جهادگران 
بعد  سال  سه  پرداخت.  محروم  اقشار  یاری  به  سازندگی(  )جهاد 
با  ماه  و شش  سال   2 مدت  به  را  اش  همکاری  سال 1362  در 
بنیاد شهید مشهد آغاز کرد و خدمات شایان توجهی به خانواده 
ایثارگران انجام داد. شهید قاضی زاده 489 روز در میدان نبرد در 
مقابل تجاوزگران بعثی حماسه آفرید و در عملیات والفجر هشت 
در منطقه فاو بر اثر بمباران شیمیایی مجروح شد. در سال 1365 
به دانشگاه راه یافت و در رشته ی پزشکی در دانشگاه مشهد به 
تحصیل ادامه داد. شهید قاضی زاده همزمان با تحصیل در صحنه 
های اجتماعی و سیاسی حضور داشت. در سال 1368 ازدواج کرد 
و صاحب یک فرزند شد. سید پس از اخذ مدرک دکتری پزشکی 
به استخدام دانشگاه شاهد تهران در آمد و در دانشکده ی پزشکی 
آن دانشگاه و بیمارستان مصطفی خمینی و همچنین بنیاد شهید 
به عنوان مسئول بهداشت و درمان  انقلاب اسلامی تهران بزرگ 
فرزندان عزیز شاهد خدمت کرد. اواسط سال 1372 شهید قاضی 
زاده به علت جراحات شیمیایی چندین مرتبه در بیمارستان های 
تهران بستری شد و سرانجام در روز جمعه مورخ 24 تیرماه 1374 
برات شهادت را از حضرت دوست دریافت کرد و در سن 32 سالگی 

جان به جان آفرین تسلیم نمود.

پرونده ویژه
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پرونده ویژه

 مصاحبه با جهادگر شهید دکتر سید محمد حکیم 
مسئول کمیته بهداشت و درمان جهاد سازندگی خوزستان؛

سازندگی  جهاد  درمان  و  بهداشت  کمیته 
خوزستان یکی از واحدهای فعال و حساس 
در جبهه های جنگ جنوب است که از طریق 
ارائه خدمات درمانی بهداشتی انجام وظیفه 
کمک رسانی  بر  علاوه  کمیته  این  می کند. 
حمل،  کار  خوزستان،  استان  روستاهای  به 
درمان  و  جبهه ها  مجروحین  انتقال  و  مداوا 
جنگ زدگان مستقر در اردوگاه های منطقه را 
سوی  از  شده  ارائه  کمک های  دارد.  برعهده 
سازندگی  جهاد  درمان  و  بهداشت  کمیته 
نه  که  است  چشم گیر  چنان  آن  خوزستان 
تنها مردم شهرهای استان و مجروحین جنگ 
بلکه سایر نهادهای درمانی و دست اندرکاران 
امر بهداشت بر آن اذعان دارند. برای آگاهی 
درمانی  و  پزشکی  فعالیت های  چگونگی  از 
ما  این کمیته در جبهه های جنگ خبرنگار 
در اهواز با برادر سیدمحمد حکیم سرپرست 
سازندگی  جهاد  درمان  و  بهداشت  کمیته 
خوزستان گفتگویی انجام داد که از نظرتان 

می گذرد.
برادر محمد حکیم در مورد تاریخ و چگونگی 
را  آن  فعالیت  حوزه  و  کمیته  این  تشکیل 
کمیته  که  زمانی  می دهد  توضیح  چنین 
سازندگی  جهاد  در  کمیته  این  که  زمانی 
با مشکلات  آغاز کرد  را  تشکیل و کار خود 
از  که  شد  رو  روبه  زیادی  نارسایی های  و 
همان ابتدا حالت ستاد امداد به خود گرفت 
زمانی که اولین سیل بعد از پیروزی انقلاب 
نقش  کمیته  این  شد  سرازیر  خوزستان  در 
رساندن  و  زدگان  سیل  امداد  نظر  از  فعالی 
آن  از  بعد  و  داشت  عهده  بر  پزشک  و  دارو 
هم در حوادث و مشکلاتی از این قبیل جهاد 
با توجه به امکانات محدود توانست به خوبی 
مشکلات  این  تمام  اما  کند  وظیفه  انجام 
باعث نشد که این کمیته از کار اصلی خود 
یعنی رساندن امکانات بهداشتی به روستاها 
غافل شود و از تاریخ تشکیل تا شروع جنگ 
تحمیلی بی وقفه به کار کمک رسانی خود در 
روستاها ادامه داده و در این راه تا از پزشکان 
مبارز و مجاهد عراقی نیز استفاده کرده است 
زمانی که ارتش مزدور عراق به خاک جنوب 
تجاوز کرد و بی رحمانه به کشتار مردم بی گناه 

و رزمندگان پرداخت.
مشترک  به طور  امداد جبهه ها  مسئولیت   
به عهده جهاد و سپاه گذاشته شد و این دو 
امدادگر  اعزام  به  مربوط  فعالیت های  نهاد 
امور درمانی  آمبولانس دارو پزشک و سایر 
که  گرفتند  عهده  به  مشترکا  را  پزشکی  و 
به طور بسیار  این همکاری در حال حاضر 
هماهنگ و نزدیک ادامه دارد در چند مورد 
جهاد و سپاه توانسته اند چند مرکز درمانی 
به  و  کرده  راه اندازی  مجددا  را  جبهه ها  در 
بهداری تحویل دهند که می توان به عنوان 
یا  و  برد  نام  شوش  پزشکی  مرکز  از  نمونه 
صورت  به  قبلا  که  سوسنگرد  بیمارستان 
یک پست امدادی فعالیت می کرد با افزودن 
تجهیز شد،  آزمایشگاه  و  عمل  اتاق  وسایل 
که در حال حاضر نیز به وسیله جهاد اداره 

سپاه  عهده  به  آن  امنیت  حفظ  و  می شود 
گذاشته شده است همچنین در جبهه های 
دیگر نیز مانند رقابیه دزفول دارخوین  نیز 

پست های امدادی برقرار شده است. 
نحوه  مورد  در  پزشکی  کمیته  مسئول 
می گوید:  جبهه ها  مجروحین  به  رسیدگی 
پست های  مختلف  جبهه های  در  تاکنون 
امدادی ایجاد کرده ایم و زخمی ها را ابتدا به 
آنجا برده و سپس از انجام درمان های اولیه 
آنها را به بیمارستان اعزام می کنیم امدادگران 
ما در خطوط مقدم جبهه ها همیشه حضور 
دارند و به تمام زخمی ها و مجروحین عراقی 
و  پزشکان  و  شده  نگهداری  خوبی  به  نیز 
امدادگران ایرانی هیچ فرقی میان مجروحین 
مسئول  نمی شوند  قائل  ایرانی  و  عراقی 
مورد  در  خوزستانی  جهاد  پزشکی  کمیته 
سایر فعالیت های این کمیته گفت علاوه بر 
رسیدگی به مجروحین جنگی این کمیته به 
جنگ زدگان روستاها و نیز مردم عادی شهر 

رسیدگی می کند. 
در  زدگان  جنگ  با  رابطه  در  همچنین 
بین  سربندر،  رامهرمز،  در  که  شهرک هایی 
چند  و  بهبهان  شوشتر  سربندر،  ماهشهر 
اعزام  با  است  آمده  وجود  به  دیگر  منطقه 
پزشک امدادگر دارو و سایر تدارکات به جنگ 
جنگ  شروع  از  بعد  می کند.  کمک  زدگان 
سازندگی  جهاد  درمان  و  بهداشت  کمیته 

کمیته پزشکی جهاد سازندگی 
به تمام نیروها اعم از ارتش و 
سپاه و ستاد جنگ های نامنظم 
شهید چمران از نظر پزشکی 
و دارویی رسیدگی کرده و به 

طور کلی تمام امکانات جهاد در 
اختیار جبهه ها می باشد

تشریح فعالیت های پزشکی و درمانی جهاد سازندگی در جبهه ها

نی
دی

عاب
ی 

هد
دم
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م
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خوزستان  روستاهای  در  را  خود  فعالیت 
قطع نکرد و همچنان به کمک رسانی ادامه 
استان  این  روستاهای  مراکز  در  و  می دهد 
این  متاسفانه  و  است  کرده  ایجاد  درمانگاه 
با کمبود شدید پزشک روبرو هستند  مراکز 
که  است  این  ما  آینده  برنامه های  از  یکی 
توسعه  را  ایجاد درمانگاه در مراکز روستایی 
که  پزشکی  اکیپ  صورت  به  کمتر  و  داده 
و  نماییم  فعالیت  نیست  مفید  روش چندان 
به 6 درمانگاهی که در مراکز روستاها ایجاد 

کرده ایم قناعت نکنیم .
سوی  از  نیز  شهر  مردم  برای  همچنین  و   
در  به خصوص  درمانگاه  چندین  کمیته  این 
ایجاد  اطراف شهر  مناطق مستضعف نشین و 
بهداشت درمان  شده است سرپرست کمیته 
کمیته  نقش  می افزاید  سخنانش  ادامه  در 
طور  به  خوزستان  سازندگی  جهاد  پزشکی 
دارویی  مختلف  مسائل  به  رسیدگی  کلی 
پزشکی و احتیاجات دیگر شهرها و جبهه های 
مختلف خوزستان است و تامین دارو و پزشک 
برای نیروهای ارتشی ستاد جنگ های نامنظم 
شهید دکتر چمران بسیج و سایر نیروها را در 
بسیاری از موارد به عهده دارد و به طور کلی 
می توان گفت که تمام امکانات و نیروهای ما 
در اختیار جبهه می باشد محمد حکیم با اشاره 
به امکانات و مشکلات و سایر نارسایی ها ادامه 
می دهد: دارویی خوب  بوده و از مراکز مختلف 
دارو تحویل می گیریم و داروهایی که از سوی 
مردم به جبهه ها فرستاده می شود نیز بسیار 
چشمگیر است و الحمدلله از نظر دارو کمبود 
چندانی نداریم زمان در این رابطه باید از کمیته 
مرکزی  جهاد  پزشکی  کمیته  کمک های  از 
سازندگی  جهاد  خصوصا  استان ها  سایر  در 
بسیار  کمک رسانی  در  که  کرد  یاد  خراسان 

فعال بوده اند اما از نظر امکانات بیمارستانی در 
مضیقه هستیم و با دشواری زیاد وسایل مورد 
نیاز را تهیه می کنیم کمبود پزشک یکی دیگر 
از مشکلات مهم ما است که هم در جبهه ها 
شدید  نیاز  آن  به  روستاها  و  شهرها  در  هم 
مجاهد  پزشکان  از  نیز  مدتی  ضمن  داریم 
عراقی استفاده می کنیم اما آنها به دلیل اینکه 
مرتب به این طرف و آن طرف منتقل می شوند 
و توانستیم به طور ثابت از آنها کمک بگیریم 
و تنها یکی از آنها در جهاد مشغول کار است 
که بسیار فعال می باشد برادر حکیم می افزاید 
از مسائل دیگری که ما در جبهه با آن روبرو 
هستیم مسئله حاکمیت سیستم طاغوتی بر 
بهداری می باشد که سبب گردیده است این 
مرکز که با جبهه ها نتواند فعال باشد و هلال 
احمر نیز قبلا دارای مدیریت طاغوتی بود و 
از زمانی که مدیریت  همکاری نمی کرد ولی 
به  بسیاری  کمک های  است  یافته  تغییر  آن 
کمیته بهداشت و درمان نموده است مسئول 
دارویی  کمک های  مورد  در  پزشکی  کمیته 
کمک های  می گوید  جبهه ها  به  ایران  مردم 
مردم بیدار و در صحنه ما به جبهه ها به حدی 
زیاد بوده است که کسی نمی تواند منکر آن 

استوار  و  پایدار  در حقیقت جبهه ها  و  بشود 
در  مردم  است  مردم  بی دریغ  کمک های  از 
شرایط مختلف در نماز جمعه ها و یا از طریق 
به جبهه ها  فراوانی  از طرق دیگر کمک های 
کرده اند البته در بعضی از موارد چون داروها 
تفکیک نشده بود ما قسمتی را برای تفکیک 
این داروها ایجاد کردیم که این قسمت جنبه 
این  از  افرادی  به خود گرفته و  نیز  آموزشی 
وقت  هر  اهواز  مردم  یافته اند  آموزش  طریق 
که احتیاج داشتیم فورا به کمک ما آمده اند 
و ما باز از مردم قهرمان ایران می خواهیم که 
همچنان به حضور در صحنه خویش تا نابودی 
کفر ادامه دهند و کمک های خود را به جبهه 

ها قطع نکنند.
جهاد  درمان  و  بهداشت  کمیته  مسئول 
به  پایان سخنانش  در  خوزستان  سازندگی 
و  کرد  اشاره  شهیدزاده  دکتر  شهید  نقش 
چنین ادامه می دهد: »بعد از شروع جنگ و 
تخلیه شهر که از نظر پزشک و دارو و مسائل 
دیگر به شدت تحت فشار قرار گرفته بودیم 
شهید دکتر شهیدزاده طی یک برنامه وسیع، 
شروع به فعالیت کرد و چندین پست امداد 
در شهر اهواز برقرار نمود، که دارای پزشک و 
دارو و امکاناتی دیگر بودند و علاوه بر این کار 
پزشکان ایران نیز به جبهه ها می فرستاد. بعد 
از سقوط بستان و تصرف یک روزه و بمباران 
سوسنگرد؛ ارتش عراق بیمارستان آن شهر 
خراب شده و خسارات بسیاری به بار آمد. 
دکتر  شهید  سوسنگرد،  شدن  آزاد  از  بعد 
شهیدزاده فعالیت گسترده ای را آغاز کرد و 
در تمام این مناطق پست امدادی ایجاد کرد 
از نظر پرسنل پزشک امدادگر و دارو خدمات 

شایانی به جبهه ها کرد.
هفته نامه جهاد - مهرماه 1360

جبهه ها پایدار و استوار از 
کمک های بی دریغ مردم است 

جهاد سازندگی در خطوط مقدم 
جبهه ها پست های امدادی ایجاد 
کرده و امدادگران آن همیشه 

خطوط مقدم جبهه حضور دارند 
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  دکتر سید عباس فروتن دارای مدرک دکترای پزشکی از دانشگاه 
دانشگاه  از  فیزیولوژی  تخصصی  دکترای  و  تهران  پزشکی  علوم 
علوم پزشکی شهید بهشتی و در حال حاضر دانشیار این دانشگاه 
است. او در سال 1358 فعالیت خود را در کمیته بهداشت و درمان 
جهادسازندگی استان تهران، جهت خدمت رسانی به محرومان آغاز 
وی  اعزام شد.  مناطق جنگی  به  تحمیلی  با شروع جنگی  و  کرد 
همچنان با کوله باری از تجربیات دوران خدمت رسانی جهادسازندگی 

در مناطق جنگی منشا خدمات بسیاری است

  ورودتان را به جهاد سازندگی می شود توضیح بدهید.
نظیر  درمان  و  بهداشت  کارهای  بر  علاوه  ابتدا  در  سازندگی   جهاد 
بر  مردم  به  خدمت رسانی  عنوان  به  که  آبرسانی  و  حمام  ساخت 
کارهای کشاورزی، عمرانی، مدرسه سازی، خدمات  به  عهده داشت، 
کمیته های  قالب  در  آنها  اعزام  و  داوطلب  افراد  نام  ثبت  فنی، 
تشکیل  و  امام  فرمان  از  بعد  مناطق محروم می پرداخت.  به  استانی 
و  دارو  تهران،  استان  جهادسازندگی  مرکزی  دفتر  جهادسازندگی، 
امکاناتی بهداشتی و درمانی را جمع آوری، دسته بندی و تفکیک کرده 
محروم  مناطق  به  اعزام  جهت  را  دواطلب  پزشکان  و  دانشجویان  و 

سازماندهی می کردند.
پرستار،  یک  از  متشکل  گروه  یک  که  دوستان  از  تعدادی  و   من 
به  جنگ  از  قبل  سال های  در  بودیم  دانشجو  یک  و  پزشک  یک 
اختیار جهادسازندگی  در  در خانه ای که  آنجا  کهریزک می رفتیم. 
بود درمانگاهی برای درمان مردم دایر کردیم. کارهایی نظیر چشم 
پزشکی و ..... علاوه بر آن، کانیتنرهایی که تجهیز شده بود را  به 
کامیون وصل می کردند و همراه با یک چشم پزشک یا دندانپزشک 
به اطراف تهران جهت خدمت رسانی به محرومان می فرستاند. اینها 
تقریبا  بود.  جنگ  از  قبل  جهادسازندگی  فعالیت های  از  نمونه ای 
یک سال اول تشکیل جهاد این برنامه ها در حال اجرا بود. مراکز 

جهادسازندگی در استان ها مستقر بود که با شهرستان ها و روستاها 
و نقاط محروم ارتباط گرفته می شد.

 آن زمان اعلام شد که زاهدان به گروه پزشکی احتیاج دارد، به همراه 
تعدادی از دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی تهران به زاهدان 
اعزام شدیم. در سیستان و بلوچستان به فعالیت های پزشکی مشغول 

بودیم تا اینکه در این رفت و آمدها جنگ شروع شد.
 قبل از جنگ همه در حال و هوای خدمت رسانی به مناطق محروم 
بودند تقریبا در همه کشور جهادسازندگی تشکیل شده بود و هر 
کسی که می خواست در هر رشته ای خدمت کند به مراکز جهاد 
مراجعه می کرد. از ابتکارات جهاد تشکیل شبکه بهداشت و درمان 
بود که حتی در جبهه بسیار کارآمد و کارساز شد.  اینگونه فعالیت 
شبکه ای بهداشت حتی در گروه های نظامی تعریف نشده بود، اما 

بعدها آنها نیز شبکه های بهداشتی تشکیل دادند.

  در مورد شبکه بهداشت و درمان جهادسازندگی  بیشتر 
توضیح دهید.

بود  جهادسازندگی  سازمان  زیرمجموعه  درمان  و  امداد   بخش 
به جهاد  محروم  مناطق  در  داوطلب جهت حضور  افراد  بنابراین 
مراجعه می کردند. جهادسازندگی به راحتی می توانست افراد را به 
مناطق مورد نظر جهت خدمت رسانی اعزام کند. به همین دلیل 
همه نیروهای کمیته بهداشت و درمان اوایل جنگ از طریق این 

سازمان راهی جبهه می شدند.
 تقریبا دو هفته بعد از شروع جنگ بود، همراه با یک آقای دکتر و دو 
پرستار از طریق جهادسازندگی به جبهه اعزام شدیم. ماشین ما یک 
ماشین معمولی بود، بچه ها یک چراغ گردان روی آن نصب کردند و 
به عنوان آمبولانس با آن به سمت اهواز حرکت کردیم. شب را در 
خوابگاه های جهاد لرستان ماندیم استراحتی کردیم سپس صبح به 

سمت اهواز راه افتادیم.

  داوطلبانه اعزام شدید یا به دلیل اعلام نیاز؟
 به درستی خاطرم نیست اما چون قبل از آن با دفتر مرکزی جهاد 

کار کرده بودیم از این طریق اعزام شدیم.

  کدام شهر از منطقه خوزستان اعزام شدید؟
 ابتدا به اندیمشک رفتیم سپس به واحد بهداشت و درمان اهواز که 
آقای دکتر شهیدزاده مسئول آن بود مراجعه کردیم. آن زمان دشمن 
به اهواز خیلی نزدیک شده بود وضعیت بحرانی بود و شهر را به توپ 
بسته بودند. گاهی شهر، گلوله باران می شد به صورتی که هیچکس 
توان بیرون آمدن را نداشت. وقتی با آمبولانس جهاد در طول مسیر 
بودیم ماشین های جهاد دو طرف ما را اسکورت می کردند.  نیروهای 
جهاد کارهای بزرگی انجام دادند که مانع پیشروی دشمن به شهر 
انگیزی مثل  اهواز شد. در همان هفته سوم جنگ ماجراهای غم 

بمباران پادگان لشکر زرهی و راه آهن اتفاق افتاد.

 گفتگو با دکتر سیدعباس فروتن
 کمیته بهداشت و درمان جهادسازندگی منشا خدمات بسیاری در جنگ بود
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  اهواز از لحاظ کادر پزشکی چطور بود؟
 نیروی پزشکی کم بود ما که دانشجو بودیم باید کنار پزشک کار 
می کردیم که بتوانیم تعداد بیمار بیشتری را کمک کنیم البته بیشتر 
این خدمات رسانی ها در بیمارستان گلستان اهواز متمرکز بود. البته 
زده  شهر  در  امداد  کوچک  پست های  سری  یک  جهادسازندگی 
بود که در آنجا بشود به بیماران سرپایی و عوض کردن پانسمان 
مجروحان خدمت رسانی شود. اوایل جنگ هر کسی مجروح می شد 
را به بیمارستان گلستان اعزام می کردند گاهی راهروها و همه جاهای 
بیمارستان پر از مجروح بود. آن زمان به نسبت بیماران و مجروحان 

مراکز متعددی وجود نداشت.

  نحوه خدمت رسانی شما در بیمارستان چگونه بود؟
 سال سوم یا چهار پزشکی بودم که به جنگ اعزام شدم، بیشتر 
در  امداد  عنوان  به  چادر  یک  می دادیم.  انجام  سرپایی  کارهای 
جنوب اهواز بود که آن زمان خط مقدم شهر محسوب می شد و 
دشمن تا آن حوالی پیشروی کرده بود. در جاده اهواز - خرمشهر 
نیز چند چادر امداد دیگر گذاشته بودند که گاهی برای رسیدگی 
به مجروحان به چادرها سرکشی می کردیم. اما عمده کار ما در 

بیمارستان متمرکز بود.
  تا چه سالی کار بهداشت و درمان زیر نظر جهادسازندگی 

بود؟
 عموم کار بهداشت و درمان جهادسازندگی همان سال اول جنگ بود. 
همان سال ها یعنی 59 و 60 من چند سفر از طریق جهادسازندگی 
داشتم. فکر کنم سه چهار سفر به جنوب بود که هر بار حدود دو 

هفته طول می کشید. اعزامی های بعدی با بهداری سپاه انجام شد.

  کدام بیمارستان ها درخوزستان فعال بودند که نیروهای 
جهاد سازندگی در آن مشغول کارهای پزشکی باشند؟

آخر  تا  و  بود  فعال  موقع  که همان  طالقانی  بیمارستان  آبادان   در 
جنگ هم خوشبختانه بیمارستان فعال و خوبی باقی ماند. دیگری 
بیمارستان شرکت نفت بود که بیمارستان و اطرافش خیلی بمباران 
شد. این دو بیمارستان در خرمشهر و آبادان، بیمارستان هایی بودند 
که خیلی در جنگ فعالیت داشتند. در اهواز هم بیمارستان گلستان 
بیمارستان های دیگری مثل سینا هم وجود داشت ولی  البته  بود 
بیمارستان  یک  سوسنگرد  نداشت.  را  گلستان  بیمارستان  قابلیت 

کوچک داشت که طول دوران جنگ فعال بود.

نیروهای  بقیه  مثل  جهادسازندگی  پزشکی    تشکیلات 
نظامی بود؟

 خیر، به صورت گردان پزشکی نبود چون سال اول همه چیز به 
برای ما وزارت جهاد  بود. الان  معنای واقعی داوطلبانه و جهادی 
کشاورزی یک سازمان رسمی است آن زمان یک نهاد مردمی بود 
که همه خدمات رسانی اش حالت دواطلبانه داشت و هر کسی که 
اعزام می شد.  به جبهه  و  مراجعه می کرد  آن  به  داشت  تخصصی 
و حق الزحمه ای وجود نداشت. افراد معمولا دو هفته یا یک ماه به 
جبهه می رفتند و اگر دوست داشتند بعدا هم ادامه می دادند. بعدها 
در سیستم سپاه بود که یگان های بهداری یا امدادگری به وجود 
آمد که دیگر نیروها به صورت رسمی از این طریق اعزام می شدند.

  کمیته بهداشت و درمان از جهادسازندگی تا چه سالی 
فعالیت در جبهه ها داشت؟

 تا آخرِ جنگ کمیته بهداشت و درمان جهادسازندگی فعالیت داشت 
اعزام  بر  علاوه  جهادسازندگی  درمانِ  و  بهداشت  فعالیت های  بود. 
نیروهای پزشک، خدمات دیگری مانند ساخت حمام رفع آلودگی، 
یا در مناطق آلوده شیمیایی در بحث ماشین های رفع آلودگی ارائه 
می داد. هر چند دیگر آن جنبه بهداشت و درمان رسمی که در سال 
اول وجود داشت، عملا به کمیته مشترک بین وزارت بهداشت و 
دانشگاه هایی که در هر منطقه بودند منتقل شد. این در حالیست 
که کمیته بهداشت و درمان جهاد از آن پس نقش کوچکتری را پیدا 

کرد اما تا پایان جنگ فعال بود.

  یعنی با وجود جنگ هم باز هم مسائل بهداشتی و درمانی 
و عفونی مهم بود؟

 بله، در جنگ مسائل بهداشتی و درمانی بسیار مهم بود و شرایط 
فرض  شود.  تشدید  می توانست  واگیردار  و  عفونی  بیماری های 
است  ممکن  افراد  که  داشتیم  را  گال  پوستی  بیماری  ما  کنید 
نزدیک هم باشند و خیلی راحت بین آنها سرایت کند جایی مانند 
کارهای مشترک  با سپاه  و... یک گروه  پادگان ها  و  سربازخانه ها 
انجام می داد و ساختمانی برای فعالیت های مشترک جهاد و سپاه 

وجود داشت.
 

  در مقاطع بمباران های شیمیایی روند کار پزشکی چگونه 
بود؟

کارهای  اهواز  در  اورژانس ها  محل  در  می شد،  شیمیایی  که   وقتی 
از  که مجروح ها  انجام می دادیم  را  اورژانس های شیمیایی  برنامه ریزی 
چه مسیری بیایند، کجا شست و شو داده شوند، کجا بستری شوند و 
بررسی شود که اعزام شوند و اینکه مریض هایی که سرپایی هستند به 
مقرشان بروند و از مریض ها با شرایط حاد جدا شوند که احتمال آلودگی 
و سرایت کمتر پیش بیاید. اینها نمونه ای از کارهای خودمان بود که در 
اسفندماه سال 1362 در عملیات خیبر انجام دادیم. ضمن اینکه اسامی 
این  شرایط  بعدا  که  یادداشت می کردیم  را  که می آمدند  مریض هایی 

مریض ها را پیگیری کنیم.
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خدمات	
بهداشتي	و	
درمانی

تهران، مازندران، مرکزي، سمنان، خراسان، قم، ایلامکامیون125. ارسال دارو

دفتر مرکزي، قمگروه2203. اعزام گروه پزشکي

نفر391. اعزام پزشک متخصص
دفترمرکزي، تهران، قم، مازندران، خوزستان، 

سمنان، مرکزي

دفتر مرکزي، سمنان، مازندران، تهران، خوزستان، ایلامنفر4337. اعزام بهیار

تهران، مازندران، خوزستان، سمنان، گرگان، ایلامنفر5264. اعزام امدادگر

 اصفهان، تهران، سمنان، مرکزي، خوزستان، دستگاه6731. ارسال آمبولانس
دفتر مرکزي، قم، مازندران

تهران، سمنان، خراسان، ایلام، اصفهان، خوزستانواحد721. ایجاد بیمارستان صحرایي و درمانگاه
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مازندران، سمنان، خوزستان، تهران، ایلاممورد91950. انتقال مجروحین به پشت جبهه

آمار	تا	سال	1361
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ساخت بیمارستان های جنگی در مناطق عملیاتی 
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وصف  شوقی  و  شور  با  رزمنده،  جهادگر 
قصد  بــــه  را  کاشانه اش  و  شهر  نکردنی، 
از میهن  حضور در جبهه های دفاع مقدس 
اسلامی و دستاوردهای انقلاب شکوه مندش 
اینک خانواده اش همراه  و  است  ترک کرده 
در  همیشه  و  امت حزب الله  عظیم  خیل  با 
صحنه ی کشورمان به جبهه چشم دوخته اند، 
تا شاهد پیروزی نهایی و هر چه سریع تر او و 
دیگر همرزمانش بر دشمن متجاوز و خونخوار 

باشند.
جبهه ها  بــه  عزیمت  از  قبل  دلیر  رزمنده 
پرسشنامه ای را که در اختیارش قرار می گیرد 
با دقت پر می کند و اگر درخواستی یا نیازی 
داشته باشد در آن قید می کند؛ چرا که در 
پشت جبهه خواهران و برادرانی هستند، که با 
الهام از اصل اسلامی »تعاون« برای خدمت به 
خانواده ی معظم آن عزیز رزمنده ی سفر کرده 
به جبهه، کمر همت بسته اند و با خلوص و 
پاکی در خدمت خانواده های دلیران رزم آور 

مستقر در جبهه ها هستند. 

سرکشی به خانواده های رزمندگان 
یاری رسانی به خانواده های محترم جهادگران 
مرکزی  ستاد  تعاون  واحد  در  رزمجوی 
پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد سازندگی 
متمرکز شده است، و واحد یاد شده همچنین 
با فراهم آوردن تسهیلات لازم برای مجروحین 
جهاد، امکان بهبود سریع تر این عزیزان را مهیا 

می سازد.
برادر محمد علی بارگاهی مسئول تعاون ستاد 
مرکزی پشتیبانی و مهندسی جنگ در باره ی 
می گوید:  واحد  این  فعالیت های  چگونگی 
از  جانبه  همه  حمایت  تعاون  واحد  هدف 
خانواده شان،  افراد  و  جهادگر  رزمندگان 
خانواده های  اعضای  همچنین  و  مجروحین 
جنگ  مفقودین  و  جانبازان  شهدا،  محترم 

تحمیلی است.
نیروهای  آنکه  از  پس  می افزایـــد:  وی 
عزیمت  بــرای  و  تخصصی جذب   – رزمی 

مروری بر سابقه و تاریخچه فعالیت های اداره کل امورایثارگران وزارت جهادکشاورزی 

نگاهی به فعالیت های واحد تعاون ستاد مرکزی
 پشتیبانی و مهندسی جنگ جهادسازندگی

روزنامه اطلاعات جبهه، 4 بهمن 1366

دی
هاون

ه ن
صوم

 مع
ده:

کنن
یم 

نظ
ت

در  فرم هایی  می شوند.  آماده  جبهه  بـــه 
اختیارشان قرار می گیرد تا نیازها و مواردی را 
که لازم می دانند در نبودشان در نزد خانواده 
و اقامتشان در جبهه به آنها رسیدگی شود. در 

آن فرم بنویسند. 
پس از عزیمت رزمنده به جبهه ها گروه های 
این  خانواده های  به  تعاون  واحد  مددکاری 
رسیدگی  آن ها  امور  به  و  سرکشی  عزیزان 
است  این  هم  فرم  پرکردن  دلیل  می کنند 
که سرکشی به افراد خانواده ی یک رزمنده 
تنها با رضایت کامل و موافقت خود او صورت 
گیرد. که در این خصوص باید گفت اکثریت 
به  سرکشی  و  رسیدگی  به  رزمنده  برادران 
خواستار  و  دارند  تمایل  خانواده شان  افراد 
گروه های  اعضای  آنکه  خلاصه  هستند.  آن 
خانواده های  و  خواهران  از  عمدتا  مددکاری 
جانبازان  و  مفقودین  اسرا،  شهدا،  محترم 

طور  به  گروه ها  این  که  است  تشکیل شده 
ملاقات  به  یکبار  روز   20 حدود  متوسط 
خانواده ی برادران رزمنده می روند و به مسایل 
و مشکلات احتمالی آنان رسیدگی و در جهت 

رفع آن اقدام می کنند. 
بدین ترتیب تعداد سرکشی به افرادی که به 
ماموریت های 45 روزه می روند 2 بار، سه ماهه 
4 بار و 6 ماهه به طور متوسط 6 بار است. که 
پیگیری  برای  واقع  در  بعدی  سرکشی های 
خواست ها و مسائلی است که در سرکشی اول 
از سوی خانواده ی رزمنده ی جهادگر عنوان 
شده و یا رزمنده در پرسشنامه اش ذکر کرده 

است.
ببینیم  باید  دوم  مرحله ی  در  ترتیب  بدین 
مشکلات و مسائل عنوان شده در نخستین 
مرحله حل شده است یا نه؟ زیرا خانواده ها 
با  رابطه  در  مشکلاتی  و  مسائل  فی المثل 

جهادگر شهید حاج محمد علی بارگاهی
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آموزش و پرورش، امور ساختمانی، مسائل مالک و مستاجر، عدم پرداخت 
حقوق از ناحیه ی اداره یا کارخانه ی رزمنده و امثال آن دارند که باید 
به  توجه  با  که  خانواده ها  درمانی  مشکلات  همچنین  شود.  رسیدگی 
بخشنامه ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کلیه ی موسسات 
درمانی کشور مبنی بر فراهم آوردن امکانات و تسهیلات لازم درمانی برای 
خانواده های محترم برادران سپاهی و جهادی در بیمارستان های دولتی، 
مشکلات یـــاد شده حل می شود و امکان درمان بیماران فراهم می آید.

البته برای رسیدگی به امور خانواده های رزمندگان جهادگر از نیروهای 
مردمی محله ها در قالب گردان های »انصار المجاهدین« استفاده می شود. 
و جهت  راهنما  جهاد  مهندسی جنگ  و  پشتیبانی  رزمندگان  امور  و 

دهنده ای آنان است.
 

تاسیس فروشگاه 
برادر بارگاهی سپس با اشاره به رسیدگی بـــه امور خانواده های شهدا و 
مجروحین جهادسازندگی می گوید: با اینکه بنیاد شهید انقلاب اسلامی 
خانواده های معظم شهدا، جانبازان، مفقودین و اسرای جهاد را هم تحت 
از آن نمی شود که واحد  اما این مساله مانع  پوشش و حمایت  دارد، 
تعاون جهاد از وظیفه ای که در قبال این عزیزان دارد غافل شود و از این 
حرکت بازماند. لذا خانواده های ایشان مورد حمایت معنوی قرار می گیرند 
و با ترتیب دادن سفرهای زیارتی و سیاحتی و نیز اهدای کتاب از آنان 

تجلیل می شود.
البته باید گفت سرکشی و رسیدگی به خانواده های رزمندگان جهادگر 
به ویژه  در دو سه ماه اخیر صورت وسیع و گسترده تری گرفته است و 
در حال حاضر علاوه بر خانواده های معظم شهدا، مسائل سایر خانواده ها 
نیز مورد بررسی قرار می گیرد و در جهت رفع مشکلات آنان اقدام 

می شود.
چرا که همه ی کسانی که برای جهاد فی سبیل الله ترک خانواده و مال 
و انفس می کنند، طبق دستور اسلام خانواده هایشان باید تحت حمایت 
قرار گیرند. رزمنده ای که فی المثل از سرخس عازم شلمچه می شود و یا 
از چابهار و زابل به » ماووت « می رود. نباید احساس کنــد در غیابش، 

خانواده اش تنها و غریب مانده است و اظهار دلتنگی می کند.
بنابراین برای رفع مسائل معنوی و حتی مسایل مـــادی خانواده های 
رزمندگان که حل بعضی از آن ها حتی با حضور خود رزمنده مشکل بوده 
است، دست به کار شده ایم و با همکاری معاونت های جنگی وزارتخانه های 
مختلف، در خصوص رفع نیازهای آنان کوشیده ایم. به نحوی که تامین 
مایحتاج و کالاهای ضروری آنان در اوقاتی که سرپرست خانواده در جبهه 
است، میسر باشد و امید است حرکت گسترده ای که در این زمینه آغاز 
شده است با مساعدت های مسئولان امر و اقشار مختلف مردم کشورمان 
رزم  به  آسوده تر  خیال  با  ما  جهادی  و  رزمی  نیروهای  تا  یابد.  ادامه 

بی امانشان علیه دشمن متجاوز ادامه دهند. 

فعالیت بخش امور رزمندگان 
برادر بارگاهی سپس در مورد برنامه های آینده واحد تعاون می گوید: بخش 
امور رزمندگان یک بخش تازه و نوپا است و با گسترش آن امیدواریم در 
جذب و اعزام نیرو موفقیت های بیشتری به دست آوریم. که در این راستا 
ستاد امور رزمندگان در همه ی استان ها تشکیل می شود و زیر نظر ائمه ی 

جمعه و استانداران هر استان فعالیت می کند.
در این ستاد که براساس دستورالعمل شورای عالی پشتیبانی جنگ در 

حال حاضر در بعضی استان ها تشکیل شده است سپاه و جهاد به عنوان 
دو ارگان عمده ی اعزام نیرو عضویت دارند.

فروشگاه های  خانواده ها،  رفاهی  امکانات  تامین  برای  دیگر  سوی  از 
تعاونی رزمندگان جهاد تاکنون در 7 شهرستان تشکیل شده است و 
با همکاری وزارت بازرگانی لوازم ضروری زندگی در اختیار خانواده های 
محترم رزمندگان جهاد قرار می گیرد و امید است فروشگاه های یاد شده 

گسترش یابد.

فراهم آوردن امکانات تحصیلی 
برادر بارگاهی در پاسخ این سوال که چه امتیازاتی برای ادامه ی تحصیل 
فرزندان جهادگر رزمنده در نظر گرفته شده است، می گوید: با مذاکراتی 
که با بنیاد شهید و وزارت آموزش و پرورش انجام شده، از سال آینده قرار 
است این عزیزان نیز از تسهیلات مدارس شاهد استفاده کنند و از امکانات 

بهتری برای ادامه ی تحصیل برخوردار شوند.
این کلاس ها اغلب برای فرزندان جهادگرانی است که بیش از 6 ماه از 
سال در جبهه ها حضور دارند و یا لازم است به طور مرتب به جبهه ها 

بروند. و لذا عدم حضور دائمی شان در خانواده ممکن نباشد.
جهادگران نیز می توانند از امتیازهایی مانند شرکت در کلاس ها و دوره های 
عالی که واحد آموزش جهاد با همکاری وزارت فرهنگ و آموزش عالی 
تشکیل می دهد استفاده کنند و از سهمیه ی دانشگاهی جهاد سود جویند.

آقای بارگاهی در پایان طی پیامی از جهادگران رزمنده می خواهد قبل از 
عزیمت به جبهه فرم های ویژه را دقیق و صادقانه پرکنند و مشکلات خود 
را در آن قید نمایند تا در غیبت آن ها امکان سرکشی به خانواده و رفع 
مشکلاتشان برای برادرانی که در گروه های مددکاری واحد تعاون فعالیت 

می کنند. به سادگی ممکن باشد.
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اولین تصور ما از قهرمانان جنگ، بزرگ مردانی است که از جان و مال 
و خون و دارایی خود گذشتند. اما شیرزنانی که در دامان خود مردانی 
پرورش دادند که اسطوره های فردای جوانان مرز و بوممان باشند را کمتر 
می بینیم. خواهرانی که همپای برادران، روزهای سخت جنگ را طی کردند 
و لحظه ای از عقیده و باور خود عقب ننشستند. موضوع حضور زنان در 
جنگ بهانه ای شد که در این شماره مروری بر فعالیت های خانم دکتر 

ژولایی باقری در دوران دفاع مقدس داشته باشیم.
دکتر بهی خانم ژولایی باقری در اولین روز تیرماه 1336 در محله لب 
پدرش،  تربیت  تحت  او  شد.  متولد  روحانی  خانواده  در  دزفول  خندق 
افراد  معدود  از  سیدحسن  فراگرفت.  را  انقلاب  آموزه های  سیدحسن 
تحصیل کرده دزفول در زمان پهلوی بود. که علاوه بر حرفه  چشم پزشکی 
که دردهای مردم را التیام می داد، از اتفاقات جامعه غافل نبود. در بهمن 
ماه 1342 همزمان با انقلاب سفید و مقارن با عیدفطر توسط توطئه ای از 
جانب رژیم پهلوی به قتل رسید. فضای خفقان جامعه و فشار رژیم مانع 

شد که بتوانند مراسم ختمی برای ایشان داشته باشند. 
دکتر سیدحسن کشته شد اما فرزندانی تربیت کرد که بعد از او راهش 
را ادامه دادند. بهی خانم اینبار در کنار برادرانش مخصوصا سید احمد 
مشق انقلاب را فراگرفت. سیداحمد تازه وارد دانشگاه شده بود و در کنار 
درس خواندن، با حقوق ناچیز کارگری برگه و دستگاه فتوکپی برای تکثیر 
اعلامیه های امام )ره( تهیه می کرد. در جریان انقلاب فعالیت های زیادی 

داشت و همراه شهید چمران به لبنان رفت و دوره های نظامی را گذراند.
سال )56-1355( بهی خانم با عنوان دانشجوی ممتاز وارد دانشگاه جندی 
شاپور اهواز شد. درسش را در علوم پایه شروع کرد اما ساواک مانع ورودش 
به دانشگاه شد و او مانند سایر خواهر و برادرهایش از دانشگاه اخراج شد. 
بعد از ممانعت از درس خواندن، ایشان از طریقی که انتخاب کرده بودند 
کوتاه نیامده و به راه خود ادامه دادند و در همان سال پس از پیروزی 
انقلاب اسلامی و تشریف فرمایی امام خمینی)ره(، جهت ادامه راه به دیدار 
ایشان شتافتند و پس از آن با تمام اراده ی خود مجری دستورات امام 
شدند تا زمانی که امام دستور ایجاد تشکل های دانشجویی با عنوان جهاد 
سازندگی را دادند،  ایشان این بار در قالب جهادسازندگی وارد عمل شدند. 
در باور ایشان جهاد یک واژه و کلمه نبود بلکه جهاد آرمان و هدفی است 

که وسیله تقرب الهی می شود و جهاد مقدمه شهادت و فوز عظیم است.
اولین هسته ی  ماه 1358  امام در دی  فرمان توسط  این  از صدور  بعد 
جهادسازندگی در خوزستان بنا گردید که خانم ژولایی باقری جزء نفرات 
اول هسته جهادسازندگی در آن سال ها بودند. از جمله فعالیت های خانم 
ژولایی باقری در جهاد سازندگی فعالیت در بخش کمیته فرهنگی بود که 
آموزش قرآن، نماز، نهج البلاغه و ... را برعهده داشت.که این دوره های 
دلیل  می شد.  برگزار  خوزستان  شهرهای  و  روستاها  برای  را  آموزشی 
فعالیتش در واحد فرهنگی را چنین بیان می کرد: همه کمیته ها منشعب 
از کمیته فرهنگی است و فرهنگی که در آن قرآن، نهج  البلاغه و اهل بیت 
باشد، فرهنگی غنی است. که اگر رفتار فرهنگی ما درست شود همه عالم 

درست می شود.

یکی از ابتکارات جهاد استان خوزستان تشکیل ستاد نوجوانان اسلامی بود. 
که فعالیت های فرهنگی را در تمام نقاط خوزستان بر مبنای آموزه های 

قرآنی و اسلامی گسترانده بودند.
پس از اندکی از فعالیت ایشان در جهاد سازندگی به فرمان امام ستادی با 
عنوان سپاه پاسداران در دل جهاد سازندگی تشکیل شد که کار اصلی آن 
رسیدگی به مناطق محروم و توسعه نیافته از لحاظ فرهنگی، بهداشتی و ... 
بود. که رزمنده جهادگر سرکار خانم ژولایی باقری در این زمینه با اشتیاق 

قدم بر می داشت. و این آغاز 56 ماه خدمت در میدان جنگ بود. 
با همکاری گروهی  نیروهای پشتیبانی  به عنوان  حتی در زمان جنگ 
از خواهران جهادگر که مادر شهید علم الهدی با عنوان کاروان حضرت 
زینب تشکیل داده بود و در زمینه های مختلفی فعالیت داشتند از جمله 

کمک های پزشکی، کشاورزی، شستن لباس رزمندگان و ... .
بهی خانم مادرِ جوانی بود که با داشتن 2 فرزند میدان رزم را خالی نکرد. 
هم مادر فرزندانش بود و هم خواهر رزمندگان. فعالیت خود را در شهرهای 
حمیدیه، سوسنگرد، اهواز، خرمشهر و آبادان با عنوان نیروی امدادگر ادامه 

داد.
گاهی همراه مجروحان با قطاری که کوپه و راهروهایش پر بود از مجروح 
به سمت تهران می رفت جوری که تمام مسیر رفت و برگشت را ایستاده 
سپری می کرد. و گاهی در یک متری رزمندگان در خط مقدم حضور پیدا 

می کرد.
از جمله خاطراتی که ایشان تعریف می کنند این است که: در آن زمان 
گروهک های مخالفی بودند که برای اعمال نظرات خود بین مردم و ایجاد 
تفرقه اقدام به انتشار اعلامیه هایی بین مردم می کردند. در آن وقت حقوق 
من مبلغ 1000 تومان بود که بیشتر آن را صرف امور خیر می کردم. 
یکی از اموری که انجام می دادم این بود که با مبلغی از حقوقم مقداری از 
مجلات یا نشریات گروهک-ها را خریداری می کردم و در همان مکان آنها 
را پاره و در فاضلاب می انداختم تا دیگران هم از منفی بودن فعالیت آنها 

بیشتر مطلع شوند . 
ایشان در سخنان خود بیان می نماید 

جهاد یک واژه نیست یک مسلک و ایدئولوژی و یک حرکت الهی است 
حرکتی پویا در جهت رشد و شکوفایی یک هدف.

روایت سیده بهی خانم ژولایی از روزهای حماسه

همت زنانه، تلاش مردانه

گفتگو
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رفاقت ما در خوزستان شکل گرفت. 
شد  باعث  این  و  بودیم  مشهد  از  دو  هر 
رفاقتمان عمیق تر شود و با اسم کوچک 
همدیگر را صدا می زدیم. آن زمان من به 
ستاد مرکزی رفتم و ایشان قرار بود وزیر 

صنایع شود.
هوش سرشار او مثال زدنی بود، به راحتی 
می سپرد.  بخاطر  را  بیست رقمی  اعداد 
این حافظه و پردازش را در جایی ندیده 
بودم حتی در کامپیوتر. یادم هست پمپ 
گازوئیل یکی از بولدوزرهای خراب شده 
بود. شهید طرحچی به من گفت در یکی 
با شماره  بولدوزری  دزفول  روستاهای  از 
باز  را  فلان هست پمپ ش  رقمی  بیست 
کنید که به دستگاه شما می خورد. بعد از 
مراجعه به دزفول دیدم عینا همان شماره 

روی بولدوزر حک شده است.
محمد در کودکی یتیم شد، وقتی مادرش 
را از دست داد دیگر هیچکس را نداشت. 
اما در بین نیروهای نظامی سپاه و ارتش 
چهره  بود.  کرده  پیدا  خاصی  محبوبیت 
در  بود.  صحبت  خوش  و  داشت  زیبایی 

لحن و کلامش لهجه ای پیدا نمی کردی. 
بزرگ  تهران  در  اما  بود  مشهدی  اصالتا 
شده بود. مهندسی مکانیک را از دانشگاه 

امیرکبیر)پلی تکنیک( اخذ کرده بود.
در جبهه جنوب  را  نیروهای جهاد  تمام 
را  زندگی  اولویت  و  می کرد  سازماندهی 
وقف  را  زندگی اش  می دانست.  جنگ 
جنگ کرده بود. وقتی کنارش می نشستی 
اتاق  همین  در  دنیا  تمام  می کردی  فکر 
جنگ خلاصه می شود. او یک فرمانده به 
با  که  کسانی  از  بود.  کلمه  و  معنا  تمام 
شهید  به  می توان  می کردند  کار  ایشان 
امان پور  آقای  رضوی،  شهید  شهشهانی، 

و آقای هاشمی اشاره کرد.
خبر رسید که جبهه های الله اکبر وضعیت 
و  بود  فرمانده  طرحچی  ندارند،  مناسبی 
به من گفت برو در انبار راه آهن را بشکن، 
آنجا گونی و تراورس داریم که می شود از 
آنها استفاده کرد. در فکر انجام کار بودم 
که یک نفر به من مراجعه کرد و گفت: 
»من محمد صیدآبادی هستم اومدم برای 
انجام کار، به من کاری بدید«. در جواب 

گفتم: کار من مهندسی هست، برو!

روایت محسن امیریان از بنیانگذار پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد 

جبهه ها کامپیوترِ  طرحچی، 

نفردوم از راست آقای محسن امیریان
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می کرد،  اصرار  کار  انجام  برای  عصر  تا 
آمدم  کوتاه  بلاخره  بود.  کرده  کلافه ام 
آنجا  از  و  راه آهن  انبار  برو  گفتم  و 
کیسه  گونی و تراورس را به جبهه الله اکبر 
و  گفت  چشم  حرفی  هیچ  بدون  ببر. 
از  که  بود  شده  راحت  خیالم  تازه  رفت. 
روز  چهار  از  بعد  که  شدم  راحت  شرش 
یادم آمد، که ای وای با دستور طرحچی 
آمد.  محمد  چهارم  روز  کردم؟  چکار 
درِ  گفت  کجایی؟  هست  معلوم  گفتم: 
و  تراورس ها  و  شکستم  را  راه آهن  انبار 
به بچه های  تریلی  با  را  کیسه های گونی  
کار  این  تصورم  در  رساندم.  الله اکبر  تپه 
بازدید رفتیم  با طرحچی برای  نشد بود. 
و متوجه شدم که محمد کارش را کاملا 
درست انجام داده. محمد در عملیات فتح 

المبین شهید شد.
یکسری جرثقیل و  ماشین های سنگین 
که به شرکت های خارجی تعلق داشتند 
کار  محل  آن  در  جنگ  از  قبل  که 
و  ایران  درگیری  محل  بین  می کردند، 
عراق جا مانده بودند. شهید طرحچی به 
من گفت: جراتش داری بری ماشین ها رو 
بیاری؟ بعد از گفتن حرفش، یک آدرس 

داد که ماشین ها را به آنجا منتقل کنم.
که  کردیم.  قائم طراحی  نام  به  عملیاتی 
طی آن کامیون ها و جرثقیل ها را به سمت 
جبهه خودی آوردیم. برای آوردن آخرین 
جرثقیل به راه افتادم، تا آن زمان تجربه 

طوری  باید  نداشتم.  را  جرثقیل  راندن 
از  را حفظ می کردم که  کنترل جرثقیل 
روی خاکریز که بالا می روم ماشین چپ 
نیروهای  از طرف  در همین حین،  نکند 
خودی یک آرپی جی به سمت جرثقیل 
ماشین  به  الحمدلله  که  شد  شلیک 
اصابت نکرد.  داد زدم نزنید نزنید! یکی 
از سنگر بیرون آمد و گفت تو  از بچه ها 
ایرانی هستی؟ گفتم بله گفت ما از گروه 
شهید چمران هستیم فکر می کردیم شما 
نیروی عراقی باشید که قصد دارد ماشین 

را سمت عراق ببرد.
بودم،  رفته  خرمشهر  شهر  شمال  به 
دشمن  سمت  به  را  آب  کرخه  پشت  از 
هدایت می کردیم. شهید فلاحی را دیدم 
هم  با  بیا  می گشتم  دنبالت  گفت  که 
داد  ادامه  لحن  همان  با  کنیم.  صحبت 
که اگر آب را رها نکنیم نمی توانیم اهواز 
صدر(  )بنی  نمی گذارند  داریم.  نگه  را 
اداره کنم. بهش قول دادم  را  من جنگ 
انجام می دهیم.  بتوانیم  کاری  هر  ما  که 
امام  حکم  با  رضوی  با  ما  گفت  فلاحی 
کردیم  اقدام  آبادان  حصر  شکست  برای 
که متاسفانه بی نتیجه بود. بررسی کنید 

که می توانید برنامه ریزی کنید؟ 
طرحچی  به  را  فلاح  شهید  صحبت های 
شهید  بعد  روز  چهار  کردم.  منتقل 
جهادسازندگی  مسئولین  طرحچی 
جلسه  در  حضور  برای  را  شهرستان ها 
دعوت کرد. و گفت فلاحی چنین مطلبی 
را گفته و باید کاری کنیم. برای شناسایی 

بیاید. همه  من  با  دارد  تمایل  اگر کسی 
گفت  طرحچی  شهید  شدند.  داوطلب 
هر  بیاید،  من  همراه  باید  نفر  یک  فقط 
کسی که صبح زود قبل از همه بیدار شود 

و آماده حرکت شود با من می آید. 
کوله ها را برداشتیم و سوار لندرور شدیم 
و به سمت آبادان – ماهشهر راه افتادیم. 
و  شدیم  پیاده  ماهشهر  کیلومتری   18
شهید  داشتیم.  رویی  پیاده  ساعت  سه 
استراحت  دقیقه  چند  گفت  طرحچی 
گرفتیم  فاصله  هم  از  می کنیم،  مختصر 
دلیل  کردیم.  تازه  نفسی  دقیقه  چند  و 
این بود که اگر دشمن  فاصله گرفتن ما 

ما را دید هر دو نفر را با هم نزند.
با سرنیزه خاک ها را بالا می زد، فکر کردم 
از  متر  نیم  یک باره  می کند.  بازی  دارد 
سر جایش جهید. هفت هشت نقطه این 
گفتم  خودم  با  پرید.  طرف  آن  و  طرف 
اثر  سرش  روی  گرما  و  آفتاب  تابش 
گذاشته. که یکباره داد زد: معجزه معجزه!
گفتم: محمد چی شده؟ مغزت جا به جا 
شده! گفت: مگر تو زمین شناس نیستی؟ 
معدن  پات  زیر  است،  معجزه  پات  زیر 
زیرجاده سازی  برای  که  هست  فسیل 
از  نیست  نیازی  دیگر  است  مناسب 
مخلوط  خاک  این  بیاوریم.  خاک  اهواز 
و  است  مناسب  راه سازی  برای  فسبل  با 
اجازه نمی دهد آب وارد خاک شود و آن 
را تبدیل به باتلاق کند. نقشه ها و نقطه ی 
آن را ثبت کردیم. شب جلسه فرمانداری 

بود و محمدطرحچی نقشه را ارائه کرد.

گفتگو
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 آقای رضوی، به مناسبت هفته دفاع 
مقدس گزارشی از اقدامات انجام شده در 
اداره کل امور ایثارگران طی یکسال اخیر 

را بفرمایید
قبلًا هم این را گفته ام، اگر از شهید رضوی 
یک ارث به من رسیده باشد همین است که 
از صحبت کردن و سخنرانی و مصاحبه پرهیز 
دارم )می خندد(. اما بهرحال در ابتدا تشکر 
میکنم از حضور و لطف شما و سایر برادران 

و خواهران گرامی در گروه جهادی و هیات 
تحریریه ماهنامه پل که در طی این 32 شماره 
خصوصاً در ماههای اخیر با همت و تلاش و 
شدن  تر  غنی  بر  روز  به  روز  خود،  پیگیری 
محتوای نشریه و تنوع مطالب آن افزوده اند 
و به لحاظ کیفی و کمی نیز در سطح نشریات 
ملی و سراسری فعالیت داشته اند که حتی در 
ماههای اخیر از استانهای مختلف درخواستهای 
مکرری برای اشتراک نشریه پل داشته ایم که 

این نشان دهنده اثربخشی و جذابیت مطالب 
آن برای جامعه هدف ما است.

طی سالهای گذشته، همکاران گرامی و مدیران 
سابق اداره کل امور ایثارگران، خدمات متعدد 
و ماندگاری داشته اند که جا دارد در ابتدای 
سخن از آقایان دارایی نژاد، خداکرمی، نواب، 
هدایت نژاد، ترشیزی، گلی که از بدو تشکیل 
امور ایثارگران در وزارت جهاد کشاورزی بار 
را  حوزه  این  هماهنگی  و  مدیریت  سنگین 
بر عهده داشته اند یادی کنم و خدا قوت و 

تشکری از زحمات ایشان داشته باشم.
تجمیع  از  بعد  خصوصاً  گذشته  یکسال  در 
حوزه مشاور وزیر با اداره کل امور ایثارگران، با 
همکاری معاونین و روسای ادارات و همراهی 
های  برنامه  اجرای  ضمن  کارشناسی  بدنه 
جاری و کوتاه مدت، برنامه های کلیدی میان 
مدت و بلند مدتی را در حوزه شرح وظایف 
مان تدوین کرده ایم که برخی از آنها در فاز 
اجرا است و بعضی دیگر هم به مرور عملیاتی 
و اجرایی خواهد شد. به عنوان مثال در حوزه 
اشتغال ایثارگران، نگاه مان صرفاً به استخدام 
در بخش دولتی نبوده است و در کنار پیگیری 
برای جذب سهمیه استخدام در دستگاههای 
توانمند  و  آموزی  مهارت  حوزه  در  دولتی، 
جویای  ایثارگران  تخصصی  و  تجربی  سازی 
کار، کارگروهی تشکیل و اقداماتی انجام شد 
که بحمدالله مورد استقبال برخی از عزیزان 
نیز واقع شد که بعد از آموزش و با مشاوره 
کارشناسان و بهره گیری از تسهیلات وزارت 
محصولات  تولید  زمینه  در  کشاورزی  جهاد 
موفق  و  کردند  آغاز  را  خود  فعالیت  غذایی، 
بر  علاوه  مسکن  حوزه  در  یا  اند.  بوده  نیز 
رایزنی با بنیاد شهید و امور ایثارگران و رفع 
مشکلات بند ج خانواده های شهدا، تفاهمنامه 
واحد مسکونی  هزار  یکصد  احداث  همکاری 
برای کارکنان با وزارت شهرسازی برای ساخت 
در  ایثارگران  به  واگذاری  اولویت  با  مسکن 
دست اقدام است که امیدواریم در سالجاری 
نهایی و عملیاتی شود. یا در حوزه فرهنگی 

گزارش یکساله عملکرد اداره کل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی به روایت سید حمزه رضوی:

 جایگاه و شأنیت امور ایثارگران جهاد، باید همتراز 
با مجموعه امور ایثارگران در سپاه و ارتش باشد

ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی  امور  سید حمزه رضوی مشاور وزیر و مدیرکل 
شهید  جهادگر  سرلشگر  سردار  همان  یا  جهادگران  تقی«  »آقا  فرزند  او  است. 
مهندس سید محمد تقی رضوی )فرمانده ستاد مرکزی پشتیبانی و مهندسی جنگ 
جهاد سازندگی و قائم مقام قرارگاه مهندسی رزمی خاتم الانبیا)ص( ( است. وی در 
سابقه کاری خود معاونت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان 
خراسان رضوی و معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان 
خراسان رضوی را دارد و در شهریورماه سال گذشته به دعوت جمعی از فرماندهان 
ارشد پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد و درخواست جمعی از فرزندان شهدای 
جهاد، مسئولیت اداره کل امور ایثارگران را بر عهده گرفت. با او در خصوص گزارش 

عملکرد یکساله فعالیت اداره کل امور ایثارگران به گفتگو نشسته ایم.

گفتگو
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تولید محتوا در قالبهای جدیدی مثل موشن 
گرافی، کلیپ رئال، اینفوگرافی، پوستر، کتاب 
صوتی و پادکست در کنار کارهای قبلی مثل 
دست  در  ای  رسانه  چند  افزار  نرم  و  کتاب 
فیلم  تولید  زمینه  در  حتی  و  است  اقدام 
سینمایی با محوریت تشریح نقش پشتیبانی 
و مهندسی جنگ جهاد نیز گام های موثر و 
بلندی برداشته شده و با بنیاد سینمای فارابی 
در  یا  است.  شده  هایی  رایزنی  و  هماهنگی 
و  پشتیبانی  فرماندهان  شفاهی  تاریخ  حوزه 
مهندسی جنگ جهاد یا تدوین تاریخ جهاد 
سازندگی در اقدامات و ابتکارات آن در همه 
اسناد دفاع مقدس، حوزه  با مرکز  عرصه ها 
هنری و دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب 
تفاهمنامه  و  ایم  داشته  نشستهایی  اسلامی 

هایی در دست اقدام است.

 در صورت امکان گزارش این اقدامات 
را به صورت تفصیلی تر بفرمایید.

گزارش  اطلاعات  این  که  بود  این  البته حق 
عملکرد یکساله توسط روسای محترم ادارات 
و کارشناسان حوزه های تخصصی ارائه شود 
چون حاصل تلاش و زحمات انها بوده است 
اما بنا به کسوت اداری و اجرایی، خلاصه اهم 
فعالیتها و بخشی از نتایج زحمات همکارانم 
به  است:  بوده  بدین شرح  اخیر  طی یکسال 
منظور برنامه ریزی در حوزه اشتغالزایی 15 
هزار رکورد در بانک اطلاعاتی ما کامل شده 
و حتی طرح توجیهی آمایش اشتغال و کار 
تدوین شده  استانی  معیار  اساس  بر  آفرینی 
و پیگیری جهت جذب 205 نفر از فرزندان 
شاهد و ایثارگر دارای مدرک لیسانس به بالا 
در سطح وزارت جهاد کشاورزی در حال انجام 
است و لیست اسامی این عزیزان به تفکیک 
شده  ارسال  اداری  امور  کل  اداره  به  استان 

است. 
قم،  اصفهان،  استانهای  به  استانی  سفرهای 
زنجان  و  گیلان  بوشهر،  رضوی،  خراسان 
ما  ادارات  روسای  یا  و  معاونین  بنده،  توسط 
صورت گرفته است و یک گردهمایی فصلی 
با حضور روسای ادارات امور ایثارگران سازمان 
جهاد کشاورزی استانها در ستاد وزارت و یک 
این  توسعه  محترم  معاونین  با  نیز  نشست 
سازمانها داشته ایم اما پس از آن و از بهمن 
ماه سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا 
حضوری  نشستهای  برگزاری  امکان  عدم  و 
صورت  به  جلسه  دو  استانی،  سفرهای  یا  و 
ویدئو کنفرانس با حضور روسای ادارات امور 

ایثارگران برگزار شده که در خصوص مشکلات 
و معضلات، راهکارها و برنامه ها بحث و تبادل 
نظر شده است و روسای ادارات و معاونین نیز 
ارتباطات تلفنی و یا از طریق فضای مجازی با 

همکاران ما در استانها داشته اند. 
وضعیت  به  رسیدگی  و  مددکاری  حوزه  در 
تخصیص  بر  علاوه  ایثارگران،  معیشتی 
خاص،  موراد  در  ویژه  کمکهای  و  تسهیلات 
هرگونه  )فاقد  معسر  ایثارگران  خصوص  در 
منبع درآمد( در ماه مبارک رمضان و تحت 
عنوان طرح بهار مهربانی 1607 بسته ارزاق در 

سراسر کشور توزیع شد.
فاقد  رزمندگان  مشکلات  مهمترین  از  یکی 
درصد  تایید  مجروحیت،  بالینی  مدارک 
پیگیری  سالها  از  بعد  که  بود  آنان  جانبازی 
های  پیگیری  با  بالاخره  مکرر،  مکاتبات  و 
ششم  برنامه  قانون   87 ماده  گرفته  صورت 
و  مجروح  جهادگر  رزمندگان  شامل  توسعه 

تا  پرونده  و 1064  شد  بالینی  مدارک  فاقد 
کنون تشکیل شده و که بر اساس دو تفاهم 
نامه منعقد شده با بنیاد شهید و امور ایثارگران 
و کمیسیون عالی پزشکی سپاه، پرونده های 
این عزیزان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. و 
در خصوص صدور کارت ایثار برای رزمندگان 
ستادکل  با  لازم  هماهنگی  نیز  جهادگر 
نیروهای مسلح بعمل آمده و ثبت نام و تکمیل 
پرونده در ادارات امور ایثارگران استانها در حال 

انجام است.
در خصوص تخصیص سهام شرکت تلاشگران 
در  نیز  جهادگر  رزمندگان  به  پایدار  اقتصاد 
و  نام کرده  ثبت  نفر  یکسال گذشته 9157 
قرار  نهایی  تایید  و  بررسی  آنها مورد  پرونده 

گرفته است. 

کرونا،  ویروس  شیوع  به  توجه  با   
ابلاغیه های دولت مبنی بر دورکاری دوره 
امکان سفرهای  یا عدم  و  کارمندان  ای 
استانی، چه تاثیری بر روند خدمت رسانی 

و فعالیتهای اداره کل داشته است؟
قطعاً سایه ویروس کرونا و این شرایط تحمیلی، 
بر همه ابعاد زندگی و فعالیت اقشار مختلف بی 
اثر نبوده است و حتی چند تن از همکاران ما 
نیز مبتلا و بستری شدند اما به لطف خدا و 
همت همکاران، در حوزه شرح وظایف و امور 
محوله توانستیم 79 فقره کارگروه تخصصی و 
توجیهی و آموزشی در سطح ملی و استانی 
برگزار کنیم و تعداد جلسات تشکیل شده در 
کمیسیونهای امور ایثارگران در مرکز، ستاد و 
استانها به منظور بررسی و پیگیری مباحث 

1584 فقره بوده است. 

امیدوارم بتوانم با مدد شهدا 
و همراهی مسئولین، جایگاه 

و شأنیت اداره کل امور 
ایثارگران را به آنچه که باید 
باشد برسانم. جایگاهی در 

ارتقا منزلت ایثارگران جهاد 
نیز اثرگذار خواهد بود و 

باید همتراز با مجموعه امور 
ایثارگران در آن دو رکن دیگر 
جنگ یعنی سپاه و ارتش باشد.

گفتگو
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با عنایت به شیوع ویروس  به عنوان مثال  یا 
کرونا و بیماری های زمینه ای جامعه هدف و 
کهولت سن ایشان خصوصا والدین معزز شهدا و 
جانبازان، »طرح همدلی« طی دو مرحله توسط 
ادارات امور ایثارگران استانها انجام شد که طی 
آن با والدین شهدا و جانبازان، از طریق تماس 
تلفنی ارتباط برقرار شد و مشکلات جاری و 
این عزیزان مورد رصد و پایش قرار  سلامتی 
گرفت. در مرحله نخست این طرح ) تماس با 
پدر و مادر شهدا( 398 فقره در کل کشور و در 
مرحله دوم ) ویژه جانبازان شاغل و بازنشسته( 
7000 فقره تماس حاصل شد. البته تا قبل از 
شیوع کرونا و حتی پس از آن نیز در استانهایی 
که در وضعیت سفید بودند، با رعایت پروتکلهای 
بهداشتی جمعاً از 1377 خانواده شهید جهاد 
دیدار به عمل آمده است که برخی ازآنها در 
تهران با حضور مقام عالی وزارت و یا معاونین 
محترم ایشان بوده که اکثر این دیدارها ثمراتی 

در رفع مشکلات این عزیزان داشته است.

 در سایر حوزه ها اقدامات اداره کل و 
فعالیت همکاران را تشریح بفرمایید؟

اسناد پشتیبانی و مهندسی  در حوزه حفظ 
برگ  هزار   89 استانها،  در  جهاد  جنگ 
و  شناسایی  مورد  گذشته  یکسال  سند طی 
جمع آوری قرار گرفته است که مراحل ثبت 
آنها در دست اقدام و در حال انجام است و تا 
کنون 43 هزار سند آن در سامانه سراج وارد 
و بانک اطلاعاتی آن به روز رسانی شده است. 
اسناد  تنها  کشور،  استانهای  مجموع  از 
استان   6 در  جنگ  مهندسی  و  پشتیبانی 
جمع آوری و ذخیره سازی نشده است که بر 
اساس هماهنگی به عمل آمده با مرکز اسناد 
ملی ایران، طی تفاهمنامه قبلی و بر اساس 
رایزنی های اخیر این موضوع توسط شعبات 
صورت  جاری  سال  طی  مرکز  این  استانی 
خواهد پذیرفت و اسناد نیز به منظور حفظ و 
نگهداری در چهارچوب پروتکلهای بین المللی 
به این مراکز منتقل خواهد شد. در حوزه تاریخ 
شفاهی نیز 189 ساعت مصاحبه با ایثارگران 
جهاد انجام شده و 130 ساعت نیز پیاده سازی 
در  پژوهشی  پروژه های  است.  تدوین شده  و 
زمینه حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس 
دفاع  دایره المعارف  کتاب،  اطلس،  از  )اعم 
مقدس و ....( نیز 6 مورد بوده است. رونمایی و 
انتشار نخستین جلد از پروژه اطلس پشتیبانی 
 8 والفجر  عملیات  جهاد  جنگ  مهندسی  و 
)فاو(، پایان تدوین کتاب ستاد پشتیبانی جنگ 

جهاد در غرب کشور )قرارگاه نجف( به عنوان 
نخستین گام در پروژه اطلس تاریخ شفاهی 
شمالغرب، تدوین کتاب موشک ساعت 25 از 
پروژه تدوین تاریخ شفاهی ابتکارات پشتیبانی 
و  اقدامات  به  که  جهاد  جنگ  مهندسی  و 
در  سازندگی  جهاد  تحقیقاتی  فعالیتهاییی 
در  بار  نخستین  برای  موشک  تولید  زمینه 
نهایی  بازبینی  کشور می پردازد و در دست 
به منظور انتشار است. در حوزه چاپ و نشر 
کتاب نیز به زودی کتابهای ملخورد مسموم 
)با محوریت فعالیتهای جهادگران در بمباران 
حلبچه(، جهاد قزوین، جاده امن هور )ویرایش 
دوم( منتشر و توزیع خواهد شد که قراردادهای 

آن با انتشارات در دست اقدام است.

 در ابتدای سخنان تان به استفاده از 
لطفا  کردید.  اشاره  روز  های  تکنولوژی 

بیشتر توضیح دهید؟
مرکز آرشیو این اداره کل، بسیار غنی و حاوی 
فیلمها و تصاویری بعضاً منتشر نشده است و 
حفظ از آن، حراست از هویت جهاد و تاریخ 
آن است. سابقاً اقداماتی در زمینه نگهداری و 
ثبت آنها شده بود اما به لطف خدا موفق شدیم 
طی انعقاد تفاهمنامه ای با موسسه روایت فتح 
که جدیدترین و بهترین امکانات و تجهیزات 
به روز در زمینه تبدیل و ذخیره سازی فیلمها 
به صورت دیجیتال را در اختیار دارد، در هفته 
حداقل حدود 50 حلقه از فیلمهای 16 و 35 
میلیمتری را با کیفیت 4k  تبدیل و مجدداً به 
مرکز آرشیومان منتقل کنیم که تا کنون بالغ 
بر 4800 دقیقه آن ذخیره سازی و کدگذاری 

شده است. 
در خصوص نرم افزارهای چند رسانه ای در 
پلت فرم موبایل و به صورت لوح فشرده در 
پشتیبانی  اقدامات  و  فعالیتها  تشریح  زمینه 
و مهندسی جنگ جهاد و همچنین معرفی 
شهدا، طی یکسال گذشته زیر ساختهای اولیه 
کلیه  معرفی  جامع  اپلیکیشن  تولید  جهت 
شهدای جهادگر و همچنین آشنایی با فعالیتها 
تحمیلی  جنگ  دوران  در  جهاد  اقدامات  و 
ایجاد شده و قرارداد لازم با پیمانکار نیز منعقد 
شده است که فاز دوم آن تحت عنوان »نشان 
عاشقان« که دارای قابلیت زیارت مجازی قبور 
مطهر شهدای جهاد و تفال به کلام شهدا و... 
رونمایی  سالجاری  پایان  تا  انشاالله  که  است 

خواهد شد.
ای  چندرسانه  جامع  افزار  نرم  دو  همچنین 
با موضوع شهید شاخص راهیان نور در سال 
1399 )جهادگر شهید حاج مرتضی شادلو( 
و یکی از شهدای شاخص در بحث پشتیبانی 
مردمی جنگ و ستاد جذب و هدایت کمکهای 
مردمی به جبهه ها )جهادگر شهید حاج جواد 

یزدانی( تولید و توزیع شده است. 
کلیپ- مانند:  ای  رسانه  و  بصری  تولیدات 
تلویزیونی-موشن  نماهنگ-تیزر-برنامه 
یا  تولید شده  دقیقه  نیز 2300  و..  گرافیک 
و  است که طی هماهنگی  تدوین  در دست 
پیگیری با برخی از موسسات همکار در حوزه 
پایداری و دفاع مقدس و همچنین  فرهنگ 
مرکز بسیج صدا و سیما، در ایام هفته دفاع 
شاهد  را  آنها  پخش  و  انتشار  آغاز  مقدس 

خواهیم بود.

و  زیربنایی  برنامه های   در خصوص 
در دست اجرایی اداره کل که اشاره ای 

داشتید، توضیح دهید؟
فرهنگی  محصولات  تولید  مباحث  بر  علاوه 
آنها  به  گذرا  به صورت  که  روز  تکنولوژی  با 
اشاره شد، پیگیری راه اندازی صندوق رفاهی 
به صورت متمرکز در خصوص توانمندسازی 
خانواده های دارای مشکلات اقتصادی یا تامین 
و تهیه جهیزیه فرزندان ایثارگران معسر، برنامه 
)خیرین(،  ایثار  همیاران  جذب  برای  ریزی 
برنامه ریزی برای اشتغالزایی زنان سرپرست 
خانوار و همچنین برنامه ریزی برای راه اندازی 
سامانه جامع اطلاعات ایثارگران وزارت جهاد 
کشاورزی با پارامترها مربوط به حوزه مددکاری 
اطلاعات  سازی  یکسان  و  کشور  سطح  در 
تهیه  و  آوری  ایثارگران آن در مرکز و جمع 

طی سالهای گذشته، همکاران 
گرامی و مدیران سابق اداره 
کل امور ایثارگران، خدمات 
متعدد و ماندگاری داشته اند 

که جا دارد در ابتدای سخن از 
آقایان دارایی نژاد، خداکرمی، 
نواب، هدایت نژاد، ترشیزی، 
گلی که از بدو تشکیل امور 
ایثارگران در وزارت جهاد 

کشاورزی بار سنگین مدیریت و 
هماهنگی این حوزه را بر عهده 
داشته اند یادی کنم و خدا قوت 

و تشکری از زحمات ایشان 
داشته باشم.

گفتگو
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لیست جامع معسرین جهت خدمات رسانی 
بهتر در حوزه مددکاری بخشی از آنهاست

با  ملی  و  شاخص  های  برنامه  آیا   
همکاری سایر نهادها نیز داشته اید؟

همکاری  با  تخصصی   – علمی  همایش  دو 
نهاد  مردم  تشکلهای  و  کشور  دانشگاههای 
داشته ایم. همایش تاریخ شفاهی دفاع مقدس 
با موضوع مهندسی و پشتیبانی جنگ که با 
همکاری انجمن تاریخ شفاهی ایران و دانشگاه 
اصفهان با حضور محققین و فرماندهان ارشد 
سپاه و ارتش در آمفی تئاتر دانشگاه اصفهان 
برگزار شد که پژوهشگران مقالات خود را ارائه 
دادند و مورد بررسی هیات داوران قرار گرفت 
و در پایان نیز به مقالات برتر جوائزی اهدا شد. 
نقش  تحلیل  و  بررسی  همایش  و همچنین 
پشتیبانی جنگ در دوران دفاع مقدس و نقش 
سرمایه های اجتماعی در تحقق این همگرایی 
که در قالب گردهمایی فرماندهان و رزمندگان 
دوران دفاع مقدس با همکاری دانشگاه کاشان 
و تشکلهای مردم نهاد این شهرستان صورت 
پاسداران،  سپاه  ارشد  فرماندهان  و  پذیرفت 
مسئولین جمعیت هلال احمر در دوران دفاع 
مقدس، مسئولین ستاد کمک رسانی به جبهه 
ها و فرماندهان پشتیبانی و مهندسی جنگ 
در  و  پرداختند  ایراد سخنرانی  به  نیز  جهاد 
پایان ضمن رونمایی از نرم افزار جامع چند 
رسانه ای جهادگر شهید حاج جواد یزدانی )از 

این  خانواده  از  جنگ(  پشتیبانی  فرماندهان 
شهید عزیز تجلیل و تقدیر به عمل آمد.

اگر صحبتی  این مصاحبه  پایان  در   
دارید بفرمایید.

آنچه که گفته شد و در گزارشهای تفصیلی 
بعداً به سمع و نظر عزیزان خواهد رسید، قطعاً 
بسیار کمتر از آن چیزی است که در اهداف و 
آرمانهای ما بوده است. نه آنکه خدای ناکرده 
کم کاری یا اهمالی توسط مجموعه اداره کل 
امورایثارگران صورت گرفته باشد بلکه با توجه 
به اینکه جهاد به عنوان رکن سوم جنگ طی 

8 سال دفاع مقدس با اعزام بیش از540 هزار 
نیرو به جبهه های جنگ تحمیلی و تقدیم 
3396 شهید، 23913 جانباز و بیش از 1200 
آزاده تقدیم انقلاب اسلامی کرده است، تکریم 
و خدمت رسانی در خور شأن و جایگاه والای 
این عزیزان علی رغم پتانسیل بالای مجموعه 
امکانات  سطح  در  ایثارگران،  امور  کل  اداره 
وظایف  شرح  و  جاری  ظرفیتهای  و  موجود 

ابلاغی و بودجه تخصیصی ما نیست. 
جامعه  مشکلات  متاسفانه  اینکه  از  فارغ 
ایثارگری ما برای برخی اقشار جامعه و حتی 
و  محسوس  مان  مدیریتی  سطوح  از  بعضی 
ملموس نیست و شناخت صحیحی از معضلات 
این حوزه ندارند اما بحمدالله رویکرد و عنایت 
کشاورزی  جهاد  وزارت  مدیران  مجموعه 
خصوصاً جناب آقای دکتر خاوازی وزیر محترم 
به مباحث ایثارگران مطلوب است اما با این 
هدف،  جامعه  از  پراکنده  و  گسترده  حجم 
خدمت رسانی مناسب و متناسب با مشکلات 
و شأن این عزیزان، ایجاد ابزارها، زمینه ها و 
امیدوارم  طلبد.  می  را  جدیدی  ظرفیتهای 
مسئولین،  همراهی  و  شهدا  مدد  با  بتوانم 
جایگاه و شأنیت اداره کل امور ایثارگران را به 
آنچه که باید باشد برسانم. جایگاهی در ارتقا 
منزلت ایثارگران جهاد نیز اثرگذار خواهد بود 
و باید همتراز با مجموعه امور ایثارگران در آن 
دو رکن دیگر جنگ یعنی سپاه و ارتش باشد.

در یکسال گذشته خصوصاً بعد 
از تجمیع حوزه مشاور وزیر 
با اداره کل امور ایثارگران، 

با همکاری معاونین و روسای 
ادارات و همراهی بدنه 

کارشناسی ضمن اجرای برنامه 
های جاری و کوتاه مدت، 

برنامه های کلیدی میان مدت 
و بلند مدتی را در حوزه شرح 
وظایف مان تدوین کرده ایم 
که برخی از آنها در فاز اجرا 

است و بعضی دیگر هم به مرور 
عملیاتی و اجرایی خواهد شد.

گفتگو
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بسم الله الرحمن الرحیم 
عالم  منجی  به  دورد  و  سلام  ضمن 
کل  فرمانده ی  برحقش  نایب  و  بشریت 
چشم  نور  جهان،  مستضعفان  امید  قوا 
رزمندگان اسلام و قوت قلبِ جهادگران 
روان  بر  درود  و  سلام  ضمن  ایمان.  با 
و  عزیز  شهدای  بالاخص  شهدا  طیبه ی 
بزرگوار جنگ تحمیلی و به ویژه شهدای 
جهادسازندگی  گمنام  و  بزرگوار  و  عزیز 
برادران عزیز  از همه ی  و تقدیر و تشکر 
مسئولین  همچنین  و  دست اندرکاران  و 

جهاد و شما عزیزان.
خداوند را شاکرم که به بنده این توفیق 
را عنایت کرده که امروز در محضر شما 
نورانی  چهره های  با  همگی  که  عزیزان، 
و معنوی و خالصی که در طول 8 سال 
رزمندگان  و  اسلام  خدمت  در  جنگ 

اسلام بودید، باشم.
را نصیب من کرد  این سعادت   خداوند 
قرار  عزیزان  شما  خدمت  در  امروز  که 
بگیرم تا چند دقیقه ای در رابطه  با مسائل 
دفاع  دوران  در  جهاد  برنامه ریزی ها  و 
مقدس صحبت کنیم، سعی می کنم  به 
صورت فشرده بتوانم در رابطه با رسالتی 
گردن  بر  که  وظیفه ای  و  دوش  بر  که 
جهادگران  شما  عرض   به  نکاتی  داریم 

و  برای همه جهادگران  که  برسانم  عزیز 
همه رزمندگان مفید باشد. البته مطالب 
آقای  جناب  ما  عزیز  برادر  را  زیادی 
تیمسار  همچنین  و  عظیمی  مهندس 

صیاد شیرازی بیان کردند. 
خاطرات ارزنده و ارزشمندیِ که به حق 
بایدگفت، قطره ای در برابر دریای بیکران 
از ایثار و استقامت و فداکاری جهادگران 
است. امروز سعی ام بر این است یکی – 
عزیزانم  به عرض  را  از جنگ  دو خاطره 
می کنم  نتیجه گیری  انتها  در  و  برسانم. 

باید  راهی  در چه  ما جهادگران  اینکه  و 
حرکت کنیم.

در  صیادشیرازی  تیمسار  که  همانطور 
صحبت  طریق القدس  عملیات  مورد 
کردند و خاطرات بزرگی را  بازگو کردند. 
عملیات طریق القدس عملیات بزرگی بود 
که مستلزم یک حرکت جهادی عظیمی 
بود. جهاد در حالی کار خودش را شروع 
جهاد  به  سرسوزن  اندازه ی  به  که  کرد 
جهادگران  خود  فقط  نمی شد.  داده  بها 
عزیز بودند که تعداد زیادی از آن عزیزان 
و  حمایت  البته  و  رسیدند  شهادت  به 
از  که  امام)ره(  حضرت  قوی  پشتیبانی 
همان روزی تشکیل جهاد وجود داشت و 
تا کنون ادامه دارد.  در آن روزهای اول، 
جهادگران با پشتیبانی امام)ره( و حرکت 
پیدا  حضور  جبهه ها  در  خودشان  سریع 

 کردند.
عملیات  در  که  بود  این  امر  واقعیت 
به  زمینه ها  همه ی  در  طریق القدس 
مشخص  هنوز  و  بودیم  رسیده  بن بست 
یا  می شود  انجام  عملیات  این  که  نبود 

خیر.
متخصصین و تحصیل کرده های اسرائیل، 
آمریکا و سایر جاهای دیگر و همه افرادی 
که در منطقه حاضر بودند به اتفاق جواب 

مهندس زنگنه در سمینار جمع بندی و ثبت تجارب)13 دی ماه 136۷(

فعالیت های جهادسازندگی در جنگ تحمیلی   

گفتگو
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منفی دادند و احداث جاده در رمل ها را 
تایید نکردند.

آنها معتقد بودند که خودِ عراق این مناطق 
را علامت قرمز زده یعنی قابل پیشرویی 
نیست و بر اساس معادلات ریاضی و فنی 
را  جاده  ساخت  و  احداث  امکان  نظامی 
افرادی  و  مسئولین  حتی  می کردند.  رد 
و  بودند  منطقه  در  اول  روزهای  از  که 
برای شناسایی رمل ها رفته بودند، صحت 

حرفشان را تایید می کردند. 
ما  جمع  در  اکنون  که  جهادگرانی  اما 
شهیدانی  شکستند،  را  سدها  نیستند 
که حتما الان حرف های ما را می شنوند. 
وقتی کارشان را شروع کردند با دستانی 
حداکثر  و  امکانات  حداقل  و  خالی 
بی اعتنایی ها مواجه شدند. حدود 2 – 3 
روز افرادی که آنجا بودند و حتی خود ما 

که مسئول بودیم ناامید شده بودیم.
با تعدادی از برادرها صحبت کردیم که آیا 
احداث جاده در میان این رمل ها ممکن 
است یا خیر؟ عده ای از فرماندهان رشید 
می گفتند  رسیدند  شهادت  به  که  اسلام 
اگر ما این جاده را احداث کنیم مطمئنا 
جاده  این  اگر  ولی  می رسیم  پیروزی  به 
عملیات  انجام  احتمال  نشود  احداث 

خیلی ضعیف است.
کار  شروع  برای  کشمکش هایی  هنوز 
جاده  احداث  با  بعضی ها  داشت،  وجود 
می گفتند  دیگر  برخی  و  بودند  موافق 
خوانده اند  درس  اسرائیل  در  که  افسری 
عده ای  و  نیست.  پذیر  امکان  می گویند 
دیگر بیان می کردند که امکانات نداریم. 

پیرمردی  صحبت ها،  این  تمام  میان  در 
اگر  که  می دهم  قول  شما  به  من  گفت: 

احداث  جاده  این  که  کنید  قبول  شما 
خاک  قبایم  دامن  گوشه ی  با  من  بشود 
می آورم و زیر چرخ  ماشین ها می ریزم ما 

مطئنیم که این جاده احداث می شود.
همه ی  که  بود  امیدی  نکته ی  یک  همان   
افرادی که در جلسه بودند، موافقت کنند. 
پیرمرد  این  حرف  می گفت  ناجیان  شهید 
درست است و ما کار را شروع می کنیم و 
روز   10  - هفته   1 از  بعد  خوب  نشد  اگر 

متوجه می شویم.
بعد  که  جایی  تا  شد  شروع  کار  بلاخره 
از گذشت 2-3 روز متوجه شدیم چیزی 
حدود200-300 متر کار انجام شده، آن 
گفت  ناجیان  شهید  تازه  که  بود  زمان 
حالا ما امیدوار شدیم که به شما امکانات 
دادند  که  امکاناتی  هست  یادم  بدهیم. 
کمپرسی  دستگاه  و2  لودر  دستگاه  یک 

و  4 سرویس مکانیک که همراهشان بود.  
2 نفر مکانیک، 1 نفر باتری ساز و 2 نفر 
بود که دنبال ماشین ها می رفتند  آهنگر 
باشند،  داشته  سرویس  به  نیاز  اگر  که 

اقدام کنند.
روز همه ی  از چند  بعد  به خدا  توکل  با 
مهمات جا به جا شد.  برای امتحان جاده، 
از آن رد کردند و دیدند  تانک  و  بولدزر 
برای  دیگر  حال  است.  مطمئن  جاده 
که  جنوب  ستاد  توان  کل  جاده  تکمیل 
کمپرسی  دستگاه  حدود12-10  چیزی 

مردمی به کار گرفتند.
در نهایت جاده احداث شد و بعد از بازدید 
زمان شب عملیات جاده ی  تا  فرماندهان، 
اول  شب  در  شد.  اعلام  ممنوعه  ورود 
عملیات، همان ساعات اولیه اعلام شد که 
توپ خانه هایمان مهمات دشمن را گرفت.

گفتگو

31اداره کل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی شماره 33
شهریور  99



بخش دوم: شـروع شکنـجه ها
منتظر یک گروه ناجی بـودم و به کوه های 
سرد و سیاه اطراف نگاه مي کردم؛ همه چیز 

در نظرم تیره و تار شـده بـود.
تو می دانی که من  زیر لب گفتم: »خدایا، 
به قصد قربت و با عشق خدمت به برادران 
آمده ام؛ من  به کردستان  کُـرد  و خواهران 
نمي خواهم اینجا بمیرم؛ با این حال راضي ام 

به رضای تو.«
تا این که یکی از آن نیروهای مسلح به من 
نزدیک شـد و سرِ اسلحه اش را به صورتم 
داری  وصیتی  »اگر  گفت:  و  کرد  نزدیک 

بگو.«
بقیه ی افراد هم اسلحه هاي خود را از ضامن 
من  سوی  به  را  آن ها  سر  و  کرده  خارج 

گرفتند.
ـ »عطش زیادی دارم، اگر ممکن است به 

من آب بدهید.«
ـ ]با خشم[ »نداریم؛ وصیت بعدی.«

تیـرباران،  از  بعد  بـود  ممکن  »اگر  ـ 
جنازه ام را ببرید کنار جادة اصلی بیندازید. 
مادر،  و  پدر  نرسد،  کاشان  به  جنازه ام  اگر 
همسر و فرزندانم تا آخر عمر چشم به راه 

می مانند.«
و  شـد  بیشتر  خونریز  دموکرات  آن  خشم 
به  آنقدر  افتاد؛  من  جان  به  اسلحه  سرِ  با 

خُرد  دندان هایم  بیشترِ  که  کوبید  صورتم 
شـد، لـثه ها و حنجره ام چاک خورد و خونِ 
به  دهانم  از  شکسته   دندان های  با  همراه 

بیرون فواره زد.
به  شروع  نـفـرشان  بیست  هر  هم زمان 
صورتم  و  سر  و  پـا ها  طرف  به  تیـراندازي 
کردند، که این آتش بازی دقایق زیادی ادامه 

یافت.
حالت  از  بـود؛  خُـردکننده  برایم  وضعیت 
به هم  اعصابم  بـودم،  طبیعی خارج شـده 
ریخته بـود و برای اولین بار آرزو کردم که 
یکی از این گلوله ها مغزم را متلاشی کند و 

خلاص شوم، اما نمي خورد.
داشتم دیوانه مي شدم که مرا از درخت باز 
یک  کنار  را  در خونم  غرق  بـدن  و  کردند 
جایی  لحظه اي  برای  انداختند.  تخته سنگ 
یکی  خوردگی  چاک  دلیلش  نمي دیدم  را 
نداشتم،  رمقی  هیچ  بـود.  چشم هایم  از 
گوش هایم سوت مي کشیدند و از همه بدتر 
در  را  وجودم  که  بـود  وحشتناکی  عطش 

خود مي سوزاند.
آرام  کمی  گوش هایم  گذشت  که  مدتی 
هستم.  کجا  که  آمد  یادم  یک باره  گرفت، 
به اطراف نگاه کردم، وقتی آقای موسوی را 

دیدم دلم آرام گرفت.
برادر  از  بازجویی  مشغول  مسلح  شیاطین 

مدتي  از  پس  بودند،  خاکپور  آقای  عزیزم 
چند  به  را  آن  سرِ  یک  و  آورده  طنابي 
طناب نازک تر تقسیم کرده و به بخشی از 
محاسنش بستند. بعد سرِ دیگر طناب را از 
شاخه ی درخت عبور داده و دو سه نـفري 

آن را کشیدند.
برادر خاکپور که تقریبا 80 کیـلو بود را حدود 
2 متـر از زمین بـالا کشیدند و به موهای 
محاسنش آویزان شد. در حالی که دست ها 
و پاهایش را محکم بسته بودند، از درد فریاد 
مي کشید تا این که پوست صورتش همراه 
با موهای محاسنِ بسته شده اش کنـده شـد 
و بر روی همان سنگ هاي تیـزي که قبلًا 
به جان  با قنداق تفنگ  بـعد  افتـاد.  گفتم 
از درد بر روی سنگ ها  افتادند؛ خاکپور  او 

مي غلطید.
با دیدن وضعیت او دردهای خودم را فراموش 
به  و  آوردند  را  طناب  سرِ  دوباره  کردم. 
باقی ماندة محاسن پـُر از خونش بستند و بار 
دیگر او را بالا کشیدند. این بار دیگر خاکپور 
توان فریادکشیدن هم نداشت؛ دقایقی نـاله 
کرد تا موها و پوست از صورتش کنده شـد 

و دوباره روي زمین افتاد.
دیدن این صحنه ها برای ما بسیار دشوار بـود 
اما آن ها با قنداق تفنگ هایشان ما را مي زدند 

تا به این صحنه هاي وحشتناک نگاه کنیم. 

)خاطرات جهـادگر و آزاده ی سـرافراز مرحوم صدرالله نـوري(
از هالـتوجان تا آلـواتـان
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رفع  برای  انداختند،  من  کنار  در  و  آورده  را  خاکپور  نیمه جانِ  بدن 
خستگی لحظه اي از ما دور شـدند.

در همین حین آقای موسوی به آرامی دعایی را زمزمه کرد که چون 
نسیم سحرگاهیِ بهار، به درون تک تک سلول هاي بـدنمان رخنه کرد 
و باعث مقاومت ما در برابر آن شکنجه هاي هولناک شـد؛ هم حس 

مقاومت در ما ایجاد کـرد و هم حس امُیـد.
آقای موسوی  به  آمریکا همچون گرگ گرسنه  مزدوران  آن  ناگهان 
حمله ور شـدند. بعد از بازجویي، پیراهن و زیرپوش او را درآورده و 
مجبورش کردند با بـدن برهنه برروی همان سنگ هاي تیـز سینه خیز 
برود. او سینه خیز مي رفت و آن شیاطین با قنداق تفنگ به جانش 
افتاده بـودند. لـبه ی تیـز سنگ ها، از خون آقاي موسوي سرخ مي شد 

که گویي در آن محوطه، لالـه ی سرخ کاشته بـودند.
کار به جایي رسید که یکی از همان شیاطین فریاد زد: »بس است 

وگرنه مي میـرد.« و بعد او را کنار ما روی تخته سنگ انداختند.
صورت و شکم آقای موسوی صدها برُش خورده و خون از آن ها جاری 
بـود. او با تمام جراحت ها و شکنجه ها، آرزوی یک بار آخ گفتن را به دل 
آن ها گذاشت. مرتب ذکر مي گفت؛ حتی وقتی تقریبا بی هوش بـود، 

لب هایش تکان مي خورد.
دقایقی طول کشید تا چشم هایش را باز کند، وقتی نگاه مضطربانه ی 
ما را دید، آهسته و دردمند در حالی که سعی مي کرد لبخند بزند 
گفت: »ناراحت نباشید برادران، حالِ من به یاریِ خداوند خوب است، 

من ذکر خدا مي گویم، شما هم ذکر بگویید، خدا با ماست.«
مقداری بر اعصاب مان مسلط شـدیم و ذکر خداوند متعال در ما نیـز 

توان حرکت ایجاد کرد.
که  قساوتی  و  سفاکی   همه ی  با  آن ها  شـد.  ظهر  از  بعد   4 ساعت 
داشتند، مجبور بـودند ما را زنـده به جایي که نمي  دانستیم کجاست 
ببـرند. چون خون زیادی از ما رفته بـود، به هر سه نـفرمان آب دادند 

اما خبری از غذا نبود.
در همان حالتي که توانستیم سرِ جاي مان بنشینیم، آقای موسوی 
اشاره کرد که تیمم کنیم و آهسته نماز بخوانیم و بدین ترتیب تیمم ها 

و نمازهاي خـونین ما از همان جا آغاز شـد.
چند دقیقه بعد زندان بانان ما را حرکت دادند، چند متر جلوتر یک 
وانت تویوتا آمد که عقبش سـه بشکه ی 200 لیتري گازوئیل و ... بـود. 
هر کدام از ما را داخل یکي از این بشکه ها انداختند. ناگهان سوزش 
خیلی  کردیم؛  احساس  جراحت هایمان  و  زخم ها  اطرف  در  زیادی 
مي سوخت. در همان حال ما را به سوی مقصد نامعلومی در کوه ها 
قسمت های  همه ی  در  سوختن  احساس  رفته  رفته  دادند.  حرکت 
بدنمان ایجاد شد سوزشی غیرقابل تحمل که یک باره فریاد هر سه 

نـفرمان به هوا برخواست بار دیگر مرگ را جلوي چشم هایم دیدم.
وقتی فریاد مي زدیم، نیروهایي که در دو طرف ما بـودند سرِمان را با 
فشار در مایعات بشکه ها فرو مي کردند. چند دقیقه اي کار آن ها همین 
بـود؛ سـرمان را درون مایعات نگه مي داشتند و وقتی بالا مي آمدیم 
هنوز درست نفس نکشیده، مجدداً در آن مایعات کثیف فرو مي کردند.

به یک قدمیِ مرگ که رسیدیم ر هایمان کردند. دقایقی نفس نفس 
مي زدیم و باور نمي کردیم که هر سه نفرمان هنوز زنده ایم. آهسته حال 

همدیگر را پرسیدیم، ماشین هم چنان در کوره راه به پیش مي رفت.
کم کم دیگر سوزش درد و سـرما را حس نمي کردیم؛ نگران شدم که 
نکند از طریق این مایعات، مسموم و یا فلج شـده باشیم. آقای موسوی 

با همان لحن آرام گفت: »نگران نباش، عَدو شود سبب خیر؛ ممکن 
است همین سوزش و درد باعث شود خونریزی ما تمام شـده و زخم ها 

التیام پیدا کند.«
آنجا  در  دموکرات  حزب  که  »تـوربـود«  روستای  به  آفتاب  غروب 
تشکیلاتی داشت رسیدیم. وقتی ماشین به وسط میدان روستا رسید، 
زندان بانان، ما را مثل موش آب کشیده از داخل بشکه ها بیرون آورده 

و به کنار دیوار تکیه دادند.
ابتدا مسئول تشکیلات حزب دموکرات در آن روستا به دیدن ما آمد 
و از مشاهده ی وضع اسفباری که داشتیم، خیلی خوشحال شـد و با 
غرور مقداري صحبت کرد؛ به حضرت امـام)ره( و جمهوری اسلامی 
توهین کرد و آنطور که اشاره کرد، فهمیدیم اصلًا کُـرد نیست و بلکه 
رژیم  تفاله هاي  گرفتار  هنوز  ما  متاسفانه  ا ست.  فراري  ساواکیِ  یک 
شاه بـودیم. همین آقا بلندگو به دست گرفت و اعلام کرد: »ای مردم 
روستا، ما سه نفـر از پاسداران خمینی را گرفته ایم، این ها جمع زیادی 
از خلق کُـرد را سر بریده اند، بیایید این قاتلان خلق کُـرد را ببینید.«

حرف هاي او برای ما شکنجه ی روحی بـود. آنجا بود که به یاد آوردم 
با چه عشقی از کاشان برای خدمت به برادران و خواهران کُـرد خودم 
چه  فرد  این  حالا  و  باشم،  داشته  نقشی  منطقه  آبادیِ  در  تا  آمدم 

تهمت هایي به ما مي زند؛ تحملش برایم خیلی سخت بـود.
تعجب من از مردم روستا بـود که دروغ ها و تهمت هاي او را باور کرده 
بـودند. خیلی ها آمدند، اطراف ما حلقه زدند و ما را به چشم قاتل 
کُـرد ها نگاه مي کردند. آنجا بـود که متوجه شدم تبلیغات چقدر مؤثر 
است و چگونه مي تواند جمعی بی گناه را قاتل مردم نشان دهد. واقعا 

تبلیغات چه قدرتی دارد!
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نفرت از ما، از چشم هاي آن روستاییان مظلوم که برادران و خواهران 
ما بودند مي بارید. بعضی آب دهان به سوی ما مي انداختند، انگار که 
ما عزیزترین کسان شان را کشته ایم. پس از این که مردم ما را دیدند 
و خوشحال به خانه هایشان رفتند، ما را به یکی از اتاق هاي تشکیلات 

بردند. اتاق کثیفي بـود هر سه نفـرمان حالت تـهوع داشتیم.
صدای اذان روستا به گوش رسید. تیمم کردیم و همان طور نشسته، 
نـماز خواندیم. همه ی لباس ها یمان نجس و خون آلود بـود اما در نماز 
توجه و حال خوبی داشتیم؛ نزدیکی به خداوند کار خودش را مي کرد 
و روحیه ی ما عوض مي شد. صحبت هاي آرام برادر موسوی ایجاد حس 

مقاومت ما را زنده تر مي کرد.
مقداری آب و نان خشک آوردند. دهان و لـثه هایم خون آلود و اکثر 
دندان هایم شکسته بـود. با این حال هر کدام قسمتی از آن نان 
خشک را خوردیم. این اولین غذای ما بعد از اسارت بـود. بعد از 
خوردن نان، ضعف شـدیدمان کمي برطرف شـد. هنوز از دهان، 
صورت، حنجره، سیـنه و پـاهایمان خون مي آمد هر چند خیلی 

کم شـده بـود.
چند دقیقه اي از استراحت ما نگذشته بود که گفتند آماده ی حرکت 
باشید. شـبانه با پـاي پیاده از آن روستا به سمت مرز حرکت داده 
شـدیم. به زحمت مي توانستیم راه برویم، اما باید مي رفتیم و به قول 

آقاي موسوي، این هم آزمایش دیگري براي ما بـود.
همه جا تاریک بود، پـا هاي مان سست و بي رمق در مسیر کوهستاني که 
قدم به قدم آن پـرتگاه هایي در کمیـن مان بود و زنـدان بانان جدیدي 
که خواستار مـرگ ما بـودند. هر یک از این مصائب و ناامیدي ها که 
گهگاه خودش را نشان مي داد، تنها با توکل بر خداوند قابل تحمل بـود. 
آن ها یکسره ما را به سمت مرز ایران و عراق پیش بردند تا به روستاي 
»تنگه سـر« رسیدیم. حزب شان در آنجا مقر داشت و ما را به آن مقر 

تحویل داده و رسید گرفتند و رفتند.
در آنجا ما را به اتاق زندانیان بردند، مقداري لباس کهنة کُـردي به ما 
دادند. لباس هاي خونین خود را عوض کـردیم و نفس راحتي کشیدیم. 
دیدن شان  از  کلي  که  بـودند  آنجا  هم  ارتشي  جوان  سرباز  چهار 
خوشحال شـدیم. با کمک آنها خون از سر و صورت مان پاک کـردیم.

آقاي  اما  بـود  نپخته  نخودش  که  آوردند  نخود  و  آب  ما  براي  شام 
موسوي مرا مجبور کـرد آن ها را بخورم؛ خیلي سخت بـود و بار دیگر 
دهانم پـُر از خون شـد، در واقع نخود و خون مي خوردم! بعد از شام، 
برادران سرباز سعي کـردند زخم هاي ما را با یک یا دو چفیه اي که 

داشتیم پانسمان کنند اما فایده نداشت؛ چون مرحلة سوم بازجویي  ها 
شروع شـد.

اینجا باز مشت و لـگد بـود و شلاق، گرچه بدن مان را سیاه کـردند اما 
به سختيِ شکنجه هاي معدن سنگ نـبود. ما را بار دیگر با بدن هاي 
خونین به زندان آوردند و باز همان چهار برادر سرباز با هر چیزي که 

مي شد، مرهم بر زخم هاي ما گذاشتند.
بهتر و  این حال هر روز  با  بـود ولي  ناهار، مدام آب و نخود  شام و 
بهتر مي شدیم. بعضي شـب ها بیـگاري داشتیم؛ یعني شـبانه ما را به 
مـرز مي بردند تا جعبه هاي مهمات اهدایيِ صدام را از آنجا به مقرشان 
بیاوریم. البته در آن هواي سرد، این یک ورزش براي ما بـود و بیش 
از همه، برادر خاکپور این وضع را براي خودش یک ورزش خوب و 

مؤثر مي دانست!
انـگار یک رؤیـا بـود؛ ما کم کم داشتیم مقاوم مي شدیم. از نظر جسمي، 
هر روز بهتر از دیروز و از نظر روحي بـهتر؛ چون آقاي موسوي در 
فرصت هاي مناسب، آیاتي از قرآن مجید و خطبه هاي نهج البلاغه ی 
مولا علـي علیه السلام را براي ما ترجمه و بعضي را که بلـد بـود تفسیر 

مي کرد، و این بهترین غذاي روحي براي ما بـود.
اواخر مهـرماه 59 بـود که آقاي موسوي از ما خواست براي فرار آماده 
شویم؛ من، خاکپـور و آقاي موسوي جلسه اي گذاشتیم و مقداري در 
مورد این موضوع صحبت کـردیم. آقاي موسوي امیدوار بـود که اگر 

طرحش خوب اجرا شود، موفقیت آمیز است.
اما اینطور نـشد چون خیلي زود گیـر افتادیم، ما را با شلاق و قنداق 
تفنگ به زندان برگرداندند و از پـا به سقف آویزان کـرده و به شلاق 
بستند؛ حالا نـزن کِي بـزن! آقاي موسوي را بیشتر شکنجه کـردند؛ 
آب داغ به بـدن ایشان مي ریختند و شلاق مي زدند. تا این که بعد از دو 
ساعت شکنجه، پایین مان آوردند. بعد از این شکنجه ها که حالا دیگر 
وضعیت روزمره مان شـده بـود، ما را پـاي پیاده به سوي مرز عراق 
که قبله ی حاجات این ضدِانقلاب هاي خون آشام بـود حرکت دادند. با 
بـدن هاي سوخته و شلاق خورده، در آن سرماي سخت و از بي راهه هاي 
را  ما  زندان بانان،  تا  کشید  دو ساعت طول  شاید حدود  کوهستاني، 
ساخته  زنـداني  روستا،  آن  نزدیک  رساندند.  »شـیان«  روستاي  به 
و حتي  بـود  بهداشتي تر  غیر  و  کثیف تر  قبلي  زنـدان  از  که  بـودند 

نفس کشیدن مان را دشوار مي کـرد.
ادامه دارد...

گفتگو
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قسمت بیستم: فعالیت های امداد پزشکی منطقه غرب کشور، 
محورهای عملیاتی قرارگاه نجف اشرف )باختران و ایلام(

فعالیت های جهاد یزد مستقر در ایلام:
ایجاد واحدهای اورژانس: در منطقه ی مهران یک اورژانس شامل 8 
سنگر؛ در منطقه ی میمک یک اورژانس شامل 4 سنگر؛ شور شیرین 
قدیم و جدید یک اورژانس شامل 9 سنگر؛ قله ی 497 یک اورژانس 
شامل 3 سنگر. توزیع سه کامیون داروی اهدایی در منطقه ی زیر 
پوشش )سومار تا مهران( از فعالیتهای جهاد سازندگی است. )همان، 

ص 43(

فعالیت های جهاد تبریز، مستقر در گیلان غرب:
احداث بیمارستان ولیعصر گیلان غرب و بهره برداری از آن که تنها 
بود و مورد استفاده ی  بیمارستان منطقه ی گیلانغرب و قصرشیرین 
قرار  منطقه  در  ساکن  خانواده های  و  رزمنده  از  اعم  مردم  عموم 
جهاد 600  شد.  تاسیس  سال 1360  در  بیمارستان  این  می گرفت. 

متر زیربنای جدید به آن اضافه کرد و همچنین یک اورژانس تونل 
زیرزمینی به مساحت 80 متر به آن افزود. دو بخش با ظرفیت 45 
تخت، اورژانس، رادیولوژی، آزمایشگاه، بانک خون، آسایشگاه دکترها 
استفاه  احمر  هلال  بی سیم  از  بی سیم)  اتاق  پرسنل،  آسایشگاه  و 
می شد(، داروخانه و قسمت دارو، قسمت پیش ساخته با یک موتور 
برق اضطراری به قدرت 130 کیلو وات از دیگر کارهای انجام گرفته 
در این بیمارستان بود. این بیمارستان همچنین 7 دستگاه آمبولانس 
از انواع مختلف داشت. بخشی از امکانات آن نیز از کمک های مردمی 

تامین شده بود.

خدمات بیمارستان ولیعصر:
- عمل های جراحی و درمانی لازم در سطح جبهه ها به جز جراحی مغز

- انجام جراحی های اورژانس برای روستائیان مراجعه کننده به صورت 
رایگان

- انجام معاینات داخلی برای کلیه ی رزمندگان، روزها، و مردمی عادی، 
شب ها

مروری بر تاریخ جهاد سازندگی

فعالیت های بهداشتی و درمانی جهاد سازندگی 
در مناطق جنگی

حی
فات
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تاریخ شفاهی

35اداره کل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی شماره 33
شهریور  99



- تعیین گروه خونی رزمندگان 
ـ پشتیبانی دارویی و وسائل درمانی اورژانس خط مقدم

- ایجاد کلاس های آموزشی و امدادگری برای نیروهای مردمی جهت 
خدمت امداد رزمندگان

- انتقال کمک های دارویی مردمی به رزمندگان

فعالیت های جهاد خراسان، مستقر در سومار:
ویزیت و درمان 800 بیمار در پاسگاه یا اعزام آنان به بیمارستان؛ توزیع 
20 دستگاه آمبولانس توسط ستاد نجف در منطقه و نیز انواع امکانات 

دارویی و بهداشتی.

فعالیت های جهاد همدان:
احداث بیمارستان ضدتوپ پادگان ابوذر )سر پل ذهاب(، توسط جهاد 
از محل کمک های  ریال  با هزینه 50 میلیون  همدان و ستاد غرب 
جراحی های  عمل  اتاق  ـ  مغزی  جراحی  عمل  اتاق  دارای  مردمی؛ 
یک  در  لازم  وسایل  کلیه ی  و  اورژانس  تخت،  تعدادی  با  عمومی 
بیمارستان زیرزمینی. این بیمارستان از 20 مرداد 1360 مورد استفاده 

قرار گرفت.

فعالیت های بهداشتی جهادت:
افزون بر فعالیت های پزشکی در جبهه، فعالیت های دیگری نیز به نام 

این مردان و زنان جهادگر، ثبت شده است:
و  زباله  ریختن  از جهت  و خاکریزها  بهداشتی کردن محل سنگرها 
آب های شستشو، توزیع پوستر و نشریات بهداشتی، توزیع پکلرین و 

قرص های نمک برای تصفیه ی آب و ایجاد توالت های بهداشتی.
آب رسانی به جبهه ها؛ جهاد سازندگی، سقای جبهه ها نام گرفته است. 
تانکرهای بسیاری که از شهرها آب تصفیه شده را تا عمق جبهه ها می-
رساندند، نقشی حیاتی بر عهده داشتند. در کلیه ی ستادهای پشتیبانی 
جهاد سازندگی، کارگاه های مجهزی دایر بود که کار آنها تنها ساخت 
تانکرهای کوچک و بزرگ )از هزار تا بیست هزار لیتری( آب بود. تنها 
یکی از این کارگاه ها در اهواز ساخت 700 تانکر کوچک و بزرگ را در 

کارنامه اش دارد. )همان، ص 40(.
حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق و دستی از ابتکارات جهاد محسوب 
می شود. با پیشروی رزمندگان اسلام در دل کوه ها و دشت های بی آب 
و علف و دور افتادن از شهرها و آبادی ها و رودخانه ها که منابع اصلی 

آب محسوب می شدند، جهاد ابتکار حفر چاه های عمیق، نیمه عمیق 
و دستی را محقق کرد و پس از حفر و بهداشتی و ضدعفونی کردن 

آب چاه، با نصب موتور، آب مورد نیاز رزمندگان را تأمین می کردند.

لیست چاه های حفر شده در مناطق عملیاتی:
- طریق القدس 4 حلقه

- فتح المبین 4 حلقه
- بیت المقدس 3 حلقه

- رمضان 1 حلقه
- والفجر 4حلقه

یکی دیگر از ابتکارات جهاد، ایجاد حمام های بهداشتی صحرایی بود. 
از شروع جنگ، لزوم ابتکار و اختراع در ساخت حمام های صحرایی 
مورد نیاز رزمندگان اسلام که بتواند سلامت آنها را حفظ کند، ضرورت 
داشت، که در این راستا جهادگران دست به اقدامات ارزشمندی زدند؛ 
از جمله آنکه به علت فقدان امکانات لازم برای احداث حمام، دست به 
ساخت حمام های کوچک بسیار ساده و کم خرجی زدند که با ماشین 
این حمام ساده  بود.  نصب  قابل  مکان ها  تمام  در  و  قابل حمل  هم 
عبارت بود از چند بشکه 220 لیتری که روی یک خرپای دو متری 
مستقر می شد، بشکه ها در زیر مجهز به دوش بودند که رزمندگان با 
استفاده از آب ولرمِ این بشکه ها که در آفتاب نیم گرم می شد استحمام 
حمام های  جنگ،  کردن  پیدا  ادامه  با  زمستان،  فصل  در  می کردند. 
صحرایی مجهزتر شد به نحوی که این حمام ها که در حقیقت یک 

مخزن آب، یک مشعل گازوئیلی و یک کانتینر با چند دوش بودند.

جمع حمام های احداثی 4 الی 12 دوشه در محورهای عملیاتی 
قرارگاه کربلا 48 دستگاه:

- طریق القدس 2دستگاه
- فتح المبین 14 دستگاه
- بیت المقدس 3 دستگاه

- رمضان 7 دستگاه
- مسلم بن عقیل 1 دستگاه

- محرم 3دستگاه
- والفجر 18 دستگاه

و  کلیه ی جبهه ها  در  بهداشتی  ایجاد سرویس های  دیگر  مهم  اقدام 
محل استقرار نفرات و یگان ها است. این سرویس های بهداشتی که 
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در کنار آنها به طور معمول منبع آب نصب می شد، مجهز به آبریز 
به یک گودال سرپوشیده  کانالی شیب دار  توسط  بوده که  بهداشتی 

متصل می شد. )همان، 40 و 41(

فعالیت های بهداشتی بر حسب جهادهای مستقر و محورهای 
عملیاتی به شرح زیر است:

جهاد یزد مستقر در ایلام

خدمات بهداشتی شامل:
- تاسیسات بهداشتی شامل ایجاد شانزده دستگاه حمام چند دوشه 
در محورهای عملیاتی میمک - شور شیرین قدیم و جدید مهران و 

چنگوله.
- ساختن سرویس بهداشتی انفرادی در چهارصد و شصت مورد

- سمپاشی سنگرها در تمام مناطق عملیاتی زیر پوشش در 10 نوبت 
)از مهران تا سومار(

- توزیع 400 حشره کش در منطقه )همان، 43(

جهاد تبریز مستقر در گیلان غرب؛
در محورهای  احداث 7 دستگاه حمام  بهداشتی شامل  تاسیسات   -

عملیاتی زیر پوشش احداث ده واحد اورژانس در محورها
- خدمات بهداشتی جهاد تبریز شامل سمپاشی سنگرها و تبلیغات 
بهداشتی در میان رزمندگان و ساکنین منطقه و نیز تشکیل واحد 

آموزش و اعزام کار آموزان به محورهای عملیاتی. )همان، 44(

فعالیت های جهاد خراسان مستقر در سومار:
تاسیس  مقدم.  خط  سنگرهای  سمپاشی  شامل  بهداشتی  خدمات 

داروخانه در پاسگاه و توزیع داروهای اهدایی در محورهای عملیاتی
عفونی  ضد  به  اقدام  و  سومار  منطقه  در  بهداشتی  جزوات  انتشار 

جسدهای عراقی در منطقه سومار )همان،45 (
بخشی از فعالیت های پزشکی جهاد خراسان در جبهه ها

»از جمله کارهای لازم و ضروری در جبهه ها، توجه به امر بهداشت و 

درمان و پیشگیری از شیوع بیماری و امراض مختلف بود چرا که یکی 
از ارکان اصلی مبارزه - در کنار رکن اصلی دیگر که همان استقامت 
روحی و معنوی است- سلامت و تندرستی نیروها از نظر جسمی و 
بدنی است. در این زمینه با توجه به اهمیت موضوع، واحدی به نام 
واحد بهداشت در پایگاه جهاد خراسان، وظیفه بهداشتی کردن محیط 
فعالیت و محل استراحت جهادگران و دیگر نیروها را به عهده داشت. 
در این راستا فعالیت هایی در زمینه بهداشت عمومی و جلوگیری از 

ابتلای رزمندگان به بیماری های مختلف، در منطقه صورت گرفت.
نیروهای جهادی فعال در زمینه بهداشت، اقداماتی از قبیل سمپاشی 
محیط و واکسینه کردن نیروهای رزمنده را انجام می دادند. با توجه به 
اینکه در مناطق کوهستانی غرب کشور، وجود جانداران مختلف امری 
طبیعی بود، جهت جلوگیری از صدمات و عوارض مختلف از سوی آنان 
می بایست وسایل دفاعی و پیشگیری بهداشتی در نظر گرفته می شد. 
در این رابطه در طول مدت حضور جهاد خراسان در غرب و جبهه 

سومار، مناطق وسیعی سمپاشی شد.
در مورد واکسینه کردن نیروها، کارت هایی صادر شد و بر اساس آن 
نیروها در مدت 45 روز 3 نوبت واکسینه می شدند که در صورت بروز 
و مشاهده بیماری و یا امراض گوناگون، واحد بهداشت مسئول و مامور 
پیگیری این امر می شد. ابتدا مشکل در خود منطقه حل  وگرنه بیمار 
به مراکز درمانی دیگر در منطقه اعزام می شد.« )سلمانی لطف آبادی 

1385، ج 5 ، صص 145 147(
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بازشناسی و تبیین تاریخ انقلاب اسلامی

رخدادهای دهه شصت
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 قسمت چهارم
پایان  تا  تیر  هفتم  حادثه  از  پس  منافقین 
شهریور خط ترور، شهادت مردم و مسئولان 
را همچنان ادامه دادند. آنها گرچه توانستند؛ 
نظام  پیکر  به  را  جبرانی  غیرقابل  ضربات 
اراده  برابر  در   ولی  سازند؛  وارد  اسلامی 
نظامشان، هر  از  دفاع همه جانبه  در  مردم 
روز نسبت به روز قبل  منفعل تر می شدند. 
آنها در 14 مرداد ماه دکتر حسن آیت را به 
از  آیت، پس  رساندند. سید حسن  شهادت 
پیروزی انقلاب اسلامی  علاوه بر کار تدریس، 
مجلس  در  را  آباد  نجف  مردم  نمایندگی 
در  عضویت  با  و  گرفت  عهده  به  خبرگان 
هیات رئیسه نقش اساسی در تصویب اصل 
ایفا کرد و به همین دلیل جز  ولایت فقیه 
اهداف سازمان مذکور قرار گرفت. ایشان از 

بازماندگان حادثه هفتم تیر نیز بود.
 در 14 شهریور 1360 آیت الله علی قدوسی 
دفتر  در  اسلامی  انقلاب  کل  دادستان 
دادستانی بر اثر انفجار یک بمب به شهادت 
فعالیت خود  اهم  انقلاب  از  او پیش  رسید. 
نو  آموزشی  سامانه  یک  پایه ریزی  صرف  را 
فعالیت سیاسی  موازات  به  و  نمود  پرثمر  و 
بهشتی  با همکاری شهید  با شاه،  مبارزاتی 
مکتب  و  حقانی  مدرسه  تأسیس  به  اقدام 
توحید کرد و با اعمال شیوه ای نو و کارساز، 
سایر  برای  الگویی  را  آموزشی  نهاد  دو  این 

مراکز آموزشی و فرهنگی قرار داد.
انقلاب  پیروزی  از  بعد  بزرگوار  شهید  این 
اجرایی  صحنه  در  حضور  با  اسلامی  
در  تا  یافت  ماموریت  امام  فرمان  به  کشور، 
و  یافته  حضور  اسلامی  انقلاب  دادگاه های 
در مقام قضاوت انجام وظیفه نماید و سپس 
طی حکمی از سوی امام، به سمت دادستانی 
دلیل  همین  و  گردید  منصوب  کشور  کل 
کافی برای قرار گرفتن در فهرست ترور های 
سازمان منافقین  بود. در همین روز یعنی 
وحید  سرهنگ   1360 سال  شهریور   14
نخست  انفجار  حادثه   در  که  دستجردی 
وزیری در هشتم شهریور  به شدت مجروح 

شده بود ؛ به شهادت رسید.

15شهریور  روز  در  خمینی  امام  حضرت   
ماه و در پی شهادت این دو مرد بزرگ پیام 
تسلیتی خطاب به ملت ایران صادر کردند. 
با  فرمودند:  پیام  این  از  قسمتی  در  ایشان 
شهید  الاسلام  حجت  تأثر  و  تأسف  کمال 
پیوست.  خود  شهید  دوستان  به  قدوسی 
خدمت  در  دراز  سالیان  که  عزیز  شهیدی 
اسلام بود؛ و اخیرا مجاهدات او در راه انقلاب 
سالیان  جانب  این  است.  روشن  همگان  بر 

طولانی از نزدیک با او سابقه داشتم، و آن 
بزرگوار را به تقوا و حسن عمل و استقامت 
و مقاومت و تعهد در راه هدف می شناختم.  
شهادت بر او مبارک و وفود الی الله و خروج 

از ظلمات به سوی نور بر او ارزانی باد.  
و در بخشی دیگر از پیامشان فرمودند: گوارا 
باد شربت شهادت بر شهدای انقلاب اسلامی، 
دست  با  که  ما،  اخیر  شهدای  خصوص  و 
جوار  به  پلید  عناصر  منفورترین  جنایتکار 
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افتخار برای اسلام  رحمت حق شتافتند، و 
و ننگ و نفرت برای دشمنان دژخیم ملت 
به  توجه   با  امام   آفریدند. حضرت  شریف 
همزمانی شهادت این مرد بزرگ با شهادت 
سرهنگ  وحید دستجردی در پیامشان این 
دادستان  شهادت  جانب  این  آوردند:  گونه 
کل انقلاب و سرهنگ وحید دستجردی، که 
در رأس شهربانی و قوای انتظامی در حال 
انجام وظیفه بودند و بدین تحفه الهی نایل 
شدند، را به ملت ایران و به حوزه علمیه قم 
عرض  تسلیت  و  تبریک  مسلح  قوای  به  و 
می کنم؛ و از خدای تعالی رحمت برای آنان 
و صبر و شکیبایی برای خانواده محترمشان 

خواستارم.  
 نکته قابل تامل در نحوه شهادت آیت الله 
قدوسی توسط عوامل منافقین،  نفوذ یکی از 
اعضای منافقین )عامل بمب گذاری( به داخل 
دادستانی به عنوان کارمند بود.  نامبرده با 
زیرکی خاص توانست اعتماد همگان را جلب 
و در روز حادثه با کمترین شک و تردید از 
سوی همکاران خود، ماموریت خویش را به 
انجام برساند. او دقایقی قبل از انفجار با نصب 
بمب در  زیر اتاق آیت الله قدوسی به سرعت 

از این مکان خارج گردید!
یک هفته پس از شهادت آیت الله قدوسی، 
یعنی در روز جمعه 20 شهریور آیت الله مدنی 
نماینده حضرت امام و امام جمعه شهر تبریز 

در هنگام اقامه نماز جمعه به شهادت رسید. 
از مهمترین اقدامات شهید مدنی در تثبیت 
سازمان  فعالیت های  با  مقابله  تبریز،  اوضاع 
بنی صدر و همچنین  نیز  و  مجاهدین خلق 
آنان، موجب شده  خنثی کردن توطئه های 
به دل  او  از  کینه عمیقی  بود که دشمنان 
آنان درصدد  دلیل  به همین  باشند.  داشته 
ترور و به شهادت رساندن وی برآمدند و او را 
در محراب به شهادت رساندند. مجید نیکو از 
عوامل سازمان منافقین بود که با ترفندهایی، 
اعتماد ستاد نماز جمعه را به خود جلب کرد 
و پس از انفجار نارنجک خود نیز به هلاکت 

رسید.
 حضرت امام خمینی در پیامی  به مناسبت 
چنین  این  محراب،  شهید  دومین  شهادت 
از شخصیت  والای او یاد نمودند: با شهید 
و  رسول الله  ذریه  از  دیگر  تن  یک  نمودن 
اولاد روحانی و جسمانی شهید بزرگ امیر 
المؤمنین سند جنایت منحرفان و منافقان 

به ثبت رسید. 
نورانی اسلامی عمری را در  این چهره   .....
تربیت  و  اسلام  به  و خدمت  نفس  تهذیب 
مسلمانان و مجاهده در راه حق علیه باطل 
گذراند و از چهره های کم نظیری بود که به 
حد وافر از علم و عمل و تقوا و تعهد و زهد 
امروز  تا  بود......اگر  برخوردار  خودسازی  و 
برای جنایت ها و شرارت های خود بهانه های 

این  شهادت  در  می تراشیدند،  بی پایه ای 
عالم متقی که جز درباره خدمت به اسلام 
و مسلمانان نمی اندیشید بهانه ای جز انتقام 
از اسلام و ملت شریف نمی توانند بتراشند. 
خط  همیشه  چون  ملت  به  خطاب  امام 
را ترسیم  و چنین فرمودند:  تداوم مبارزه 
مردم  خصوص  و  ایران  رزمنده  »مردم 
روحانی  چنین  که  آذربایجان  غیرتمند 
متعهد و عالم عالیقدری را از دست داده اند 
و حریف شکست خورده خود را می شناسند 
با عزمی جزم و اراده های خلل ناپذیر انتقام 
خود را از آنان می گیرند« اینان پیروان سید 
شهیدانند که در راه اسلام و قرآن کریم از 
تا پیرمرد هشتاد ساله را  طفل شش ماهه 
پاک  خون  با  را  عزیز  اسلام  و  کرد  قربان 
خود آبیاری و زنده نمود. و ارتش و سپاه و 
بسیج و سایر قوای مسلح نظامی و انتظامی 
اولیایی هستند که همه  پیرو  ما  و مردمی 
چیز خود را در راه هدف و عقیده فدا نموده 
و  پیروان معظم آن شرف  و  اسلام  برای  و 

افتخار آفریدند.
مردم قهرمان و صبور ایران اسلامی با همت 
والای خویش و با بهره گیری از رهنمودهای 
امنی ها  نا  امام، در کوران ترورها و  حضرت 
گامی عقب ننشستند. مردم با عزمی راسخ 
جمهوری  ریاست  انتخابات  برای  را  خود 
آماده کردند. منافقین و دیگر گروهک های 
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به  را  انتخابات  این  برگزاری  که  ضدانقلاب 
به حکومت  مردم  اعتماد مجدد  رای  منزله 
جمهوری اسلامی  تلقی می کردند؛  در چند 
روز منتهی به  برگزاری انتخابات، به منظور 
رنگ  کم  هدف  با  و  وحشت  و  رعب  ایجاد 
صندوق های  درپای  مردم   حضور  کردن 
رأی، با طراحی تاکتیکی جدید، عملیات های 
انجام  کشور  سطح  در  متعددی  تروریستی 

دادند.
»تظاهرات  تاکتیک  و  خط  شهریور،  اواخر 
سازمان  مسئولان  سوی  از  گسترده«  
این ویژگی  با  مجاهدین خلق طراحی شد؛ 
که تعداد بیشتری از تیم های مسلح سازمان 
مذکور در راهپیمایی ها شرکت داده شوند و 
تمام نیروهای اجرایی و عملیاتی و هواداران 
یابند.  حضور  صحنه  در  نیز  تشکیلاتی 
طوری  راهپیمایی  شروع  مناطق  همچنین 
مختلف  گروه های  که  شود  گرفته  نظر  در 
سازمان دهی شده، در آنجا به هم بپیوندند. 
شکل  مهرماه  پنجم  روز  در  تاکتیک  این 
که  تظاهرات  این  گرفت.  خود  به  عملیاتی 
ابتدا قرار بود؛ اول مهرماه برگزار شود و به 
به  دانش آموزی  تظاهرات  برگزاری  دلیل 
مناسبت بازگشایی مدارس به تأخیر افتاده 

بود؛ در این مرحله اجرا شد. 
نوع  این  با  ارتباط  در  منافقین  سازمان 
اعلام  چنین  خود  هواداران  به  تظاهرات 
کرد: ما در 5 مهر ماه با قیامی شبیه به قیام 
توده ای 22 بهمن روبرو هستیم. باید مردم را 
تحت حمایت نیروهای مسلح مان به صحنه 
بکشانیم. می بایست این تظاهرات با شرکت 
خودِ مردم صورت گیرد و ما به عنوان پیشتازِ 
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مسلح از مردم حمایت خواهیم کرد! بعدها 
مسعود رجوی در جمع بندی یک ساله خود 
در ارتباط با آزمایش چنین حرکتی این گونه 
تصریح کرد: اما با این همه علیرغم اینکه از 
سی ام خرداد به بعد برای ما روشن بود که 
الگو و سقوط شاه، لااقل در این مقطع  آن 
باز هم تست  ولی  نیست؛  تکرار  قابل  دیگر 

کردیم!
بالاخره در صبح روز پنجم مهر ماه، تعداد قابل 
مرکزی  نقطه  از سه  مسلح،  هوادار  توجهی 
تهران، با شلیک هوایی و آتش زدن لاستیک 
واحد،  شرکت  اتوبوس های  نیز  و  اتومبیل 
راهپیمایی را آغاز کردند. این افراد با شلیک 
رگبار هوایی و گاه با شلیک های مستقیم به 
افراد عبوری یا ساختمان های مراکز عمومی، 
اتومبیل هایی  و  پاساژها  مغازه ها،  بانک ها، 
نشسته  آن  در  مذهبی  ظاهر  با  افراد  که 

شده،  تعیین  شعارهای  سردادن  با  بودند؛ 
سازمان  می بردند.  پیش  را  تظاهرات  خط 
به واحدهای عملیاتی خود دستور داده بود؛ 
هرکس خواست جلوی تظاهرات را بگیرد او 
را به رگبار ببندند! آنها با اطمینان خاطر به 
نیروهای خود اعلام کرده بودند: اگر نیروهای 
عملیاتی بتوانند از این تظاهرات، 2 ساعت 
نیروهای  و  است  تمام  کار  بکنند،  حفاظت 
مردمی به ما می پیوندند و آتش زیر خاکستر، 

شعله ور می شود!
طی تظاهرات مسلحانه منافقین، تا رسیدن 
نیروهای مردمی و پاسداران سپاه و کمیته، 
عوامل  دست   به  عادی  مردم  از  گروهی 
سازمان منافقین به شهادت رسیدند و عده ای 
مجروح شده و به بیمارستان ها منتقل شدند. 
مردمی،  نیروهای  عظیم  سیل  رسیدن  با 
ملت برای دومین بار بعد از سی خرداد، به 
مقابله با منافقین پرداختند. ثمره این تقابل 
هوشمندانه مردم، شکست مجدد نقشه های 
تاریخ  در  دیگری  زرین  برگ  و  سازمان 

حماسه سازی ملت مومن ایران بود.  
دو روز بعد، در صبحگاه 7 مهر، حجت الاسلام 
اسلامي  جمهوري  حزب  دبیر  هاشمي نژاد 
مشهد در محل حزب ترور شد. ایشان قبل 
آیت الله  کنار  در  اسلامی  انقلاب  پیروزی  از 
خامنه ای و آیت الله واعظ طبسی، سه قطب 
رهبری مبارزات بر علیه رژیم پهلوی را در 
پیروزی  بدو  در  بودند؛  داده  شکل  مشهد 
انقلاب،  مبارزه خود را با منافقین و لیبرال ها 
را آغاز کرده و هم چنین در افشای اعمال 
بنی صدر و جبهه متحد سلطنت طلب ها و 
منافقین سهم به سزایی داشت و به همین 
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دلایل جز اهداف سازمان منافقین در لیست 
ترور قرار گرفت.

وی  که عضو خبرگان قانون اساسی نیز 
بود؛ در حال بازگشت از کلاس پاسخگویي 
اعضای  از  یکی  دست  به  سوالات،  به 
علوي  »هادي  نام  به  منافقین  گروهک  
نکته  رسید.   شهادت  به  چي«  فیتیله 
قبلی،  موارد  همچون  که  این  تامل  قابل 
شخص ترور کننده قبلا با ترفندهای لازم 
در حزب جمهوری اسلامی رخنه و جلب 

اعتماد کرده بود!
درباره  العالی  مدظله  رهبری  معظم  مقام 
شهادت ایشان می فرمایند: شهید هاشمی نژاد 
مسئولیت سنگین خود را از سال 1341 تا 
روز شهادت یعنی در طول 19 سال به خوبی 
انجام داد و با کمال سر بلندی و سرافرازی به 

لقاء الله پیوست.
جریان   ،1360 سال  مهرماه  پنجم  از  پس 
اشکال  در  انقلاب  ضد  وگروهک های  نفاق 
مختلف در غرب و شمال غرب کشور، تقابل 
با نظام اسلامی را همچنان ادامه می دادند. 

به طور مثال:
 6 مهر انفجار در دبیرستان صنعتی دیباج 

در همدان  
 7 مهر حمله مسلحانه به بازاری در گرگان 

و شهادت دو تن و مجروحیت 6 تن دیگر 
حمله مسلحانه تروریست های دموکرات به 

روستایی در اطراف ارومیه و شهادت یک نفر 
از اهالی روستا در همان روز 

8 مهر ترور یک افسر مومن و انقلابی ارتش 
جمهوری اسلامی در بروجرد 

ریاست  انتخابات  روز  یعنی  مهر   10
جمهوری انفجار بمب در یکی از حوزه های 
انتخاباتی در شهر سنندج توسط گروهک های 
تروریستی ضدانقلاب و در نتیجه آن شهادت 

2 تن و مجروحیت 15 تن دیگر 
همان روز، حمله تروریستی منافقین جهت 
ترور سرپرست بنیاد شهید در تهران  و ترور 

یک بسیجی در همدان و....
پای  دهم مهرماه روز حضور گسترده مردم 

دیگر  حماسه ای  ظهور  و  رأی  صندوق های 
رئیس  شهادت  از  پس  ماه  یک  تنها  بود. 
مسئولانِ  کشور،  وزیر  نخست  و  جمهور 
برگزاری انتخابات توانستند؛ تمام امکانات را 
برای یک انتخابات پرشور و گسترده آماده 
نمایند.  انتخابات  علی رغم  خواست استکبار 
و عوامل داخلی آنان، بسیار پر شور برگزار و 
مردم  فهیم، صبور و شجاع، حضرت آیت الله 
جمهوری  ریاست  عنوان  به  را  خامنه ای 

اسلامی ایران  انتخاب کردند.
ادامه دارد........

دادگاه محاکمه گروهک تروریستی فرقان 
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جنگ  واجب تر است 
آقا تقی  بلافاصله  بعد از ازدواج ، به  تربت  حیدریه  رفت  و از آنجا هم  به  اهواز رفت . مدتی  بود از او خبری  نداشتیم . تمام  
افراد خانواده  هوای  دیدارش  را داشتند. دنبال فرصتی  می گشتیم  که  به  دیدار آقا تقی  و همسرش  برویم . با آمدن  عید 

و تعطیلات  سال جدید، این  فرصت  دست  داد و به  اهواز رفتیم .
گرفت .  گریه ام   خانه اش  شدم ،بی اختیار  وارد  وقتی   باشد!  زاهدانه   قدر  این   تقی   زندگی   نمی کردم   فکر  گاه   هیچ  
زندگی اش  خیلی  ساده  بود. ساده تر از آنکه  بتوان  تصوّرش  را کرد. تمام  زندگیش ، خلاصه  می  شد در دو پتو که  آنها را 
هم  از جهاد امانت  گرفته  بود. یکی حکم  زیرانداز را داشت  و دیگری  حکم  روانداز. دیدن  آن  صحنه  دلم  را به  درد آورد. 
آنهاحتی  دو متکّا نداشتند که  زیر سرشان  بگذارند! آقا تقی  به  جای  متکّا از اورکتش  استفاده می کرد و خانمش  هم  از 
چادرش ! ما دو تا متکّا با خودمان  برده  بودیم . آنها را همانجا گذاشتیم  و گفتیم  لااقل  اینها را بگذارید زیر سرتان ! این  

همه زندگی اش  بود تمام  فکر و ذکرش  جنگ  بود. تا چیزی  می گفتیم ، می گفت  جنگ  واجب تر است .

اولین قدم در شکستن حصر آبادان
وقتي که حضرت امام )ره( فرمودند حصر آبادان باید شکسته شود، همه به فکر این بودیم که راه حلي پیدا کنیم یکي از 
راه حل ها این بود که بتوانیم رفت و آمد زمیني به آبادان داشته باشیم. این ایده را ایشان پروراند، ما رفتیم و همان منطقه را 

به اتفاق محمد طرحچي شناسایي کردیم. خیلي جاي بدي بود و واقعاً امکان جاده سازي نبود.
یک بار دیگر محمد طرحچي با حسن هاشمي )دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی( رفت و آنجا را شناسایي کرد. حسن 
هاشمي براي من تعریف مي کرد که در شناسایي به منطقه عراقي ها خیلي نزدیک شده بودیم و فکر مي کردیم که اینها 
نیروهاي خودي هستند چند جیپ آنجا ایستاده بودند و منتظر. کمي که جلوتر رفتیم پیاده شدیم که زمین را نگاه کنیم یک 
مرتبه احساس کردیم این ها عراقي هستند. محمد پرید پشت ماشین و گفت سوار شو و سریع شروع کرد به دور زدن و با 
یک شجاعتي در حالي که از زمین و آسمان گلوله مي بارید از منطقه دور شدیم. این شناسایي محمد باعث شده بود که وجب 
به وجب آن منطقه را خوب بداند که چه خبر است. جاده اي را که طراحي کرده بود به گونه اي بود که ما با خیال راحت از روز 
شروع تا روز پایان با این که عراقي ها از مارد به آبادان آمده بودند ولي انصافاً نتوانستند مانعي ایجاد کنند و یا نزدیک شوند و 
جلوي توقف این کار را بگیرند و این جاده به درستي و به سرعت کشیده و اولین قدم در شکستن حصر آبادان برداشته شد.

مروارید گمشده یقین
در عملیات کربلای پنج،  سید مرتضی مسئول اکیپ بود.  از آسمان آتش می بارید. از شدت سرما بدنمان می لرزید. 

آوینی گفت :» باید به جاده فاطمه الزهرا )س( که زیر آتش عراقیهاست، برویم.« 
مدتی بعد »مرادی نسب«، »دالایی« و »عباسی« هر سه نفر از جاده باز گشتند. از سر و صدا چشمانم را باز کردم؛ 

اما دوباره بی هوش افتادم.  یک ساعت بعد بیدار شدم، مرتضی بیرون سنگر نماز شب می خواند، 
با خودم گفتم : » این مرد خستگی ندارد« 

برای نماز صبح همه بچه ها را بیدار کرد، بعد از اقامه نماز دوباره به خط رفتیم. 
حاجی فقط تا رسیدن به خط خوابید. در خط مقدم شجاعانه می دوید، 

اصلا لزومی نداشت کارگردان آنجا باشد، مسئولیتهایی که در شهر داشت باید مانع حضور او در جبهه می شد، 
ترس و خستگی در قاموس مرتضی راه نداشت،  او در جبهه به دنبال چیز دیگری بود. 

»مروارید گم شده یقین که سخت پیدا می شد.«

اگر خاکریزهای شما نباشد، نیروی رزمی توان مقاومت در برابر دشمن را ندارند
در شب عملیات والفجر 8 که در حال آماده شدن برای شروع به کار با ماشین آلات مهندسی بودیم، خلیل 

پرویزی در جمع بچه ها حاضر شد و گفت:
اگر روی لودر یا بولدوزر ترکشی خوردید که قابل توجه نبود و دیدید که می توانید کار کنید، پیاده نشوید و 
کار را ادامه دهید. زیرا هر کوتاهی و خدای ناکرده دنده عقب شما، مساوی است با شهید شدن دهها و صدها 
نیروی رزمی که جان پناه ندارند. آنها به امید ما عملیات نموده اند و اگر خاکریزهای شما نباشد، توان تحمل 

مقاومت در برابر دشمن را ندارند و  نمی توانند منطقه را تثبیت کنند. پس تلاش و پایداری کنید.
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تلاش برای حراست از انقلاب اسلامی
بعد از شهادت  حاج هاشم ساجدی  مشکلات  زیادی  در ستاد نجف  پیداکردیم و چند 
ماهی  به  مرخصی  نرفتم.  به  منزل  تلفن  زدم ، همسرم  ناراحت  بود که  بچه ها مریض 

شده اند  و مشکلات  زیاد است .
گفتم  موقعیت  به  گونه ای  نیست  که  بتوانم  به  مرخصی  بیایم ، بعد از دو روز همسرم  به  
قرارگاه  نجف  زنگ  زد و گفت : »می خواهم  عذرخواهی  کنم ، دیشب  شهید ساجدی  را 
در خواب  دیدم  که  به  منزل  ما آمد. برای شان  میوه  آوردم  و شکایت  کردم  که  بچه ها 

مریض اند و آقای  نبی زاده  رسیدگی  نمی کنند.
شهید ساجدی  گفت : »صبر کنید، جنگ  تمام  می شود، رزمنده ها زود بر می گردند. 

همه  ما باید تلاش  کنیم  برای  حراست  از انقلاب  اسلامی .«
که من  یقین یپدا کردم  که  روح  شهدا  ناظر بر اعمال  همه ماست .

متشرع و منضبط
و  بیمار شدم  رامهرمز  بود. من در  استخوان سوزی  بسیار سرمای  سرمای خوزستان 
اورکت هم در انبار اهواز پر بود. به حسین ناجیان گفتم یکی از این اورکت ها را به من 
بدهید، بلکه سرما خوردگیم بهتر شود. او گفت: »اینها فقط متعلق به کسانی است که 
دارند در خط مقدم می جنگند. من باید بروم و به آقای جزایری بگویم، اگر ایشان اجازه 
داد، اورکت را به تو می دهیم.« بالاخره یکی از بچه ها اورکتش را به من داد تا خودم را 

گرم کنم. حسین به شدت متشرع و منضبط بود.

خون سردی در وسط میدان جنگ
در آن شلوغی و هیاهوی عملیات، خیلی ها به اصطلاح گیج بودند که چه کار کنند؛ اما 
آقای فارسی خیلی خونسرد می آمد وسط میدان و نبض کار را در دست می گرفت و 
به افکار و کارها سر و سامان می داد نفس حضور شهید فارسی به آدم های دور و برش 
آرامش و اطمینان می داد .حفظ خونسردی، حسن خلق، خوش رویی ،خوش رفتاری 

با زیردستان، مدیریت و مهربانی از او مردی ساخته بود که همه دوستش داشتند.

40 روز مقاومت
احمد از اولین کسانی بود که جهادسازندگی نجف آباد را در جنگ شرکت داد و جهاد 
اصفهان در آبادان را با برادران حزب الله تشکیل داد و فعالانه مجاهدان خستگی ناپذیر را 

که بسیارشان به خیل شهیدان پیوسته اند وارد جنگ کرد.
شاید کمتر کسی بداند که احمد حجتی با گروهی از یاران با وفایش همراه با برادران غیور 
خرمشهری با اسلحه سبک به مدت 40 روز در مقابل پیشروی دشمن بعثی مقاومت کردند 

و از اشغال بیشتر میهن اسلامی جلوگیری نمودند .
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 استان نام خانوادگی  نام 
اردبیلاصولیکریم الله

اردبیلافشاریالبرز

اصفهاناخوان حریریعلیرضا

اصفهاناکبریاحمدقلی

اصفهاناکوانغلامرضا

اصفهانباستانی نجف آبادیعبدالحسین

اصفهانبیات صدیقمحمدهادی

اصفهانحاج علی عسکریمهدی

اصفهانحلوایی حسنارودیعباس

اصفهانزاغیانامر الله

اصفهانسورانی حیدریمیرزا قلی

اصفهانشاطریعلینقی

اصفهانطاهری مقصودبیگیشهرام

اصفهانعلیخاصی حبیب آبادیعباسعلی

اصفهانکاظمی نجف آبادیعبدالحسین

اصفهانکمالی خوراسگانیعلیمحمد

اصفهانلک های ریزیابراهیم

اصفهانمحمدبیگی دهقیعبدالعلی

اصفهانمظاهری مزرعه شوریعباس

اصفهان - گلستانخدادادی خمسلویینعمت الله

البرزحسنیحمید

البرزحمیدیمحمد

البرزرضاییحمید

 استان نام خانوادگی  نام 

یاد و خاطره شهدای شهریور ماه وزارت جهاد کشاورزی گرامی باد

دلاوران قبیله نور در نبرد با ظلمت به دشت روشنایی هجرت نمودند،اسماعیل وار به قربانگاه 
 آزمایش شتافتند و آگاهانه جان سپردند. سوختند تا با کفر نسازند، رفتند تا ایمان نرود، 

و مرگ سرخ را برگزیدند تا چراغ توحید نمیرد؛

البرز - سیستان و بلوچستانمیرکمالیسید محمد

ایلامدندانفراحمد

ایلامظهریانچراغعلی

ایلامغریبصفر

آذربایجان شرقیبیرامیداود

آذربایجان شرقیتوکل آقاییجواد

آذربایجان شرقیشیری بنابحمید

آذربایجان شرقینوروزیمحرمعلی

آذربایجان شرقیهیزم شکن قوی بازوعلی

آذربایجان غربیابن عباسعلی

آذربایجان غربیامینیابوبکر

آذربایجان غربیپیربازمحمد

آذربایجان غربیسعیدیعلی

آذربایجان غربیعابدی دوزاوغلیعلیرضا

آذربایجان غربیقربان پوریحیی

آذربایجان غربیملک کندیشهریار

آذربایجان غربیموسی زادهصابر

بوشهرمقاتلیحسین

تهرانچهاردُلیحمیدرضا

تهراندلخوشمرتضی

تهرانسید احمدیانمهدی

تهرانقرابیگلومحمود

تهرانکریمیداود
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 استان نام خانوادگی  نام  استان نام خانوادگی  نام 
تهرانمداحیحسن

تهران - زنجانحاج محمدیپرویز

تهران - سیستان و بلوچستانذوالفقاریمحمد

تهران - فارسحاتمیمحمدحسین

جیرفت و کهنوجتوکلیحمیدرضا

جیرفت و کهنوجدیوان پورعلیرضا

جیرفت و کهنوجزارع مهرانیعلی

چهارمحال و بختیاریاورنگ دهکردیفریدون

چهارمحال و بختیاریتوکلی زانیانیکیومرث

چهارمحال و بختیاریحیدری بنینگهدار

چهارمحال و بختیاریرفیعی وردنجانیحاجتعلی

چهارمحال و بختیاریموسویان قهفرخیسید حسن

چهارمحال و بختیارینجفی چالشتریمرتضی

چهارمحال و بختیاری - اصفهانرادمنشسیاوش

خراسان جنوبیمختارنیامحمدعلی

خراسان جنوبینجفیحسین

خراسان رضویاحمد نژادرمضانعلی

خراسان رضویبلقان آبادیمحمد

خراسان رضویتوانای مندیمحمود

خراسان رضویحسین زاده ویرانیسلیمان

خراسان رضویخراسیمحمد

خراسان رضویدادیمحمد

خراسان رضویدبوریمحمدعلی

خراسان رضویرمضان زادهحمید

خراسان رضویزینت بخشمحمدحسین

خراسان رضویشفاییغلام محمد

خراسان رضویصحرانورد سیوکیمحمد

خراسان رضویطاهریحسن

خراسان رضویطرحچی طوسیمحمد

خراسان رضویعزیزیحمزه

خراسان رضویفیروزیغلامعلی

خراسان رضویلطفی نیاعلیرضا

خراسان رضویمحمدقلی زاده طبسیمرتضی

خراسان رضویمیرزاییمحمدعلی

خراسان شمالیابراهیمیمحمدتقی

خوزستانامیریاصلان

خوزستانخدارحمیکرم

خوزستانمقیمی زادهمحمدحسین

خوزستان - هرمزگانپهلوانیعبدالرضا

ستاد مرکزیاسحاقیتقی

ستاد مرکزیاسلامیمحسن

ستاد مرکزیامینیانمحمدتقی

ستاد مرکزیبارگاهیمحمدعلی

ستاد مرکزیترکانناصر

ستاد مرکزیتواضعیحمید

ستاد مرکزیرجایی لنگرودیسید محمد

ستاد مرکزیسائمیحمید

ستاد مرکزیناصربختمحمدحسن

ستاد مرکزینجف زاده مقدممحرمعلی

ستاد مرکزینظریانمحمدحسین

ستاد مرکزی - تهرانپورجعفری جوزمسعید

ستاد مرکزی - کرمانملک محمدیداود

سمنانسلطان حسینیعلیمحمد

سمنانشفیعییحیی

سمنانقوسیحسینعلی

سمنانگلعلیگلعلی

سمنانمحمدیعلی

سمنانمصحفیاحمد
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 استان نام خانوادگی  نام  استان نام خانوادگی  نام 
سیستان و بلوچستانبلوچیعظیم

سیستان و بلوچستانحوضداریمحمد

فارسبلاغیسید محمدباقر

فارسبهمنی فتح آبادیناصر

فارسجوکارحسن

فارسعباسپور قلاتیسید حمید

فارسکریمیابوالقاسم

فارسمحمدیسید جواد

فارس - کرمانمرادیلطفعلی

قماکبریحمزه

قمایمانیرحیم

قم - مرکزیهدایتیحسن

کردستانابراهیمیکریم

کردستانبسطامیمهدی

کردستانقادریمحمدرسول

کردستانکریم پورصالح

کرمانشمس الدینی نژادیحیی

کرمانشیخ حسینی لریعبدالنبی

کرمانشاهبساطیاسکندر

کرمانشاهچشم سیاهیدالله

کرمانشاهسیف علیحسین

کرمانشاهعبداللهیخلیل

کرمانشاهمرادخانیمراد

گلستانامیریابوالقاسم

گلستانبارانیحسن

گلستانبربندعلی

گلستانکاویانیمحمدطاهر

گیلانابراهیمی سیاه تنرهبر

گیلانخدادادیشیخ مرتضی

گیلانراکرحمان

گیلانسلیمی اسطلخ کوهیمحمد

گیلانعسکری چافوچاییحسن

گیلانمحمدی اصلابراهیم

لرستاناسکینیکیومرث

لرستانکمرزرینمحمد

مازندرانابراهیمیاحمدعلی

مازندراناصغری تیلکیهادی

مازندرانانگورج تقویمصطفی

مازندرانطاهریاحمد

مازندرانماهورعبدالرضا

مازندرانمحسنیمحسن

مازندراننریمانی کناریجواد

مرکزیکارگرعباس

مرکزییزدانی فردعلیرضا

هرمزگانرهبری سکلابراهیم

هرمزگانکریمیحاجی

هرمزگان - یزدآتش فرازمنصور

همدانتاجوکیوسفعلی

همدانزهدی علی پورمعصومعلی

همدانکورکیمحمود

همدانلطفیانرضا

همدانمحمدیرجبعلی

یزدسجادیانمحمدحسین

یزدسلیمی پورمحمدرضا
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ستارگان جهاد

سردار جهادگر مهندس شهید محمد طرحچي طوسي
بنیانگذار و مؤسس و فرمانده پشتیباني و مهندسي جنگ 

جهاد سازندگي
درخشاني  چهره هاي  از  یکي 
که به فیض سعادت »بل احیا 
گشته  نائل  یرزقون«  عندربهم 
شهید بزرگوار مهندس محمد 
از  که  است،  طوسي  طرحچي 
و مؤسسین  بنیانگذاران  جمله 
جهاد سازندگي و پشتیباني و 

مهندسي جنگ جهاد است.

فعالیت های  در  زیرکی 
انقلابی

درباره  طرحچی  شهید  سنگر  هم  ناجیان«  »حسین  شهید  جهادگر 
فعالیت های سیاسی- مذهبی وی گفته است: »زمان تحصیل در دانشگاه 
نیز خیل ها فکر می کردند محمد، بچه سر به زیر و ساده ای است و کاری 
به سیاست ندارد، اما محمد چنان زیرکانه کار می-کرد، که حتی ساواک 
که در آن موقع در دانشگاه بسیار فعال بود، نتوانسته بود کوچک ترین رد 

پایی از محمد به دست آورد.« 

یک سال حضور بدون مرخصی در جبهه
شهید طرحچی خیلی کم به مرخصی می رفت؛ یک بار، نزدیک به ده ماه 
از حضورش در منطقه می گذشت؛ وقتی دوستانش به وی اصرار کردند به 
مرخصی برود، در پاسخ گفت: من، در شرایط فعلی به مرخصی اعتقاد ندارم. 
در شرایطی که ناموس مان در گرو حضورمان در جبهه ها است با وضعیتی 
که هر روز دشمن منطقه ای از خاک مان را می گیرد و مستقر می شود هرچه 
در منطقه داریم به تاراج می برد. مردم منطقه را قتل عام می کند، من هیچ 

لزومی نمی بینم به مرخصی بروم.

سردار جهادگر شهید سعید پورجعفری
ایام  و  بهمن 1342  روز 18 
اولین  رمضان،  مبارک  ماه 
آمد.  دنیا  به  خانواده  فرزند 
گذاشتند.  سعید  را  اسمش 
را  خود  نوجوانی  دوران 
فعالیت های  در  حضور 
که  جنگ  گذراند.  انقلابی 
گروه  به  را  خود  شد،  شروع 
از  که  نامنظم  جنگ های 
چمران  دکتر  شهید  سوی 
فرماندهی می شد، رساند. در 

همان سال ها با جهاد سازندگی استان فارس آشنا شد و از سوی جهاد 
سازندگی فارس بارها به منطقه جنگ اعزام شد. در عملیات مختلف 
در  عملیات  سایر  و   5 و  کربلای4   ،8 والفجر  المبین،  فتح  جمله:  از 
جبهه های جنوب و گاهی در غرب حضور داشت و به عنوان فرمانده 
قرارگاه تاکتیکی جهادسازندگی در شلمچه حضور داشت. با پایان جنگ 
دوران  در  یافت.  ادامه  تهران  و  فارس  سازندگی  جهاد  در  او  فعالیت 
بازسازی 8 سال دیگر در خوزستان ماند و پس از آن فعالیت خود را 
در مؤسسه جهاد نصر ادامه داد. سرانجام 17 شهریور 1379به کاروان 

شهیدان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس پیوست.

جهادگر شهید حاج محمدعلی بارگاهی
در اولین ماه زمستان 1316 
شد.  متولد  ری  شهر  در 
در  تحصیل،  با  هم زمان 
تهران  چیت سازی  کارخانه 
و در کارخانجات ریسندگی 
تهران  الیاف  بافندگی  و 
از  بعد  کار شد.  به  مشغول 
گرفتن دیپلم، در انستیتوی 
نساجی  آزمایشگاهی  علوم 
و  آموزشی  دوره های 
و  گذراند  را  تخصصی 
مسئول آزمایشگاه شرکت سهامی الیاف تهران شد. در سال 1350 

زندگی مشترک خود را آغاز کرد. 
انقلابی  حرکات  در  کارگری  اسلامی  انجمن های  با  محمدعلی 
حضور پیدا کرد. و با تشکیل جهاد سازندگی  در کمیته فرهنگی و 
سپس در دفتر هماهنگی امور استان ها مشغول به خدمت شد. پس 
از مدتی مسئول روابط عمومی و مسئولیت واحدخبر دفتر مرکزی 
جهاد سازندگی را به عهدی گرفت و در شهریور ماه 1358به همراه 
رفت.  کرمان  و  هرمزگان   استان  محروم  روستاهای  به  خانواده  
بار در سال 1359 عازم جبهه  شد، و در ستاد جنگ های  اولین 
نامنظم شهید چمران در جبهه های غرب و جنوب حضوری موثر 
و فعال داشت. در عملیات های فتح المبین، ثامن الائمه، والفجر 2، 
4 و 8، عملیات رمضان، بدر، خیبر، کربلای 4 و 5، بیت المقدس 
5، نصر، و مرصاد حضور داشت و مسئولیت  های مختلفی در جبهه 
داشت که ره آورد حضورش در جبهه، مجروحیت شیمیایی بود. با 
وجود مجروحیت، فعالیت های خود را بعد از جنگ از سر گرفت 

که مهمترین آنها تشکیل واحدی به نام )انصارالمجاهدین( بود.
بیماری و تشدید  اوج گرفتن  با  اواخر مرداد ماه سال 1372  در 
علائم شیمیایی ناشی از جنگ تحمیلی وی را مجددا در بیمارستان 
ساسان تهران بستری کردند. سرانجام در بعد از ظهر روز سیزدهم 

شهریور ماه سال 1372 با سر افرازی به شهادت رسید.

گذری کوتاه بر زندگی و زمانۀ

 شهدای شاخص جهادگر در شهریورماه
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جهادگر شهید ناصر ترکان
زندگی  خرداد 1336،  اولین  در    
که  زندگی  شد.  آغاز  ترکان  ناصر 
در آن ایمان، دیانت، تقوا، اخلاص 
و پاکدامنی به وضوح دیده می شد. 
او عاشقانه به تحصیل علم پرداخت 
با  را  مختلف  مقاطع  توانست  و 
در  و  بگذارد  سر  پشت  موفقیت 
از  دیپلم  اخذ  به  موفق  برق  رشته 
هنرستان برق تهران شد. به دلیل 
از  زندان  تجربه  و  سیاسی  سابقه 
اول  تحصیل  از  فراغت  این  که  شد  محروم  دانشگاه  در  تحصیل  ادامه 
مصادف بود با اوج گیری حرکت رهایی بخش ملت ایران در سال 56. در 
کنار جوانان وارد عرصه شد و تلاشی فراگیر را آغاز کرد، طعم تلخ زندان و 
شکنجه های غیر انسانی ساواک را چشیده بود، بالاخره تلاش های ناصرها 
سازندگی،  جهاد  تشکیل  فرمان  در  شد.  پیروز  انقلاب  نشست  ثمر  به 
جزو اولین لبیک گویان بود، پس از مدتی تلاش در ستاد مرکزی جهاد 
سازندگی راهی کردستان شد. ناصر مدتی در سنندج به خدمت پرداخت. 
در مسیر بوکان ـ مهاباد همراه سه تن از همرزمانش به اسارت عناصر 
ضد انقلاب درآمد و راهی زندان شد و بی سابقه ترین شکنجه ها را تحمل 
کرد؛ او را در روز دوازهم شهریور ماه سال 1358 ناجوانمردانه فقط به 
کردند؛  تیربازان  کردستان  از  محروویت  رفع  و  مردم  به  خدمت  جرم 
اندیشه مردم  در  برای همیشه  او  نام  اما  را کشتند  ناصر  به خیال شان 
کردستان جاودانه ماند و در امتداد تاریخ در گوش مردان و زنان این دیار 

برای همیشه طنین انداز خواهد بود.

جهادگر شهید حمیدرضا تواضعی
دی ماه1338  روزهای  آخرین  در 
تهران  در شهر  تواضعی  حمیدرضا 
دلیل  به  گشود.  جهان  به  چشم 
دوران  در  بالا  هوش  و  استعداد 
و  بود  ممتاز  شاگردان  از  تحصیل 
نماز  و  قرآن  با  کودکی  سنین  در 
آشنا شد. تحصیلات متوسطه را در 
دبیرستان خوارزمی  آغاز کرد و در 
کنار درس به مطالعه کتب مذهبی 
آخر  پرداخت. سال های  سیاسی  و 
دبیرستان در سال 1355 در آمریکا گذراند و بعد با انتخاب رشته »عمران 
به تحصیل کرد. درآمریکا هم حمیدرضا روحیات  و ساختمان« شروع 
ایران،  انقلاب اسلامی  از پیروزی  مذهبی خود را حفظ کرده بود. پس 
به  و  رها کرد  کاره  نیمه  آمریکا  در  را  در سال 1358 تحصیلات خود 
ایران  در  بازگشت.  ایران  به  مردم  با  و همراهی  به کشور  قصد خدمت 
مدتی رشته ارتباطات را در مدرسه ی عالی ارتباطات خواند و مدرک فوق 
دیپلم را در این رشته گرفت. بعد از آن حمیدرضا در روزنامه »جمهوری 
به  او  به کار شد و به حرفه ی خبرنگاری روی آورد.  اسلامی« مشغول 
ابعاد شخصیت ایشان  فعالیت های تبلیغی و ارشادی ادامه داد از دیگر 

بعُد معنوی وی بود.
با فرمان تاریخی امام)ره( وتاسیس جهادسازندگی، حمیدرضا به جهاد 

سازندگی پیوست و به فعالیت شبانه روزی در این نهاد مقدس پرداخت. 
برای فرو نشاندن شورش ها و اغتشاشات گروهک ها به کردستان اعزام 
شد. درسوم شهریور 1358 آن گروه عازم سردشت می شوند و به محض 
رسیدن، افراد ضد انقلاب وابسته به گروهک های شورشی به خودروی 
دادگاه  یک  در  و  می گیرند  اسارت  به  را  آنها  و  برده  حمله  آنها  حامل 
اعدام  دلایل  از  یکی  می شوند.  اعدام  و  محاکمه  فرمایشی  صحرایی 

حمیدرضا تواضعی همراه داشتن نهج البلاغه و قرآن مجید بوده است. 
موقع شهادت فقط یک دست خط از حمیدرضا به جامانده است، با این 
عبارت که: »خدایا، من فرصت نداشتم، همین تیمم را به عنوان غسل 

شهادت بپذیر«.

سردار شهید حاج حمیدرضا چهاردولي
 28 در  چهاردولی  حمیدرضا 
از  ایشان  شد.  متولد   1345 آذر 
جهادگران  و  بی سنگر  سنگرسازان 
در  را  خود  جان  که  بود  مخلصی 
تمام  با  و  گذاشت  اخلاص  طبق 
وجود در جبهه های حق علیه باطل 
حضور یافت. ایشان فعالیت خود را 
گردان  در  مقدس  دفاع  دوران  در 
دچار  و  کرد  آغاز  رزمی  مهندسی 
او حتی بعد  ضایعه شیمیایی شد. 
از جنگ هم روحیاتش را حفظ کرد. و بعد از سال ها تحمل درد و رنج، 
سرانجام در روز 25 شهریور 1387 به شهادت رسید. قبل از شهادت، به 
خواب یکی از دوستان نزدیکش رفته و خواسته بود تا به عیادتش برود. 

آن دوستش قبل از اینکه او را ببیند، شهید شده بود.

جهادگر شهید محمد تقی امینیان
در بهشتی ترین روزهای بهار 1337 
هادی  آمد.  دنیا  به  محمدتقی 
نامش  مانند  و  می زدند  صدایش 
در  بود.  هدایت  دنبال  به  همیشه 
کنار علاقه ای که به رشته های فنی 
ورزش  در  را  خود  استعداد  داشت 
منطقه ای  مدال هایی  با  کشتی 
نمایان کرد. تابستان ها برای کمک 
سازی  ماشین  شرکت  در  پدر  به 
سپنتا کار می کرد و در سال 1355 
در رشته مهندسی اتومکانیک در دانشسرای عالی فنی بابل پذیرفته شد. 
در فعالیت های انقلابی شرکت می کرد و از طرف ساواک تهدید شد اما 
او مجدانه فعالیت هایش را پیگیری می کرد. با اتمام دانشگاه و معافیت از 

سربازی با خانم نرجس نیاطبری طی مراسمی ساده ازدواج کرد.
در پی فرمان امام در خصوص تشکیل جهادسازندگی، محمدتقی وارد 
به منطقه  از طرف واحد فرهنگی  جهاد شد و دهم شهریورماه 1359 
از حضور محمد تقی در  اعزام شد. دو روز  صائین دژ آذربایجان غربی 
منطقه صائین دژ می گذشت که او در حال انجام مأموریت فرهنگی بود، 
که مورد هجوم و حمله نیروهای ضد انقلاب و اشرار مسلح قرار گرفت 
و در سن 22 سالگی در کنار زرینه رود به درجه رفیع شهادت نایل آمد. 

ستارگان جهاد
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آخرین تولیدات رسانه ای مرکز آرشیو و اسناد دفاع مقدس اداره کل امور ایثارگران

 جهادگر جانباز 
علیرضا زواره

 شهید جهادگر
سیدکمال الدین کامروا

محرم هفته دولت

سیمای مجاهدت

با	شناسایی	این	بارکدها		در	تلفن	همراه	خود		می	توانید	فیلم	ها		را	مشاهده	کنید
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 گروه سرودهای انقلابی 
عید غدیر

 حاج محمد 
حاجی اسماعیلی

 روز شهدای 
روز آزادگانجهاد سازندگی

آخرین تولیدات رسانه ای مرکز آرشیو و اسناد دفاع مقدس اداره کل امور ایثارگران

سیمای مجاهدت
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حال ببینیم که حاکمیت یا دیکتاتوری پول بر جهان از طریق چه 
نظامی استمرار می یابد. به مجرد طرح این سؤال، همه جواب را در 
می یابند: بانک؛ نظام پیوسته ی بانکداری جهانی. ده ها سال از زمان 
سیدجمال الدین اسدآبادی گذشته و در این دنیایی که دیگر زندگی 
بدون بانک ممکن نیست، هیچ تنابنده ای جرأت ندارد اینکه بگوید: 

»البانک. ما البانک؟ و ما ادریک ما البانک؟«.
تذکر این نکته ضروری است که هر یک از اعصار زندگی بشر بر کره ی 
ارض دارای مقتضیاتی است که شکل دهنده ی ساختار اجتماعی آن 
است و این چنین نیست که فی المثل ساختار اجتماعی یک عصر را 
بتوان جدا از مقتضیات آن ارزیابی کرد. اما مسئله اینجاست که ما اگر 
همواره بخواهیم بشر را متناسب با مقتضیات زمان معنا کنیم، آنگاه 
»مقتضیات زمان« به جای »شریعت« می نشیند و دیگر هیچ انتقادی 
در هیچ مورد بر انسان ها روا نیست و دیگر افراد بشر را نمی توان در 
آفریدگار  که  معتقدیم  ما  اگر  دانست.  مسئول  خویش  اعمال  برابر 
متعال انسان را مختار آفریده است و بر اعمال او پاداش و عقاب تعلق 
می گیرد، بدین معناست که انسان هرگز نباید تابع مقتضیات زمان 
باشد. تاکید ما بر نفی تابعیت است، چرا که تابعیت با اختیار انسان و 

اراده ی آزاد او منافات دارد. 
پس بدین ترتیب، پر واضح است که بشر را باید متناسب با نیازهای 
ذاتی و حقیقی اش معنا کرد، یعنی از همان آغاز باید نیازهای انسان 
را به کاذب و حقیقی تقسیم کرد و تنها نیازهای ذاتی او را حقیقی 

دانست. 
برگردیم به اصل مطلب: آیا نیاز بشر به بانک یک نیاز ذاتی است؟ 
می گویند: اگر نیست، پس چرا انسان های گذشته پول های خود را 
در معابد، زیر زمین و لای دیوارها و غیره پنهان می کرده اند؟ قبل 
امروزی  آدم های  که  کنید  فرض  دهیم،  بدین سؤال جواب  آنکه  از 
نیز چمدان هایی آهنی درست کنند و اسکناس های خود را در آن 
بگذارند و پنهان کنند. این دو عمل اصلا با هم قابل مقایسه نیستند. 
سکه های قدیم بعد از هزارها سال هنوز هم »پول« است، حال آنکه 
اسکناس های زمان پهلوی بعد از هشت سال که از پیروزی انقلاب 

می گذرد دیگر »پول« نیست. 
یکی از مهم ترین وظایف بانک این است که پول های شما را با معیار 
پشتوانه ی طلا و جواهرات معنا می کند؛ اگر نه، اسکناس فی نفسه 
از  نباشد، نگهداری  اینچنین هم  اگر  جز مشتی کاغذ، هیچ نیست. 
پول های مردم به مثابه صندوقی مطمئن، یکی از وظایف کاملا فرعی 
بانک است؛ اصل ضرورت هایی را که به ایجاد بانک و بانکداری منجر 

شده است باید در جای دیگر جست و جو کرد.
خدمت  در  جهانی  واحد  و  متمرکز  سیستم  یک  بانکداری  اما  و   ...
است  ممکن  است.  امپریالیسم  بقای  و  استمرار  و  غرب  منافع  حفظ 
اعتراض کنند: »نه آقا! بانک و بانکداری دارای منافع عدیده ای است،« 
و فی المثل در ذکر محاسن بانک بگویند: »بانک سرمایه های گریزان و 
پراکنده ی مردم را در خدمت یک نظام تولیدی واحد به کار می اندازد.«

باب  در  ما  تحقیق  نیست؛  بانک  عدیده ی  محاسن  منکر  بله، کسی 
ماهیت بانک است. همه چیز در عالم، حتی شریرترین شرها، دارای 
وجه خیری است که اگر از آن وجه بنگریم، ممکن است اصلا ماهیت 

آن را انکار کنیم. 
به روشنی می توان دریافت که  بانکداری  تاریخی  به منشا  با رجوع 
چه عواملی به ایجاد یک سیستم متمرکز بانکداری در سراسر کره ی 
زمین انجامیده است. ریشه ی بانک ها و بانکداری را نخست باید در 
وسیله ی  فقط  پول  پولی«،  »اقتصاد  در  که  کرد  جو  و  آنجا جست 
مبادله نیست و همان طور که عرض شد به صورت موضوع مبادله نیز 
درمی آید و عده ای سعی می کنند با خود پول به عنوان موضوع مبادله 
تجارت کنند. ریشه ی رباخواری را نیز باید در همین جا جست و جو 

کرد؛ رباخوار تاجری است که موضوع تجارت او پول است.
نگاهی به سیر تشکل بانکداری بیندازیم. مسلما در گذشته های دور، 
بودند، حفظ  ارزش استعمالی  وقتی که مسکوکات فی نفسه دارای 
که  است  بوده  نخستین ضرورتی  اعتماد  قابل  محلی  در  مسکوکات 
در  وظیفه  این  چه  اگر  دانست،  بانک  ایجاد  مبنای  را  آن  می توان 
بدین ترتیب،  است.  فرعی  کاملا  وظیفه ای  کنونی  بانکداری  سیستم 
معابد که محترم ترین و قابل اعتمادترین نهادهای اجتماعی هستند 

و ما اَدراکَ  مَا اَلبانک؟ 
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باید  می گیرند.  عهده  بر  را  وظیفه  این 
توجه داشت که در آن زمان هنوز پول به 
سمبل مطلق دنیاگرایی تبدیل نشده است. 
جواهرات، طلا و نقره برای انسان پیش از 
آنکه ارزشی صرفا دنیایی پیدا کنند تقدسی 
معنوی1 دارند که بشر امروز از دریافت آن 

عاجز است. 
مؤسساتی  نخستین  معابد  باستان  ایران  در 
دوران  در  و  می دادند،  وام  پول  که  بودند 
باستان  یونان  در  بود...  چنین  نیز  ساسانیان 
معابد المپیا2، دلفی3، دلوس4، میلت5، افزوس6، 
کوس7 و تمامی معابد سیسیل8 کار انبار پول 
این  هلنی  دوران  در  و  می کردند؛  را  بانک  یا 

موقعیت تغییری نکرد.9 
معنای  به  بانک  اصلی  مبانی  اما  و   ...
کنونی را باید در توسعه ی »بازرگانی دور« 
مهم ترین  از  یکی  صرافی  کرد.  جست و جو 
صرافی  و  است  امروزی  بانک های  وظایف 
بازرگانی  که  می یابد  ضرورت  هنگامی  نیز 
نیز  صراف  کند.  پیدا  رواج  بین المللی 
موضوع  که  است  تاجری  رباخوار  همچون 
این  از  البته  و  است  پول  خود  تجارتش 
کرد.  دریافت  فقهی  معنایی  نباید  جمله 
می شود،  طرح  کتاب  این  در  که  مباحثی 
و  جست  در  اگر  و  نیست  فقهی  مباحثی 
اقتصاد«  »فلسفه ی  باشیم،  عنوان  جوی 

عنوانی تقریبا متناسب است. 
از  یکی  مثابه  به  دور  بازرگانی  رواج  با 
مهم ترین مراحل تکوین سرمایه داری، بنیان 
امروزی  معنای  به  بانکداری  گسترده ی 
استحکام می یابد. بانک ها، مؤسسات تجارتی 
غول آسایی هستند که موضوع تجارت آنها 
پول است و بدین ترتیب، ماهیت آنها با پول 
و سرمایه و همه ی انواع مبادلاتی که خود 

پول موضوع آن است متحد است.
اقتصادی  وجه  یا سرمایه داری  کاپیتالیسم 
و  بانک ها  تشکل  و  است  امپریالیسم 
طور  به  کنونی،  شیوه ی  به  بانکداری 
است.  سرمایه داری  نظام  از  برآمده  کامل 
به موازات  مرحله  به  مرحله  بانکداری  نظام 
تکوین سرمایه داری شکل می گیرد و وارد 
می شود.  خویش  حیات  مراحل  آخرین 
اقتصادی  بازرگانی دور که سیطره ی  رواج 
کامل  جهان  سراسر  بر  را  امپریالیسم 
منجر  جهانی  بازار  یک  ایجاد  به  می کرد، 
نظام  گسترش  و  ایجاد  ضرورت  شد. 
صراف  یک  عنوان  به  را  جهانی  بانکداری 
جست  جهانی  بازار  همین  در  باید  بزرگ 

و جو کرد. 
»بانکو«  ایتالیائی  لفظ  از  بانک  ...کلمه ی 
صرافان  که  میزی  یعنی  می گردد،  مشتق 
بر آن معاملات خود را انجام می دادند. در 
»تاپزیتس«  بانکدار،  نام  نیز  باستان  یونان 
در  می آید.  معاوضه  میز  یعنی  »تاپزا«،  از 
جهان باستانی، صرافان به صورت نخستین 

بانکداران حرفه ای درآمدند.10
و  بانک ها  تشکل  چگونگی  دریافت  برای 
نظام بانکداری به شیوه ی امروز لاجرم باید 
و  پرداخت  امپریالیسم  تاریخی  تحلیل  به 
چگونگی پیدایش شیوه ی تولید سرمایه داری 
را در مراحل تکوین تاریخی آن جست و جو 
کرد. این یکی از مهم ترین وظایفی است که 
بر عهده ی ماست.  این مجموعه مباحث  در 
و  تفسیر  برای  وظیفه،  این  انجام  از  پیش 
تشریح هر چه بیشتر رابطه ای که فی مابین 
به  دارد  وجود  بانک  و  سرمایه داری  نظام 
محمدباقر  سید  شهید  آیت الله  از  گفتاری 
صدر مراجعه می کنیم که در مقاله ای تحت 
چاپ  اسلامی«  جامعه ی  در  »بانک  عنوان 

شده است:
اهداف تأسیس بانک در نظام سرمایه داری 

را در امور زیر می توان خلاصه کرد: 

هدف اول: در به وجود آوردن سرمایه ای که 
سرمایه دار  مالکیت  سرمایه داری،  قدرت  با 
را فارغ از هرگونه عمل و کوششی گسترش 
دهد. مالکیت سرمایه داری که بدون عمل 
)کار( گسترش می یابد از کجا فراهم آمده؟ 
مبلغ های  جمع آوری  راه  از  مالکیت  این 

سرمایه  آنها  از  و  آمده  فراهم  کوچک 
مولد  می تواند  سرمایه  است.  تشکیل شده 
باشد و برای صاحبان پول های کوچک سود 

ثابتی به نام بهره داشته باشد. 

هدف دوم: در به وجود آوردن مالکیت های 
صاحبانش  که  جایی  تا  بزرگ  خصوصی 
کرده،  رهبری  را  اقتصادی  زندگی  بتوانند 
به  و  کنند  معین  مشی  خط  همه  برای 
فراهم  زیرا  بکشانند.  می خواهند  که  راهی 
پراکنده،  از پول های  مبالغ هنگفت  آوردن 
نیروی  تولیدی  نظر  از  که  همان گونه 
جدیدی برای سرمایه پدید می آورد، همان 
جمع آوری  کار  به  که  کسانی  برای  طور 
پول ها دست زده اند، یعنی صاحبان بانک ها 
که همه ی این مبالغ در صندوق آنها ریخته 
می شود، قدرت بزرگی به دست می دهد. این 
قدرت باعث می شود سرمایه داری در دست 
آنها جهش بزرگی به خود داده، مالکیت های 

خصوصی بزرگی تشکیل شود.

نظام  کردن  مسلط  در  سوم:  هدف 
سرمایه داری حریص به وسایلی که بتواند 
با هرگونه خطری که از ناحیه ی سودهای 
وام ها  بهره ی  عنوان  به  درخواستی اش 
مواجه است، خود را حفظ کند. زیرا بانک 
دریافت  صاحبانش  از  را  سپرده ها  وقتی 
که  حدی  در  آنها  برای  بهره ای  و  کرد 
صاحبان اموال را به سپردن مالشان قانع 
کرده باشد قرار داد، بلافاصله خود بانک 
مبالغ جمع شده را با بهره ای بیشتر وام 
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می دهد و بدین ترتیب برای سرمایه داری 
سودی ثابت، دور از کار و فارغ از هرگونه 

خطری تأمین می شود.

هدف چهارم: در رساندن نیروی لازم کمکی 
یعنی  سرمایه داری؛  تولیدی  تأسیسات  به 
نیروی  برای گسترش  مال ضروری  رساندن 
به  سرمایه داری  قدرت  کشاندن  و  استثمار 
تأسیسات  صاحبان  زیرا  است.  خود  اوج 
با دائر کردن بانک پشت گرمی  سرمایه داری 
سرچشمه ی  می آورند،  به دست  محکمی 
جوشانی که تمام نمی شود، و ازراه وام هایی که 
به آنها امداد می رساند، دائما می توانند سود 
روابط  و  داده  را گسترش  سرمایه داری خود 
سرمایه داری را ریشه دارتر کنند و در زندگی 

اقتصادی مردم بیشتر فرو روند. 
مؤسسات  بانک ها  سرمایه داری،  نظام  در 
رباخواری غول آسایی هستند که نظام صنعتی 
و شیوه ی تولید سرمایه داری تماما بر آنها مبتنی 
است و ماهیتا نیز نمی توان این دو ـ سیستم 
بانکداری و توسعه ی صنعتی ـ را از یکدیگر جدا 
کرد. در جهان غرب بانک ها در حقیقت مراکزی 
هستند که سرمایه ی همه ی مردم را در خدمت 
ایجاد مالکیت های خصوصی غول آسا و توسعه ی 
سرمایه داری و بسط سیطره ی امپریالیسم به کار 
می گیرند.11 از سرمایه های کوچک همه ی مردم 
که در یک جا جمع می شود، سرمایه ای آنچنان 
عظیم فراهم می شود که برای ما هرگز امکان 

دریافت وسعت آن ممکن نیست.
این سرمایه ی عظیم در کجا به کار می افتد و در 
خدمت منافع چه کسانی قرار می گیرد؟ جواب 
روشن است: مؤسسین بانک ها، سرمایه دارهایی 
که از یک سو نظام کاپیتالیستی اقتصاد امروز 
استفاده  با  دیگر،  از سوی  و  داده اند  را شکل 
دیکتاتوری  قلمرو  در  که  عظیمی  قدرت  از 
سیاسی  سیطره ی  است،  آمده  فراهم  اقتصاد 

امپریالیسم را بر سراسر جهان حفظ می کنند.
برای تکمیل این بحث بهتر است به گفتاری 
از لنین درباره ی بانک ها نیز مراجعه کنیم، 
و البته، همان طور که بارها عرض کرده ایم، 
این مراجعات نه به عنوان احتجاج بلکه صرفا 
به قصد »استماع قول« انجام می شود. لنین 
مثابه  به  در فصل سوم کتاب »امپریالیسم 
درباره ی  سرمایه داری«  مرحله ی  بالاترین 
بانک ها می گوید: همان گونه که نظام بانکی 
از  اندکی  تعداد  در  و  می یابد  گسترش 
مؤسسه ها متمرکز می شود، بانک ها دگرگون 
واسطه ی  یک  اینکه  جای  به  و  می شوند 

کوچک باشند به انحصارهای بزرگی تبدیل 
تقریبا همه ی سرمایه ی پولی  می شوند که 
کوچک،  سوداگران  و  سرمایه داران  همه ی 
تولید  وسایل  از  بزرگی  بخش  همچنین  و 
تعدادی  و  مربوط  مواد خام کشور  منابع  و 
دارند...  اختیار  در  را  دیگر  کشورهای  از 
پیوندهای نزدیکی که بین بانک ها و صنایع 
وجود دارد در واقع همان چیزی است که به 
طور برجسته ای نقش تازه ی بانک ها را آشکار 
منجر  وضعی  به  بانکی  عملیات  می سازد. 
می شود که در آن سرمایه دار صنعتی کاملا 
این  موازات  به  می شود.  وابسته  بانک ها  به 
فرایند یک اتحاد شخصی نزدیک بین بانک ها 
و بزرگ ترین مؤسسه های صنعتی و بازرگانی 
به وجود می آید، یعنی از راه به دست آوردن 
سهام یکی می شوند... نتیجه دوگانه است: از 
یک سو یکی شدن یا بدانگونه که بوخارین 
به درستی می نامد »آمیختن سرمایه ی بانکی 
و صنعتی« و از سوی دیگر تبدیل بانک ها 
خصلت  یک  دارای  واقعا  که  نهادهایی  به 

جهانی اند... 
آغاز قرن بیستم بیانگر نقطه ی تحولی است 
را  خود  جای  کهن  سرمایه داری  آن  در  که 
سیادت  و  می دهد  نوین  سرمایه داری  به 
سرمایه داری به طور کلی به سیادت سرمایه ی 

مالی تبدیل می شود.12
در اینجا جای یک پرسش بسیار لازم وجود 
نظام های  و  مردم  وابستگی  نقطه ی  دارد: 
سیاسی دنیا به این سیستم جهانی بانکداری 
که در خدمت سیطره ی سیاسی امپریالیسم 

عمل می کند، در کجاست؟ 

پی نوشت ها:
1.  اگر جواهرات و طلا و نقره برای انسان گذشته های 
دور مقدس است بدین دلیل است که او دنیای خاک 
را نازله ی حقایق ملکوتی و مجرد می داند. همه ی آنچه 
است  حقایقی  زیرین  صورت  دارد  وجود  جهان  در 
اگر در  که در عوالم ملکوتی و اخروی موجود است. 
روایاتی که از ائمه ی معصومین)ع( به ما رسیده است 
نیز دقت کنیم به تعابیر بسیاری ناظر به همین معنا بر 
می خوریم؛ شهرهای بهشتی از لؤلؤ و مرجان، قصرهایی 
از  دکاکین  و  غرفه ها  زبرجد،  از  خانه هایی  یاقوت،  از 
طلا و نقره... اگر انسان تنها با ظاهر این احادیث روبرو 
شود سخت به تعجب می افتد که طلا و نقره و یاقوت 
آنکه  به چه درد می خورد، حال  و زبرجد در بهشت 
اصلا مقصود احادیث به »حقایق ملکوتی جواهرات« 
بازمی گردد نه به »صورت های دنیایی« آنها. عالم، تجلی 
اسما و صفات آفریدگار متعال است و بدین ترتیب، 
منشأ و مبدأ هر آنچه که در آن وجود دارد به حقیقتی 

متعالی باز می گردد.
 Olympia .2

Delphi .3، معبدی در دامنه ی کوه پارناس در یونان 
که در دوران باستان کاهنی که سروش آپولو بود مقیم 

آن بود. 
elos .4، جزیره ای در جنوب شرقی یونان. 

Miletus .5، شهری باستانی در ساحل غربی آسیای 
صغیر. 

Ephesus .6، معبدی در آسیای صغیر. 
Kos .7، جزیره ای در جنوب شرقی یونان. 

Sicily  .8، جزیره ای در دریای مدیترانه، در جنوب 
ایتالیا. 

9. علم اقتصاد، ص 231.
10. علم اقتصاد، ص 233.

از  ربا  حذف  با  توانسته ایم  ما  اینکه  از  بگذریم   .11
بانکداری، موقتا آن را در خدمت اهداف الهی جمهوری 

اسلامی به کار بگیریم.
مرحله ی  بالاترین  مثابه ی  به  امپریالیسم  لنین،   .12
سرمایه داری، فصل 2. ]متأسفانه متن اصلی جهت مقابله 

یافت نشد. 

مقاله
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معرفی کتاب

ادبیات

بالین نور )خاطرات پزشکان، پرستاران و امدادگران درجنگ تحمیلي(
ناشر: هفت مولف: سیدامیر معصومی  

آقای دکتر )روایت حاج  یوسف کشفی آزاد؛ اولین فرمانده بهداری لشکر 14 امام حسین )ع((     
مولف: مرتضی مساح     ناشر:ستارگان درخشان وابسته به مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 

مقدس و بسیج سپاه صاحب الزمان استان اصفهان

بهشت کوچک ما )زندگي نامه شهید دکتر حمید قاضي میرسعید از زبان همسر(     
مولف: داود بختیاری دانشور، فهیمه روح اللهی )ویراستار(   ناشر:بروج

وقایع و حوادث تلخ روزهاي جنگ این بار از زبان حامیان مجروحین نگاشته شده است. مولف در 
این اثر با نگارش دوازده خاطره بیاد ماندني، از خاطرات این ایثارگران، معناي حقیقي ایثار را آشکار 
مي سازد و عشق را تمام عیار به تصویر مي کشد. در این مجموعه امدادگر بیمارستان ولي عصر 
پادگان ابوذر، پرستاران بیمارستان شرکت نفت آبادان، مسؤول بهداري تیپ نجف اشرف، جراح 
بیمارستان شهداء تهران، همسر جانباز، امدادگر سپاه پاسداران در منطقه سر پل ذهاب، پرستار 
و امدادگر بیمارستان شهید کلانتري اندیمشک، سرپرستار بیمارستان طالقاني کرمانشاه افرادي 
هستند که با بیان مشاهدات خود، مي گویند که دین ما چگونه حفظ شد و آیین ما چه سان رنگ 
خون گرفت. هنگامي که عشق اینگونه رخ مي نماید، رذالت ها و پستي ها بطور تمام عیار ظاهر 

مي شوند و حقایق خودنمایي مي کنند.

این کتاب از زبان اولین فرمانده بهداری لشکر امام حسین)ع(، حاج یوسف کشفی آزاد نقل شده 
است و به داستان های واقعی بسیار زیبا از زندگی ایشان و خاطرات جذاب از دوران پر مخاطره ی 
جنگ تحمیلی ایران و حوادث جالب و خواندنی که برای راوی و شهدای رزمی و بهداری لشکر 
امام حسین)ع( پیش آمده و همچنین نقش بهداری در طول عملیات های پر فراز و نشیب این 
هشت سال پرداخته است. راوی با رجوع به حافظه ی غنی خود توانسته آن برهه ی زمانی را به 
شیوه ای گویا و مخاطب پسند برای خواننده مجسم نماید. ضمنا طرح روی جلد بصورت نقش 
برجسته طراحی شده است. این کتاب حاصل بیش از 43 ساعت مصاحبه با حاج یوسف کشفی 
آزاد و بیش از دو سال تلاش بوده است که توسط آقای دکتر مرتضی مساح تهیه و تدوین 

گردیده است.

این کتاب شرح زندگی و خاطرات شهید دکتر عبدالحمید قاضی میرسعید  است که به نقل از 
همسر وی روایت شده است. در کتاب آمده است: سید عبدالحمید قاضی  میرسعید در مرداد 
ماه 1339 ه ش در شهرستان طالقان متولد شد و در محیطی آمیخته با فرهنگ و تعالیم 
اسلامی تربیت یافت پس از اتمام موفقیت آمیز دروس ابتدایی و دبیرستان در سال 1357 ه 
ش در دانشکده ی پزشکی دانشگاه پزشکی اصفهان پذیرفته شد. در مبارزات انقلاب اسلامی 
حضوری فعال داشت و به منظور امتداد این حضور پس از انقلاب وارد جهاد سازندگی شد 
و در اکیپ های اعزامی به مناطق محروم مسئولیت امور فرهنگی و درمانی را برعهده گرفت.
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528 )بازروایی خاطرات بمباران شیمیایی بیمارستان صحرایی(
ناشر: سوره سبز مولف: امیرمحمدعباس نژاد 

روایتی از تاریخ پزشکی دفاع مقدس - جلد اول و جلد دوم
مولف: دکتر سید عباس فروتن  ناشر: سوره مهر

کتاب528؛ بازروایی خاطرات بمباران شیمیایی بیمارستان صحرایی را امیرمحمد عباس نژاد در 19 
بخش نوشته است که بخشی از آن به تاریخچه اختلافات مرزی ایران و عراق، سومار در دفاع مقدس، 
منطقه حساس سومار، شرح کلان جنگ موقعیت منطقه از نظر نظامی، مرز از نظر عملیات نظامی، 
دفاع مقدس،  دوران  در  منطقه سومار  در  آفندی  و  پدافندی  نظامی سومار، عملیات های  اهمیت 
تاریخچه بیمارستان های صحرایی در دوران دفاع مقدس، فهرست بیمارستان های ایجاد شده در 

مناطق عملیاتی و بیمارستان صحرایی 528 سومار پرداخته است.

کتاب نگاهی روائی برای مخاطب گروه پزشکی از وقایع دفاع مقدس دارد. ضمن این روایت 
نقل قول های زیادی آورده شده و نیز به مباحث بسیار تخصصی مربوط به مسمومیت های 
شیمیایی اشاره شده است. سید عباس فروتن، این کتاب را بر اساس مشاهدات عینی خودش 
از مجروحان جنگی، جانبازان و شهدای دفاع مقدس نوشته است. او از برخی آنان در همان 
وضعیت مجروحیت عکس گرفته، وصیت نامه برخی را دریافت کرده و حتی بعد از پایان جنگ، 
برای نوشتن زندگی نامه برخی شهدا و جانبازان رهسپار محل اقامت آنان در سراسر کشور 

شده است.

ادبیات

مهاجر آسمان )یادنامه شهید دکتر حبیب جریری(
مولف:  علی قاسمی ناشر: یادآوران)وابسته به شرکت بین المللی پژوهش و نشر یادآوران(

کتاب حاضر، حاوی متن گزارشی یادنامة زنده یاد دکتر »حبیب جریری« است که در جریان جنگ تحمیلی 
عراق علیه ایران به اسارت نیروهای عراقی در آمده است و تاکنون از ایشان خبری نیست. در این یادنامه 
متن مصاحبه با »زهرا قبادی«، همسر دکتر جریری؛ »فریدون« و »فیروزه«، فرزندان ایشان و همچنین 
متن مصاحبه با برخی دوستان شهید دربارة فعالیت های فرهنگی و مبارزاتی ایشان قبل از انقلاب اسلامی و 
نحوة اسارت ایشان در جنگ تحمیلی آورده شده است. همچنین پیام »سیدمحمد خاتمی« )رئیس جمهور 
سابق ایران( در بزرگ داشت دکتر جریری ضمیمة کتاب است. شایان ذکر است این کتاب با تصاویری از 

یادنامة دکتر جریری و همچنین عکس هایی از دوران زندگی ایشان و اسناد مربوطه مستند شده است.

اتاق عمل )ناگفته هایی از زندگی شهید دکتر مصطفی رستم پور(
مولف: حمید گله داری       ناشر: سوره سبز

کتاب ناگفته های اتاق عمل به نویسندگی حمید گله داری در مورد زندگی شهید دکتر مصطفی رستم پور 
می باشد. این کتاب به صورت زمینه داستان وار نگاشته شده و براساس واقعیت زندگی یکی از شهیدان 
حوزه بهداشت و درمان را به تصویر کشیده است. کتاب »اتاق عمل« نوشته حمید گله داری به سرگذشت 
شهید سرهنگ دوم دکتر مصطفی رستم پور می پردازد. در ابتدای این کتاب، وی متولد بیست و پنجم 
مرداد 1333 در شهرستان بیجار با تحصیلات پزشکی )متخصص جراحی عمومی( و دارای یک پسر به 
نام »کوشا« معرفی شده است. دکتر مصطفی رستم پور که پنجم دی 1365 به جبهه اعزام شد، دهم دی 
1365 در حال مداوای یکی از مجروحان در بیمارستان صحرایی 528 سومار بر اثر بمباران شیمیایی به 
شدت مصدوم شد و سی و پنج روز بعد در بخش ICU بیمارستان »سن آنتوان« پاریس )پانزدهم بهمن 

1365( به دلیل تنفس گاز خردل به شهادت رسید و در شهرستان بیجار به خاک سپرده شد.
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در طول روز ما یک انتخاب داریم که باور 
داشته باشیم که خداوند قادر است و نعمات 
فراوانی برایمان نگه داشته است یا می توانیم 

نگران باشیم و در انتظار بدترین ها.
از پس چالش های  باشیم که  داشته  ترس 
زندگیمان بر می آییم یا نه؟ ما با این دسته 
می ترسم  می گویند  که  مواجهیم  افراد 
این  می ترسم  بدهم،  دست  از  را  سلامتیم 
فرزندم  می ترسم  یا  نماند  پایدار  ازدواج 
باشد.  داشته  ارتباط  نادرستی  افراد  با 
حال  در  لحظات  این  در  کنیم  دقت  باید 
انتخاب ترس به جای ایمان هستیم، ترس 
و ایمان در یک چیز مشترک هستند، هر 
دو از ما می خواهند باور داشته باشیم قرار 
است اتفاقاتی برایمان بیفتد، اینجاست که 
ترس می گوید اتفاق های منفی را باور کن! 
که  هست  مریضی ای  همان  بیماری  آن 
و  افتاد  خواهد  اتفاق  هم  تو  برای  احتمالا 
ایمان می گوید  پا در خواهد آورد.  از  را  تو 
موقتی  فقط  و  نیست  دائمی  مریضی  آن 
است، یا ترس می گوید کسب و کار خوب 
نیست، رابطه خانوادگی ام خوب نیست و تو 
خدا  می گوید  ایمان  شد،  خواهی  درمانده 
روزی رسان است و همه نیازهایت را برطرف 

خواهد کرد، ترس می گوید خیلی سختی ها 
کشیدی و هیچ وقت شاد نخواهی بود. این 
در حالی است که ایمان می گوید صبر کن 
تو بهترین روزهای زندگیت را در پیش رو 

داری.
تمرکز  آن  روی  که  اینجاست چیزی  نکته 
می کنیم همان چیزی است که در افکارمان 
ریشه خواهد داد، اگر در طول روز مدام به 
آن ترس فکر کنیم و اجازه بدهیم بارها و 
به  می تواند  بشود  تکرار  ذهنمان  در  بارها 
چیزی  همان  این  و  شود  تبدیل  حقیقت 
است که می ترسیدید برایتان اتفاق بیفتد. با 
این افکار در حقیقت شما در حال کمک به 
ترس هایتان هستید که حتما اتفاق بیفتند و 

به واقعیت تبدیل شوند.
به  این مواقع  این ترس ها، در  از  فرار  برای 
سمت پرورگار پیش بروید و بگویید خداوندا! 
تو گفته ای لطفت برای همیشه باقی خواهد 
تمام  نیکی در  و  ماند، گفته ای که رحمت 
این  بود.  دنبالم خواهد  به  زندگیم  روزهای 
نوع انتخاب کردن تفکر ایمان به جای ترس 

است. 
نگران  برای  متعددی  موقعیت های  امروزه 
فشارهای  داریم؛  ترس  در  زندگی  و  بودن 

انتخاب ایمان به جای ترس

روانی، شیوع بیماری ها و ... اما نباید با تمرکز 
بر آنها زندگی کنیم و انتظار بدترین ها و سال 
بد را داشته باشیم. وقتی اینکار را می کنید 
در حال استفاده بر عکس از ایمانتان هستید. 
در نظر بگیرید انتظار ما برای باور داشتن به 
سلامت و بهروزی همان قدر انرژی مصرف 
می شود  مصرف  نگرانی  برای  که  می شود 
گفتن اینکه خداوند تمام نیازهای مرا فراهم 
از  اینکه من  اندازه گفتن  می کند به همان 

پسش بر نمی آیم آسان است.
به جای اینکه دائم نگران باشید کافی است 
بگویید زندگی من در دستان خداوند است 
مرا  و  است  من  همراه  قدم  به  قدم  او  و 
از  راهنمایی خواهد کرد. من سالی سرشار 
اگر  بگویید  شاید  دارم.  سلامتی  و  رحمت 
اینکار را کردیم و اتفاقی نیفتاد چه؟ من از 
شما می پرسم اگر افکار خود را تغییر دادید 
و اتفاق افتاد چه؟ حتی اگر نگران سلامتی 
خود و عزیزانتان هستید نباید ناامید شوید 
چرا که خداوند اگر دری را ببندد درِ دیگری 
را باز خواهد کرد. در پایان سوال من از شما 
این است که: شما از انرژی تان برای نگرانی 
و شکست استفاده می کنید یا برای ظهور و 

تحقق وعده های خداوند؟

دلو
شا

را 
زه

ادبیات
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یاد آن روزی که خصم کینه توز
حمله ای در شامگاه تار کرد

ما نبودیم اهل جنگ از ابتدا
لیک او تحمیل این پیکار کرد

اوکه خو جز نوکری جاهل نبود
این عمل با امر استکبار کرد

انقلاب ما نهالی تازه بود
جنگ آن را اینچنین پربار کرد

جنگ بی شک آزمونی سخت بود
آشکارا چهره ی اغیار کرد
یار از اغیار بنمود آشکار

بر نبردی آفرین که این کار کرد

یک گروه از جان و مال خود گذشت
خویشتن رت وقف این پیکار کرد

یا که جان در راه جانان داد و رفت
خویش را از زمره ی ابرار کرد
یا که شد جانباز راه دین حق

یا که خود را در صف احرار کرد
یا که شد مفقود و جسمش را فلک

تا همیشه مخفی از انظار کرد
یک گروه کرد کسب مال و جاه
خویش را سرگرم در بازار کرد

یک گروهی مسجد و محراب را
انتخاب و جبهه را انکار کرد

یک گروه دیگری بعد از مصاف
آمد و فضل و هنر اظهار کرد

عافیت برگشت و شد صلح آشکار
حال باید کار کرد و کار کرد

حال دیگر وقت علم اندوزیست
باید از جان کوشش بسیار کرد

با سلاح علم می باید کنون
جنگ با کفار و استعمار کرد

تا به کی رفتن پی فرهنگ غرب
باید از این کار استغفار کرد

چونکه می بیند گهی تقلید مد
صادق آرانی این اخطار کرد

جنگ

آزاده جانباز جهادگر نورالله عظیم زاده آرانی
اقتباسی از کتاب پیک رهایی

ادبیات
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پیش گفتار
تاریخ،  در طول  بگوییم  اگر  نیست  بی اغراق 
در  سزایی  به  نقش  فلسفه  و  هنر  همیشه 
چینش افکار انقلابی و بعضا حرکات سیاسی 
داشته است که نمونه بارزش تاثیر اندیشه های 
ژان ژاک روسو، فیلسوف فرانسوی در ایجاد 
تحقیق  باکمی  است.  فرانسه  کبیر  انقلاب 
درمورد انقلاب فرانسه در می یابیم که افکار 
اذهان  جایجای  در  هم قطارانش  و  روسو 

عمومی رسوخ کرده است.
 در میان همه هنرهای موجود، این سینماست 
دیگر  نسبت  به  کوتاهش  عمر  وجود  با  که 
در  هم ذات پنداری  ایجاد  علت  به  هنرها، 
مخاطب از طریق تجسم بخشیدن به آرزوها 
و امیال باطنی خودآگاه و ناخودآگاه مخاطب، 
مناسبات  در  مهمی  نقش  است  توانسته 
فرهنگی و اجتماعی و سیاسی ایفا کند و حتی 
در جاهایی تاثیرگذار باشد. جادوی سینما از 
دیرباز مدنظر گروه سیاستمداران برای پیشبرد 
و  هیتلر  است.  بوده  خویش  سیاسی  اهداف 
و  مستند  چه  آلمان،  سینمای  به  توجهش 
حتی اکسپرسیونیسم، سینمای ایتالیای دوره 
حکومت ویشی، با آن فیلم های به قول معروف 

فیلم های تلفن سفید خود تا مائو رهبر چین 
کمونیستی که با علاقه بسیار و ویژه به مقوله 
سینما چراغ سبز نشان داد. همه اینها گواه این 
است که تاثیر سینما بر فرهنگ و تفکر و بینش 
جمعی عموم مردم، بیش از همه هنرهاست و 
اگر از آن خوب استفاده شود، چه سلاح مثمر 
ایدئولوژی  یک  شناساندن  جهت  در  ثمری 

می تواند باشد.
در ایران سینما به 5 دوره منتهی می شود:

1. تولد سینما و ورود به ایران
2. تحول آغازین و جرقه های افکار انقلابی

3. سینما در سایه
4. اوج سینمای انقلابی

5. سینمای امروز

1. تولد سینما و ورود به ایران
به مانند همه هنرهای موجود، سینما هم 
در بدو ورود مختص اعیان و درباریان قاجار 
بود. در واقع بعد از مدت زمان کوتاهی از 
ساخت فیلم توقف قطار در ایستگاه برادران 
لومیر سینما وارد ایران شد. این جام تمام 
نمای رنگین و رویایی گویا به مذاق قاجار 
بسیار خوش آمد. در ابتدا تا سال ها بعد، 

با تمام زرق و برقش و  سینمای هالیوود 
چرای  و  بی چون  ستاره  ستارگانش  تمام 
سینماهای ایران بود. نه جایی برای تولید 
داخل و نه جایی برای سینمای هنری اروپا 
خوابیدن  فرو  و  سال ها  گذشت  بعد  بود. 
چون  تجربه هایی  وجود  و  هالیوود  تب 
آبی و رابی در داخل، پدیده ای موسوم به 
فیلمفارسی یا سینمای آبگوشتی در ایران 
ریشه دواند که در طول گذران سال ها هنوز 
ایران  امروز  سینمای  در  نمایندگانی  هم 
ابتذال  فرزند  واقع  در  فیلمفارسی  دارند.  
فکری بود که هالیوود برای ما به ارمغان 
دوره   این  در  تیره.  و  تلخ  ارمغانی  آورد. 
مهمترین مولفه های سینمای فیلمفارسی 
و سطحی  فکری  تصویری، سبک  ابتذال 
به مقوله های اجتماعی، بی  نگری نسبت 
مردم،  بین  موجود  مشکلات  به  توجهی 
خوش خیالی، شوخی با مسائل خصوصی 
تصویرکردن  و   زناشویی  جنسی  بعضا  و 
مدینه  از  عنوان شمه ای  به  غربی  زندگی 
فاضله می باشد. اگر کمی دقت کنیم امروز 
ایران  در سینمای  را  نوع سینما  این  هم 

می بینیم که بعدا به آن می پردازم. 

انقلاب، از دریچه سینما

ـــل پُ الکترونیکی.فرهنگی.خبری   نشریه  58



ادبیات

افکار  جرقه های  و  آغازین  تحول   .2
انقلابی

زندگی  بد  شرایط  و  اقتصادی  رکود  علت  به 
مردم به خصوص در روستاها و آگاهی و بیداری 
نسبی ذهنی و فکری  مردم در دوره پهلوی 
اول، افکار حق خواهی و عدالت طلبی در دوره 
پهلوی دوم، بین عموم مردم قوت گرفت و این 
تحول مهم در سینمای ایران هم رصد می شود. 
رگه های افکار انقلابی را می توان در سینمای 
این دوره با مضامینی چون ایستادن در مقابل 
شرایط  به  ندادن  تن  یا  و  حاکم  زور  نظام 
استثمارگونه نظام فئودالی حاکم بر روستاها و 
استقامت در برابر استعمار، دنبال کرد. طلوع 
کیمیایی  مسعود  چون  جوانی  کارگردانان 
مرحوم  و  بیضایی  بهرام  و  تقوایی  ناصر  و 
افکار  انتقال  و  تولد   به جریان  علی حاتمی، 
انقلابی در این دوره کمک بزرگی بوده است. 
رگبار  اثر بیضایی بیانیه ای تند و تیز در جهت 
نکوهش نوع زندگی بورژوازی است که هیچ 
خاستگاهی در فرهنگ ما ندارد. کلاغ هشدار 
مرگ سنت های دیرینه ایرانی اسلامی است. 
همانطور که قیصر کیمیایی هشداری است در 
جهت مرگ فرهنگ در جامعه پهلوی و دعوت 
به استقامت و ایستادن در برابر سیستم فاسد 
نظام  در  می شود  اسطوره ای  قیصر  موجود. 
دارد  ادامه  تا گوزن ها  ایرانی که  الگوی  کهن 
که عملا در جریان انقلاب فعالیت می کند و 
مقابل ساواک می جنگد. و همین اسطوره بعدا 
تا جبهه های جنگ هم می رود تا از ناموس و 
وطن دفاع کند. قدری تیز بینی در سال های 
50 و 51 در سینمای آن دوره لازم بود تا وقوع 

انقلابی بزرگ را در ایران بتوان حدس زد. 

3. سینما در سایه
این دوره زمانی کوتاه می توانست از مهمترین 
دوره های سینمای ایران باشد که نیست. از 
اوائل سال های دهه 60 که از  تا  بهمن 57 
به  است،  ایران  تاریخ  سال های  مهمترین 
دلیل سیاست های فرهنگی آن دوره و نبود 
دیدگاهی خاص در زمینه سینما، عملا چراغ 
دوره  این  در  سینما  بود.  خاموش  سینما 
می توانست با ارائه افکار تنیده شده انقلابی 
در زندگی مردم و اشاعه آن به جهان بیرون، 
دنیا  به  را  ما  فرهنگی  انقلاب  واقعی  چهره 
نشان دهد و شاید زمینه ای برای صدور افکار 
نشد.  ایجاد می شد. که  به جهانیان  انقلابی 
سینما این پتانسیل بزرگ تبلیغاتی در این 

دوره خاموش بود. 

4. اوج سینمای انقلابی
 اوج سینمای انقلابی و به جرات اوج سینمای 
ایران در این دوره رقم خورد. همه چیز مهیا 
متعهد  نیروی  و  ایدئولوژی  ایده،  هدف،  بود. 
مقوله  ماندن  مهجور  دلایل  از  یکی  انسانی. 
انقلاب در سینما، وقوع جنگ تحمیلی درست 
پس از انقلاب بزرگ ما بود. انقلاب اسلامی آن 
طور که شایسته اش باشد به آن پرداخته نشد. و 
اگر هم کاری انجام شد، فیلم های ضعیف و دور 
از شان انقلاب بود. شاید از معدود کارگردانان 
موفق این دوره بتوان علی حاتمی را نام برد 
هزار  تلویزیون،  در  جاودانه اش  میراث  آن  با 
دستان. اما در این دوره به جایش عصر طلایی 
سینمای ایران با شروع مقوله دفاع مقدس در 
سینما بود. رسول ملاقلی پور از پرچم داران این 
دوره به حساب می آید. سینما در این دوره به 
تقدس جوانان انقلابی پرداخت که خالصانه و 
بسیار بی ریا به جبهه های جنگ رهسپار شدند 
ایدئولوژی خود دفاع کنند. جوانانی که  از  تا 
که  دارند  بزرگ  رهبری  بودند  مفتخر  حالا 
دل هایشان و روحشان را هدایت می کند. سفر 
به چزابه، هیوا، بلمی به سوی ساحل، مهاجر و 
دیده بان. فیلم هایی با مضامین مستقیم دفاع 
مقدس و فیلم های ازکرخه تا راین، بوی پیراهن 
یوسف، کیمیا، آژانس شیشه ای و  مزرعه پدری 
با مضامینی شهری و پس زمینه ای از جنگ 
که تاثیر جنگ را در زندگی اجتماعی هدف 
قرار می دهند. در مجموع این فیلم ها، قهرمان، 
همان جوانانی هستند که انقلابی بزرگ را خلق 
کردند و مکتبی را پایه ریزی کردند و در راه 
آن مکتب جانفشانی کردند. حتی در این راه 
دوره  این  در  شدند.  متحمل  هم  را  مشقاتی 
فارغ از وابستگی سازندگان فیلم ها به جریانات 
فعالیت  هدف  یک  برای  همه  داخلی،  خاص 
می کردند همین امر دلیل ثبات سینمای این 

دوره بوده است. 

5. سینمای امروز
مقوله سینما، صنعت  در  دنیا  همه جای  در 
تکنولوژی  یکدیگرند.  خدمت  در  هنر  و 
افکار  بیان  به  و  ساخت دوربین های مجهز  
انگلستان  می رساند.  یاری  هنری  عرضه  و 
همیشه وامدار ادبیات شکسپییر است و این 
هم  هالیوود  سینمای  به  حدی  تا  را  ادبیات 
سینماست.  قدرت  این  است.  کرده  تحمیل 
این  مختلف  دلایل  به  ایران  در  متاسفانه  اما 
امروز  نادیده گرفته می شود. سینمای  قدرت 
چیزی نیست که تصور می کردیم بعد از آن 

دوره طلایی نصیبمان شود. سینمایی سخیف 
با نیات صرفا سود جویانه مالی که ای کاش 
آن هم به نحو احسن انجام می شد. در این 
دوره نه از تفکر ناب انقلابی خبری هست و 
محتوا.  به  بخشیدن  عمق  برای  تلاشی  نه 
افتاده ایم.  گیر  عمیق  سکته ای  در  گویی 
حتی فیلمسازان در گذشته انقلابی هم انقدر 
که  شده اند  هالیوود  سینمای  قاب های  محو 
پیامشان را فراموش کرده اند. )بادیگارد(. تجربه 
نشان داده است، همیشه فیلم هایی با محتوای 
عمیق و پرمغز ماندگارترند حتی اگر تکنیک 
تعداد  باشند.  نداشته  آنچنانی  جلوه های  و 
فیلم های شریف در این دوره انگشت شمارند. 
سرمایه های  وجود  با  می توان  که  زمانی 
فیلم های  هست،  که  بی شماری  روایتی 
با                                                                                                                                                را  خود  زمان  و  هزینه  ساخت.  فاخری 
این،  از  بدتر  و  می دهیم   هدر  ده نمکی ها 
انقلاب و دفاع مقدس  به  خیانت بزرگی که 
می کنیم. در گذر از چهل سالگی انقلاب، ای 
کجا  بکاریم؛  خود  غنی  داشته های  از  کاش 
فیلمی از ایثار ستاره های زمینی سنگرسازان 
جهاد سازندگی و یا بسیجیان بی ادعا ساختیم 
تا ببینیم برای عموم چه جذابیتی دارد. دور از 
هرگونه شعار و  تزویر، دور از هرگونه منافع 
می دانستیم  دهه 60   اگر   شاید  شخصی.  
فرهنگ انقلاب ما و دفاع مقدس ما در سینما به 
اخراجی ها  ختم می شود، تجدیدنظری اساسی 
ما  اهداف مان می کردیم. سینمای  به  نسبت 
تمام قدجلویمان ایستاده و ما هیچ بهره ای از 

آن نمی بریم. 
از  آب ها  سوی  آن  روایت  آرگو  فیلم  مگر 
جوابی  چه  نیست؟  جاسوسی  لانه  تسخیر 
واقعه 13آبان  از  ما  تفسیر  برایش ساختیم. 
چه بود؟ عملیات-های ما، همین کربلای 4 
و کربلای 5 ؛ برای معرفیشان به نسل بعد 
چه ساخته ایم؟ چگونه انتظار داریم کودکان 
عملیاتی  مغز  عنوان  به  را  باقری  حسن  ما 
ساخت  با  تلویزیون  در  قبلا  مگر  بشناسد؟ 
چه  و  نشدیم  سربلند  بابایی  شهید  زندگی 
استقبالی از سریال شد؟ چرا  ادامه دار نبود. 

چرا به سینما سرایت نداشت؟
امروز برخلاف به به و چه چه دوستان، روز 
زوال سینمای ماست و چه حیف که سینما 
به  امروز  می توانست  تصویر  جادوی  این 
کمکمان بیاید و آینه تمام نمای انقلاب ما و 
فرهنگ انقلابی ما باشد. سینما امروز مسیری 
جدا می پیماید و هر جا پایی می گذارد،  بوی 

تعفن مرگ زودرس خود را می پراکند. 
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مثل همیشه از خواب که بلند شد، صورتش را 
آب زد. پیراهن سبز نعنایی مورد علاقه ی مش 
رحیم را پوشید. موهای سفیدکم پشتش که 
با زور حنا به رنگ نارنجی روشن در آمده بود 
را شانه زد و یک گیس بافت. چای تازه ای دم 

کرد،  از ظرف مربایی که داخلش بهار نارنج 
خشک شده ی حیاط را نگهداری می کرد، بهار 
نارنجی اضافه کرد و چادر گل دارش را به سر 
انداخت و وارد حیاط شد، عطر بهار نارنج همه 
جای حیاط را پر کرده بود. ماهی های حوض 

و  این سو  به  با عجله  آبی رنگ وسط حیاط 
هم  آنها  که  می کشیدند،گویی  سو سرک  آن 
منتظر مهمانی عزیز هستند. از در خانه بیرون 
نهار را  باید هرچه سریع تر سبزی آش  رفت، 
تهیه می کرد. میوه ی مورد علاقه ی علی را و 
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نان بربری تازه ی صبحانه را.
به سمت تیر چراغ برقی که اوس مرتضی 
را کنارش می گذاشت  همیشه گاری اش 
رفت، اوس مرتضی به محض دیدن مرضیه 
خانم شروع کرد به سبزی پیچیدن برایش، 
و ذوقی  لبخند دلنشینش  با  مرضیه خانم 
که برق چشمانش را دوچندان می کرد به 

اوس مرتضی سلام داد:
آش  سبزی  اون  ...پسرم،  ...اوس مرتضی 
کنار  که  رو  من  جمعه ی  هر  رشته ی 
خوبی  سرخ های  سیب  چه  بده،  گذاشتی 
آوردی چه عطری داره، حتما با این عطر و 
بو شیرین و آبدار هم هست، یه کم هم از 
این بده مادر،  خدا خیرت بده. اخه میدونی 
می خوام  سرخه،  سیب  عاشق  علی  پسرم! 
بچه ام که از جبهه میاد با دیدنش ذوق کنه 

و خستگی راه از تنش دربیاد...
لبخند  مرتضی  اوس  این حرف  شنیدن  با 
و  پایین  انداخت  را  سرش  و  زد  غمگینی 
خودش را مشغول پیچیدن سیب ها درون 
نهایت  در  و   کرد  متوسطی  کاهی  پاکت 
لبخند  و  کرد  نگاه  خانم  مرضیه  به سمت 

ساختگی ای زد:
...خاله مرضیه اینم سبزی هر هفته ی آش 
رشته ات که از قبل برات پیچیدم ...اینم از 

سیب های سرخت، قابل نداره.
مرضیه خانم با خنده ای که زیبایی چهره ی 
چروک خورده اش را بیشتر به رخ می کشید 
کارت بانکی خود را به دست اوس مرتضی 

سپرد:
میدونی..  خودت  دیگه  کارت،  این  ...پسرم 
مادر،  درنمیارم  سر  چیزها  این  از  که  من 
نبود  نونشون  امروز  جوونای  این  نمی دونم 
چی  ساختنشون  کارت  این  نبود،  آبشون 
رو  پولت  جان،  مادر  بود  خوب  قدیم  بود. 
تو  می ذاشتی  می خریدی  چیزی  می دادی 
یکم  مادر  فقط  خونه ات،  می بردی  و  سبد 
بیشتر بکش نون که می خرم پول بدم دست 

خلق خدا نه این یه تیکه پلاستیک رو.
و  سبز  گل های  با  که  حصیری اش  سبد 
اوس  و  کرد  باز  را  بود  شده  مزین  قرمز 
مرتضی پاکت را همراه بسته ی سبزی که با 
روزنامه ی قدیمی و بند زرد رنگ بسته بود 
داخل سبد گذاشت و مرضیه خانم با شوقی 

خاص لبخند زد:
...خدا خیرت بده مادر.

نان  خانه،  کنار  نانوایی  سمت  به  افتاد  راه  و 
تازه را که به دست گرفت با سرعت و ذوقی 

وصف ناشدنی به سمت خانه شتافت،کلید را 
داخل درفلزی سفید رنگ خانه انداخت و وارد 
حیاط شد چادر و سبدش را روی تخت چوبی 
را  سرخ  سیب  بسته ی  گذاشت.  حوض  کنار 
به  نان  و  کرد  خالی  حوض  داخل  برداشت، 
دست وارد خانه شد و مستقیم به سمت آشپز 
خانه رفت، سفره ی سفید گل قرمزی اش را 
داخل پذیرایی پهن کرد، پنیر تبریزی را داخل 
پیش دستی گل سرخی اش گذاشت، گردوهای 
چرب تازه ای که از ملایر برایش فرستاده بودند 
را شکست و تمیز کرد و از خوشه های کشمش 
آویزان کنار پنجره،کشمش جدا کرد و داخل 
ظرف گذاشت، خیار و گوجه ای پوست کند و 
کمرباریک   استکان  داخل  را  نارنج  بهار  چای 
سینی  و  نعلبکی  با  و  ریخت  طلایی اش  لب 
سفره  درون  را  تازه  نان  برد،  سفره  به سمت 
مش رحیم  تا  رفت  حال  سمت  به  و  گذاشت 

را بیدار کند.
عادت  طبق  شد  بیدار  که  رحیم  مش 
مرضیه  سمت  به  و  گرفت  وضو  همیشه 
و  رفت  بود  منتظرش  سفره  سر  که  خانم 
عمیق  نفسی  می-نشست،  که  درحالی 

کشید:
چای  بوی  خانم  حاج  نکنه  درد  ...دستت 
کلی  گرفته،  رو  خونه  تموم  بهارنارنجت 

زحمت کشیدی.
صبحانه  از  بعد  کرد،  خوردن  به  شروع  و 
رحیم  مش  و  خانم  مرضیه  که  حالی  در 
مرضیه  بودند،  سفره  کردن  جمع  مشغول 

خانم نیم نگاهی به مش رحیم انداخت:
عوض  رو  آب حوض  دیشب  جان  ...رحیم 
که  علی  بچه ام  می خوام  آخه  کردی؟! 
اومد پاهاش رو تو آب تمیز حوض بزاره و 
روحش جلا بیاد، اون سری بچم تمام کف 
پاش و انگشت هاش پر تاول بود، امیدوارم 
کاری  گذاشتم  پاش  کف  که  حنایی  اون 
کرده باشه که پاهاش تاول نزده باشه بازم.

چشمان مش رحیم پر اشک شد و به آرامی 
زمزمه کرد:

سال  چهل  سری  اون  از  خانوم  ...حاج 
اذیت  رو  خودت  جمعه  هر  چرا  گذشته 

می کنی؟
...علی این هفته میاد من میدونم. خودش 

قول داده برگرده.
به  که  دوخت  علی  عکس  قاب  به  چشم 
صورت  با  جوان  پسر  بود،  آویزان  دیوار 
که  گلگون  بینی  و  گونه ها  و  سفید  نسبتا 
سوخته.  زیاد،  آفتاب  و  گرما  از  بود  پیدا 

موهای لخت بوری داشت با چشمانی نافذ 
انتها  که  عمیق  چاهی  به  شبیه  مشکی  و 
خیره  چشمانش  به  کسی  وقتی  نداشت، 
غرق  می توانست  آن  درون  انگار  می شد، 
جنگی  رنگ  خاکی  لباس  با  پسرک  شود. 
پشت فرمان لودری نشسته بود و با لبخند 

به عکاس دست تکان می داد.
رحیم  مش  از  را  رویش  دلخوری  با   
باقی  و  وسایل  گذاشتن  با  و  برگرداند 
سمت  به  آشپزخانه  در  صبحانه  مانده ی 
سرخ  گونه های  خنکی  نسیم  رفت،  حیاط 
داد،  نوازش  را  گلگونش  خورده ی  چروک 
فلزی  تاپ  به  عمیق کشید، دستی  نفسی 
درخت  از  آویزان  قرمز  رفته ی  رو  و  رنگ 
داد،  هلش  و  کشید  حیاط  کهنسال  توت 
شد،  زنده  چشمانش  جلوی  علی  کودکی 
موهای  و  مشکی  چشمانی  با  بچه ای  پسر 
با  رنگ  قرمز  فلزی  تاپ  روی  بور  لخت 
دستانش  با  انگار  که  درحالی  خوشحالی 
کرده دست می زد  بغل  را  تاپ  رنجیرهای 
و فریاد می کشید مامان جون تندتر، تندتر 

می خوام برم بالا، بالاتر.
پسری جوان را کنار حوض دید که پاهایش 
که  حالی  در  و  بود  برده  حوض  داخل  را 
سیب سرخی را محکم گاز می زد با دست 
به  و  می کرد  جابجا  را  حوض  داخل  آب 

اطراف می پاشید.
...علی جان مادر کی اومدی؟! اصلا متوجه 
اومدنت نشدم، پسرم عجیب دلتنگت شدم، 
می بینی از اوس مرتضی برات سیب سرخ 
مادر  داری  دوست  می دونستم  گرفتم، 

قربون قد و بالات بره، خوشمزه هست!؟
تا  رفت  راه  هزار  دلم  نمی دونی  اصلا  مادر 
برگردی... هی گفتم نکنه بچه ام بازم پاش 
به آقاجونت گفتم آب  بزنه، می بینی  تاول 
حوض رو عوض کرده که اینجوری پاهات 

رو بزاری توش و کیف کنی.
زنگ خانه به صدا درآمد، چادرش را از روی 
به  دوباره  انداخت  به سر  و  برداشت  تخت 
لبه ی  روی  انداخت،  نگاهی  حوض  سمت 
حوض علی را ندید، با بغض و ترس تمام 
حیاط را از نظر گذراند، در حیاط سکوتی 
را  انتظار  این  کرد  حس  شد،  فرما  حکم 
کرده.  خو  آن  به  دارد. سال هاست  دوست 
اگر  بی خبری.  و  ندانستن  بین  فاصل  حد 
لازم بود تا صد سال دیگر هم می توانست 

منتظر علی اش باشد. 
دوباره زنگ به صدا درآمد...

ادبیات
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در  موجود  بولدزرهای  و  لودرها  میان  از 
را  آنها  راننده های  تمام  تقریبا  انبار،  این 
هم  را  سرنوشتشان  حتی  می شناسم. 
می دانم. این ماشین ها قریب به 30 سال 
نشین  عزلت  و  همکار  من  با  که  است 
شده اند. آن لودر زرد رنگ که حالا رنگ 
حتی  سختی  به  و  است  رفته  رویش  و 
دید،-  را  سازندگیش  جهاد  آرم  می توان 
مانند خود جهاد  آرم هم  یک جورهایی 
راننده اش   – است  سازندگی محو گشته 
همدانی  لهجه  آن  با  بود.  عبدالحسین 
باز کرده  شیرینش در دل همه ما جای 
بود جبهه هم کمرو  اوایل که آمده  بود. 
بود و هم از ارتباط با بچه ها می ترسید. اما 
بعدا که با باقی همرزم ها  بیشتر برُخورد، 
گرمی و شیرینی صدایش برایمان گوش 
بولدزر بزرگ که آن گوشه  نواز شد. آن 
کز کرده، برای شعبانعلی بود. خودش هم 
به همان اندازه بولدزر بزرگ و بی کله بود. 

بین بچه ها به شوخی  معروف بود که... 
فقط کافی است شعبونعلی را با بولدزرش 
به میان بعثی ها بفرستیم، صدام خودش 

می آید و خود را معرفی می کند...
هیکل  و  شعبانعلی  زمخت  چهره  از  فارغ 
در  سپید  و  بزرگ  قلبی  نتراشیده اش، 
سینه اش می تپید. گویا قلبش جور ظاهرش 
شهادتش  زمان  بیامرز،  خدا  می کشید.  را 
زمانی  نمی داشت.  بر  از شوخی  هم دست 
بالاسرش  خوردنش  ترکش  از  بعد  که 
دیدید  گفت:  شوخی  به  بودم،  نشسته 
بغداد  خود  تا  من  وگرنه  زدید؟...  چشمم 

همپا بودم... 
گویا  شهادتش،  از  بعد  شد.  شهید  و 

بولدزرش دیگر توان کار کردن نداشت. 
چند وقتی دست بچه ها بود و بعد به علت 
تا  و  شد  بازگردانده  عقب  به  فنی  نقص 
امروز اینجا خوابیده است. این ماشین ها 
را  زیادی  حرف های  داشتند  زبان  اگر 

این  مثلا  بیاورند.  زبان  به  می توانستند 
برایتان  حتما  داشت،  زبان  اگر  تندر 
با  سرنوشتش  که چگونه  می کرد  تعریف 
راننده اش آنقدر عمیق درهم تنیده شده 
بود. تندر به همراه خالد از کرمانشاه آمده 
مذهب  سنی  جهادگران  از  خالد  بود. 
به  تندرش  با  که  بود  کرمانشاه  استان 
چرا  تندر،  می گویم  بود.  آمده  جبهه 
بر روی  بود که خود خالد  نامی  این  که 
کمپرسی اش گذاشته بود. خالد به قدری 
به امام ارادت داشت که حتی زمانی که به 
او پیشنهاد دادند که به خاطر مقتضیات 
دیگری  راننده  به  را  تندر  سالش  و  سن 
بسپارد و به عقب برگردد، قاطعانه قبول 

نکرد و رد کرد. 
و آن بولدزر سوخته کنار انبار، که شاید 
باشد،  مجموعه  این  ماشین  بی صداترین 
زده  خجالت  یاسر  راننده اش،  روی  از 
است. یاسر بچه ساده و ساکت یزدی، که 
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سکوتش ارمغان کویر گرم فلات مرکزی 
داشت،  دریایی  دل  کویر  همانند  و  بود 
جز  نمی دانست،  او  از  زیادی  چیز  کسی 
آمدن  سر  بر  و  است  داماد  تازه  اینکه 
داشته،  اختلافاتی  پدرش  با  جبهه  به 
همین ها. تا روزی که به همراه  بولدزرش 
و  گرفت  آتش  خمپاره ای  اصابت  اثر  بر 

چیزی از جسم یاسر باقی نماند. 
 و اما در این مجموعه کلکسیون ماشین های 
نگهبانی،  اطاقک  کنار  گوشه،  آن  قدیمی، 
یک ماک قدیمی با تمام ابهت گذشته اش 
اطاقک  فقط  ماک  از  است.  خوابیده 
یک  است.  مانده  باقی  سالم  سرنشینش 
ماک نارنجی رنگ که هنوز هم آرم جهاد 
نظر  خوش  و  تازه  درش  روی  سازندگی 
آنجا  را  آرم  آن  دیروز  است، گویی همین 
کودکی،  در  دارم  خاطر  به  چسبانیده اند. 
یکی  راننده  غار،  دروازه  در  محله مان  در 
پایین تر-  مدل  -چند  کامیون ها  همین  از 
که  گاهی  چند  از  هر  داشت.  سکونت 
می گذشتم،  که  خانه اشان  در  جلوی  از 
صلابت این ماشین مرا کاملا مجذوب خود 

می کرد. 
از معدود ماشین هایی است که راننده اش 
این  است؟  ممکن  نمی شناسم. چطور  را 
بود.  اعزام شده  قرارگاه حمزه  از  ماشین 
بود.  فعالیت  حال  در  خودمان  یگان  در 
چطور  می گویند.  موجود  اسناد  را  این 
نشناسم. حتی  را  راننده اش  من  می شود 
سرنشین  از  اثری  هم  موجود  اسناد  در 
ماشین نیست. برایم بسیار عجیب است. 
می کشد.  زبانه  وجودم  در  میلی سرکش 
میلی سرشار که مرا وامی دارد تا در مورد 
سرنشین ماشین پرس و جو کنم. بعد از 
قرار  گویا  نمی رسم.  نتیجه ای  به  مدتی 
باقی بماند.  است همچنان برایم یک راز 
به بن  بیشتر  هر چه که می گذرد و من 
آگاهی  به  و عطشم  میل  بست می رسم، 
بیشتر زبانه می کشد. این مسئله به قدری 
برایم اهمیت می یابد که تمام زندگی من 
را تحت الشعاع خود قرار می دهد. و البته 
دست  به  می کنم،  تلاش  بیشتر  چه  هر 
یافتن بر هیچ بیشتر تاکید می شود. تا آن 

روز بخصوص...
اعتقاد  و شهود  به کشف  دوره جوانی  از 
برایم  مواقعی  در  حتی  داشتم.  عجیبی 
شهادت  نمونه اش  بود.  شده  مسجل 
برادرم  شد  اعلام  که  زمانی  از  برادرم، 

به  لحظه ای  است،  شده  مفقودالاثر 
به  نشانه ها  نکردم.  شک  شهادتش 
او شهید  مجاب شوم  من  که  بود  قدری 
در  شهودها  و  کشف  این  از  است.  شده 
خاص  روز  آن  داشتم.  هم  باز  زندگیم 
میزم  بودم. پشت  نشسته  میزم  بر پشت 
اینکه  با  کارم.  خسته  و  نمور  اطاق  در 
مدیر مجموعه بودم بدترین اطاق ممکن 
نصیبم شده بود. اعتراضی نداشتم. اطاقم 
نمور، بی روزن، بدون تهویه، اما دنج بود. 
از اسناد مربوط به  انبوهی  بر روی میزم 
یک پرونده بود. پرونده یک آمبولانس که 
در سال 67 به علت نامعلومی منفجر شده 
و سرنوشت سختی را برای سرنشینانش 
در پی داشته است. آمبولانس متعلق به 
زیر  ماموریت  اما در  بود  جهاد سازندگی 
کار می کرد. لابلای  بهداشت  وزارت  نظر 
مرا  عجیبی  چیز  میز،  روی  اسناد  این 
اینجایم...  من  می کرد:  صدایم  می خواند. 

مرا ببین... 
من  در  دوباره  آشنا  آگاهی  به  ولع  آن 
زبانه کشید. چه چیزی را باید می دیدم؟ 
خود  درونی  نشانه یابی  به  کمی  چرا؟  و 
نفس  بستم.  را  چشم هایم  کردم.  اعتماد 
گشودم.  را  چشم ها  و  کشیدم  عمیقی 
قرار  میز  زیر  پایم،  زیر  کوچکی  جعبه 
مربوط  وسایل  جعبه  درون  گویا  داشت. 
به آمبولانس وجود داشت. در جعبه را باز 
کردم. به ظاهر وسایل معمولی و پیش پا 
افتاده ای درونش بود. اما نه، چیزی درون 
نشانه.  کرد.  یک  را جلب  توجهم  جعبه 
مرا  حال  و  کامیون. حس  دنده  سر  یک 
نمی دانم.  چرا؟  بود.  کرده  متحول  کاملا 
به قدری ملتهب شدم که صدای ضربان 
تند قلبم را  به وضوح می شنیدم. پیراهنم 
به  ناگهان  بود.  شده  بالا خیس  تعرق  از 
اطاقم  از  و  بلند شدم  ارادی  غیر  صورت 
کامیون  اطاقک  به سمت  و  آمدم  بیرون 
نشستم.  صندلی  روی  بر  و   رفتم  ماک 
اینجا  من  بگویی؟  می خواهی  چه  خب 

هستم. هیچ. 
به آینه نیمه شکسته اش نگاهی انداختم. 
اما  نصفه،  و  بود  قدیمی  آینه  اینکه  با 
تصویر مرا بسیار واضح نشان می داد. همه 
خطوط صورت و پیشانیم را. پیری پوست 
گندمی ام را. موهای سفید و کم پشتم را. 
از درون آینه، پرده آبی رنگ شیشه پشت 
خود  البته  کرد.  جلب  را  توجهم  راننده 

در  آنچه  بلکه  نه.  رفته  رو  و  رنگ  پرده 
پشت آن سایه انداخته بود. برگشتم و با 
عجله پرده را کنار زدم. تمام بدنم به ناگاه 
افقی  به صورت  که  عکسی  منجمد شد. 
بازیگوشی  پاره شده بود. عکس پسربچه 
که بر روی کف زمین مشغول بازی بود. 
انگار از او خواسته بودند به دوربین نگاه 
کند. روی زمین یک اسباب بازی کامیون 
وجود داشت و دست پسرک با کلی عشق 
پا  جفت  دو  بود.  آن  روی  بر  احساس  و 
امتداد  که  بودند  ایستاده  پسرک  پشت 
درون  که  می رسید  بدن هایی  به  آنها 
عکس نبودند. چرا که عکس از کمر آنها 
اینقدر  این عکس  اما چرا  بود.  پاره شده 
این  نمی دانستم.  داشت،  اهمیت  برایم 
در  چه  بود؟  چیزی  چه  گویای  عکس 
ناآگاهی  نمی دانستم.  هیچ  داشت؟  خود 
ناآگاهی  بود.  گرفته  را  وجودم  عمیقی 
بر  ناآگاهی  حتی  چیز.  همه  به  نسبت 
تک تک سلول های رخنه کرده بود. گنگ 
ماشین  اطاقک  از  بودم.  شده  پریشان  و 
بیرون آمدم. حال خوبی نداشتم. تصمیم 
گرفتم از اطاقم  بیرون بروم. از اطاق خارج 
راهرویی  درون  بود.  عجیب  بسیار  شدم. 
راهروی  نمی شناختمش.  که  بودم 
همیشگی منتهی به اطاق کارم نبود. یک 
خاکستری  و  سفید  دیوارهای  با  راهرو 
متوالی.  اطاق هایی  با  راهرو  یک  روشن. 
بیشتر مرا یاد بیمارستان می انداخت. اما 
از آن است  بیمارستان نیست. متروک تر 

که بیمارستان باشد. 
چیزی در جیب شلوارم بود. هر چه فکر 
در جیبم  را  نمی آمد چیزی  یادم  کردم، 
گذاشتم  جیب  در  دست  باشم.  گذاشته 
و لمسش کردم. یک عکس پاره بود. یک 
افقی  صورت  به  عکس  گمشده.  قطعه 
دوست  و  پدرم  عکس  بود.  شده  پاره 
ولی  بودند،  ایستاده  آنها  صمیمی اش. 
عکس تا کمر آنها بود و پایین عکس نبود. 
پدرم، بهترین دوست دوران کودکیم بود. 
و دوست پدرم، راننده همان ماک همسایه 
بود.  می ترسیدم،  آن  از  من  که  قدیمی 
از دریای  و  نبودم  پریشان و گنگ  دیگر 
سرشار آگاهی لبریز بودم. همه چیز برایم 

روشن شده بود، آرام بودم. 
درون اطاق کارم،  دوباره  به این می اندیشم 
کسی  چه  انبار  درون  ماک  آن  راننده  که 

می تواند باشد... . 
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محمدرضا قوی بامداد، فرزند حسن، متولد 1339 و راننده بولدوزر می گوید: خورشید کم کم در حال 
غروب کردن بود. شهر فاو و جاده ام القصر، پر از صدای گلوله و انفجار، و به دنبال آن لرزش زمین و 
برخاستنِ گرد و غبار به هوا بود. لودرها، بولدوزرها، تانک ها و دستگاه های سنگین، با آرایش خاصی 
به پیش می رفتند و من هم بر روی یک دستگاه بولدوزر، به همراه سه دستگاه بولدوزر و هفت نفرِ 

دیگر، در حال پیشروی بودم.
با تاریک شدن هوا، کار با چهار دستگاه بولدوزر آغاز شد و در زیر گلوله باران دشمن، فعالیت ادامه 
پیدا کرد. حدود ساعت 12 شب، در حال تغییر جای دستگاه بودم که انفجار بزرگی نزدیک دستگاه 
به وقوع پیوست؛ دود زیادی اطرافم را فرا گرفت و به دنبال آن درد عجیبی در پای چپم احساس 

کردم.
به هر زحمتی بود، خودم را از بالای بولدوزر به روی زمین رساندم. در آن وضعیت، تصاویری از 
آب، عطش، جراحت، اسب، پیکرهای خونین، خیمه، دسته های سینه زنی، مادر، قتلگاه و ... ذهنم 
را پر کرده بود، که بالأخره توسط برادران مهندسیِ جهاد به آمبولانسِ پشت خاکریز منتقل شدم.

آمبولانس در حال حرکت به پشتِ خط بود، در حالی که صحنه های کربلا برایم مجسم می شد.

رزمنده و جانباز دفاع مقدس، محمدرضا قوی بامداد

تجسم کربلا
یاد یاران
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قادر عملیات  18
1364

شهریور

غرب پیرانشهر
منطقه عملیاتی :

عملکرد پشتیبانی- مهندسی  جنگ جهادسازندگی
1- احداث 26 پل کارگودین و جاده ی پد هلیکوپتر؛

لولان،  محور  در  لوله یی  پل  آرمیکو،  پل   25 احداث   -2
مکتب، گرداشون و سرسپندار؛ 

3- احداث و تعمیر 508/9 کیلومتر جاده؛
4- احداث 6 سایت موشکی با تاسیسات لازم؛

5-احداث 94 سنگر اجتماعی از نوع سوله یی؛
6- احداث 3 واحد بیمارستان صحرایی ؛

7- احداث 59 موضع توپخانه؛ 
8- احداث 18 باند هلی کوپتر؛ 

9- احداث 571 سنگر ماشین و مهما ت؛
10- احداث چهار قرارگاه عملیاتی؛

دوشه ی  تک  حمام  توریع  و  صحرایی  حمام  احداث   -11
پیش ساخته؛

12-احداث 866  سنگر اجتماعی و 676  سنگر انفرادی.

رمز عملیات
یا مولای متقیان 

ساعت شروع عملیات  
2 بامداد 

محور عملیات
غرب پیرانشهر در ناحیه ی کلاشین ) درون 

خاک عراق(  کلازرده

مناطق آزادشده
سرسبزستان،  ارتفاعات  عملیات،  دراین 
پیرکیم، حصاردوست، سرسپندار، کلازرده 
کیلومتر   450 جمعا  که  دوست  بربرزین  و 

مربع بود، آزاد شد.

تلفات دشمن 
- صدها تن کشته و مجروح

- بیش از 50 تن اسیر

عملیات ها و اسناد
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عملیات قادر درمنطقه عملیاتی سیدکان بود 
که برادران جهاد فارس با یک تیم عملیاتی 
به آن جا اعزام شدند که البته قبل ازاین به 
از  بودند،بعد  اعزام شده  بانه  منطقه عمومی 
آن جا دستور دادند به منطقه عملیاتی قادر 
بروید وقتی به منطقه عملیاتی قادر رفتیم، ما 
درمنطقه عملیاتی لولان مستقرشدیم، ابتدا 
جاده  که  کردند  توجیه  را  ما  دومحورکاری 
جهاد  ازبرادران  هم  جاده  یک  بود  احداثی 
درارتفاعات  که  گرفتیم  تحویل  آذربایجان 
سرسپلا بود که یک مقدار از آن را برادران 
آذربایجان تحویل گرفته بودند و ادامه کار را 

ما تحویل گرفتیم. 
می  چون  بود،  اهمیت  حائز  که  چیزی 
خواستند نیروهای نظامی، منطقه را دوربزنند 
و دشمن را به محاصره در بیاورند جاده ای از 
حاشیه رودخانه و از داخل رودخانه رد می 
شد و به بالای ارتفاعات می رفت و از آن جا 
به  و  کردیم  کارمی  عملیات  از  بعد  باید  را 
خاطر حساسیتی که منطقه و فشار برادران 
انجام  باید خیلی سریع  کار  داشتند  نظامی 
می شد و برادرها شبانه روزفعالیت می کردند 
برروی  توانستند  فعالیت چشمگیر  این  با  و 
رودخانه ای که جاده از آن عبورمی کرد پل 
های زیادی به فاصله پنجاه متر، پنجاه متر 
کاربگذارند وچیزی حدود پنجاه لوله آرمیکو 
این  که  شد  مسیرکارگذاشته  دراین  وآلکو 
حالت انسجام خیلی خوبی بود، همزمان که 
جاده جلو می رفت لوله می رسید و هم این 
که براردانی که مسئول گذاشتن این لوله ها 
بودند خیلی خوب کارخودشان را انجام می 
دادند، لحظه به لحظه این جاده زیر نظرجناب 
آقای سرهنگ صیادشیرازی پیگیری می شد، 
که چیزی حدود دوازده یا پانزده روز طول 
کشید که این جاده به بالای ارتفاع رسید و 
محورسرسپلا که مقداری ازآن توسط جهاد 
آذربایجان انجام گرفته بود تعریض و تصحیح 
کمین  سنگرهای  پشت  تا  دادند  ادامه  و 
خودمان که خط اول خودمان روی ارتفاعات 
ازاین که جاده  بعد  و  رساندند  بود  سرسپلا 
تکمیل شد. جهت ادامه جاده از دست راست 

محورما به وسیله هلی کوپتر کمپرس هوا را 
به یک منطقه مناسب انتقال دادیم ویک تیم 
چکش کار شروع به مسیری که باید حین 
عملیات باید کار می کردیم کندن چاله ها 
کردند و مواد آن را کارگذاشتند که به محض 
شروع عملیات منفجرکنیم، ما برای مقدمات 
شناسایی  چهارمرتبه  عملیات،  شناسایی 
کامل در عملیات داشتیم، یکی ازشناسایی 
ها که حائض اهمیت است درنزدیکی های 
و  پرویزی  برادرعزیزشهید  بود،  شهر  خود 
این شناسایی 48 ساعت  دیگرکه  تن  چند 
طول کشید و این به صورتی بود که به قدری 
نزدیک رفته بودند که خود روستایی ها مانع 
بروند،  جلو  بیشتر  که  بودند  شده  این ها 
شناسایی ما از لحاظ مهندسی کاملا تکمیل 
نبود،  کارمهندسی  برای  نقصی  هیچ  و  بود 
شبی که عملیات شروع شد ما از دو محور 
وارد کار شدیم که یک محور، محورسرسپلا 
بود که اول مستلزم به عملیات نظامی بود که 
بین  متربود  به 200  نزدیک  که  فاصله  آن 
خط ما و دشمن که پنج تپه بود، دوتا بی 
بود وی کی دست  ما  تا دست  دو  و  طرف 
نوهد   لشگر22  دو  تیپ  که  بود،  دشمن 
قرارشد کار نظامی را شروع کند و درمراحل 
اول که می خواستند معابر مین را باز کنند و 
مقداری برای ما مشخص بکنند که بلدوزرها 
روی مین نرود، ازسر شب که وارد کار شدند 

متأسفانه تا ساعت 5 صبح موفق نشدند که 
راه را بازکنند، سه روز قبل از عملیات هم سه 
سربازی که در رودخانه بودند فرارکرده بودند 
ورفته بودند طرف دشمن، همزمان هم جابه 
جایی توپ خانه ها شد که کشیدند به جلو و 
برای  نظامی  نیروهای  حرکت  از  مقداری 
دشمن لو رفت ولی دلایلی که درآن موقع 
عملیات را شروع کردند مشخص نبود و این 
مستلزم این شده بود که نیروهای دشمن که 
درمحورسرسپلا قرارداشتند، پایگاه هایشان 
را به کلی تخلیه کرده بودند، به غیر از چند 
نفری که داخل پایگاه گذاشته بودند، ما بقی 
به اطراف پایگاه به زیر شکاف ها و سنگ ها 
به  بودند، نزدیک  بودند و پنهان شده  رفته 
ساعت 5 صبح بود که خبر دادند که تحته را 
تصرف کردند، بروید کارکنید که زمانی که ما 
ازسنگر بیرون آمدیم دستگاه را روشن کنیم 
و ببریم دوباره حجم آتش دشمن زیاد شد و 
عراقی  نیروهای  و  گشتند  برمی  نیروهای 
اجازه داده بودند که ایرانی ها وارد بشوند و به 
آن ها حمله کرده بودند و این طوری که این 
ازمحور  نشدند،  موفق  خواستند  می  ها 
سرسپلا کاری نشد انجام دهیم که جاده را 
این  بود که  این صورت  به  و  ببریم  به جلو 
محوربه شکست برخورد کرد و نیروهایی هم 
بودند،  آمده  سرسپلا  ارتفاعات  زیر  به  که 
متأسفانه آرایش صحیحی نداشتند و موفق 

وایت یکی از فرماندهان مهندسی رزمی   عملیات قادر به ر
قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع(
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نشدند که هدف هایی را که می خواستند 
بگیرند درنتیجه بچه های ما ازحوالی شب 
شروع به کارکردند و حدود 300 مترجاده را 
که  زمانی  که  بودند  برده  جلو  تیغه  یک 
مشغول کار بودند به آن ها گفته بودند که 
کار نکنید و عملیات شکست خورده و بچه 
قسمت  یک  و  بودند  کرده  توقف  هم  ها 
دیگرکه یک تیم دیگرکاررا شروع کرده بودند 
که درارتفاعات کار را آغازکردند و ارتفاعات 
خلیخان بود، آن قسمت تا فردا صبح شروع 
به کار کردند و مانع ازجلوگیری کارنشدند 
ولی به هدف خود نرسیده بودند، کار محور 
ادامه  ادامه پیدا کرد، دراین محور  سرسپلا 
پیدا کرده بودند، که برادران سپاه حرکتی را 
داشتند به نام گلاشی که یک مقداربه دشمن 
نشد،  الحاق  جا  درآن  بودندولی  زده  ضربه 
چیزی که دراین مقطع حائض اهمیت بود، 
ارتفاعی به نام دیژدسی که دشمن آن منطقه 
این  و  بود  دشمن  دردست  ازعملیات  قبل 
منطقه درجایی واقع شده بود که ازمحورهایی 
مثل کلاشین وکلازرد به آن جا می رفتی یا 
این  رفتی،  می  سرسپندا  محور  طرف  به 
ارتفاع به گونه ای واقع شده بود که ارتفاعات 
دیگر هم زیر نظرش بود، دشمن هم سرمایه 
گذاری زیادی برای نگهداری این ارتفاع کرده 
بود . بیان خاطره یکی ازخاطرات خوب که 
ازشهید  هم  یادی  دارد  جا  جا  این  در 
بزرگوارامینیان بشود، این بود که یک شب 
قرارشد قبل ا زاین که عملیات شروع بشود، 
به  هم  ای  ضربه  که  شناسایی  دسته  یک 
درارتفاعات  را  و عملیاتی  برود  بزند  دشمن 
که  درصورتی  که  دهند،  انجام  هیژدسی 
موفق می شدند که این ارتفاع را کار بکنند و 
کرده  آماده  هم  را  مهندسی  تیم  و  بگیرند 
بودند که یکسری جاده را به نقطه که می 
نیروها  شب  که  بروند،  هم  برسند  خواهند 
ارتفاعات  روی  عملیات  که  رفتند  و  آمدند 
انجام دهند، متأسفانه هم موفق نشدند که 
عملیات را انجام دهند زمانی که هنگام صبح 
برمی گشتند و ما ازآن ها سؤال کردیم که 
چرا موفق نشدید، می گفتند که آن قدرشیب 
ارتفاع زیاد است که به هیچ عنوان نمی شود 
جا  ازآن  باید  و  عبورکرد  ارتفاع  ازاین 
که  هم  ما  و  بروی  بالا  پا  و  چهاردست 
تجهیزات زیادی داشتیم، دشمن برروی ما 
اجرای آتش کردند و با وجود این که اجرای 
خیلی  را  ارتفاع  این  دشمن  شد  می  آتش 

خوب نگه داشت، چون پی برده بود به وجود 
این ارتفاع دراین منطقه که اگر هرکاری را 
که بعدا بخواهد انجام بدهد این ارتفاع برای 
او لازم ضروری است و ما ازجاده لولان می 
خواستیم به جاده سرسپنلا برویم که جاده 
خیلی خوبی هم بود، متأسفانه بیشتر جاهای 
این جاده درمقابل دید کامل ارتفاع بود، که 
در روزعملیات دشمن کاملا به وسیله تانک 
چند نقطه از جاده را به راحتی بست و یک 
که  کردند  مشکل  ما  برای  را  تردد  مقدار 
بگذارند نیروهای رزمنده عمل کنند، ودو یا 
سه مسیر را هم ما درآن جا تغییر دادیم که 
چون پشتش کاملا سنگ بود و امکانات هم 
اجازه نمی داد، بخواهی جاده را ازجایی ببری 
که کاملا سنگ نباشد که طول زمان زیادی 
هم می برد این بود که خود این ارتفاع یک 
پوئن خیلی خوبی بود برای دشمن که کاملا 
که  قادر  ازعملیات  بعد  کرد،  استفاده  ازآن 
ناموفق بود چند وقت بعد دشمن به راحتی 
در روی منطقه کارکرد و همان جاده هایی را 
بکنیم،  استفاده  آن  از  ما می خواستیم  که 
خودش به راحتی استفاده کرد و تیم منطقه 
شاخص  کارهای   . آمد  جلو  به  زیادی  ای 
مهندسی در عملیات تنها مطلبی را که می 
که  مهندسی جنگ  کارهای  مورد  در  توان 
شاخص بود، همان مقدارکاری بود که قبل از 
عملیات ما توانستیم انجام دهیم و بعد از آن 
نتوانستیم هیچ کاری را انجام دهیم، اگرروی 
این کارها بحث شود که مثلا حرکت رزمی 
ما چه گونه بوده و مهندسی که واقعا خیلی 
خوب پشت سریگان رزمی جلو می رود وبه 

رزمی  ازنیروی  توانست  نمی  که  علت  چه 
استفاده کند، یکی ازعلت های که ما درآن 
مقطع به آن پی بردیم این بود که متأسفانه 
یک  که  عملیات  درحرکت  رزمی  نیروهای 
عملیات بسیارمهم بود، برادرانی که مسئولیت 
هیچ  بودند،  گرفته  عهده  به  موقع  درآن  را 
گونه شناسایی نسبت به مسیرها نداشتند و 
با سیستم نظام مهندسی که قرار بود با آن ها 
کار بکنند بیگانه بودند و نمی توانستند در 
موقعیت مناسب مهندسی برای دسترسی به 
اهدافشان برنامه ریزی کنند، مثلا کاری را 
انجام دهیم به  از ما زیاد می خواستند  که 
ازما  قرارداشت،  دردید  جاده  که  این  لحاظ 
را  خودتان  کارهای  شما  که  خواستند  می 
خاکریزی  ما  برای  و  بگذارید  زمین  روی 
اگرما  که  این  یعنی  بزنید  جاده  درسرتاسر 
کار می کردیم که می  به  ماه شروع  شش 
جاده  که  بزنیم،  خاکریز  یک  خواستیم 
ازجلوی دید کنار بیاید کارغیر ممکنی نبود 
بتواند  چیزی  آن  و  برد  کارمی  خیلی  ولی 
آن  از  بتوانند  و  باشد  مفید  ها  آن  برای 
خواستند  می  و  نداشت  را  کنند  استفاده 
جا  ازآن  بتوانند  که  باشند  داشته  تأمین 
ردبشوند، اگر مطالعه عملی دراین منطقه به 
نحو احسن بود و عناصری را که درمنطقه 
شان  اگردرمورد  کردند،  می  شناسایی 
از موقعیت  بتوانند  را داشتند که  اطلاعاتی 
بکنند،  استفاده  اهدافشان  جهت  مهندسی 
ولی  شد  می  پیروز  عملیات  آن  واقعا 
مهندسی  عملیات  دربین  ناهماهنگی 
وعملیات رزم دیده می شد، صرفا عملیات 
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آن  اسم  که  خاطراست  این  به  مهندسی 
همراهش بود و این که ما این نیاز را داریم 
که ازبلدوزر و لودری هم استفاده کنیم این 
استفاده  ما  از  نحو می خواستند  این  به  ها 
کنند، حجم آتش دشمن دراین عملیات زیاد 
بود، با هواپیمای ملخی وهلی کوپتر زیاد کار 
می کرد وچند سرباز که خودشان داوطلب 
شده بودند یک توپ لوله ای را به ارتفاعات 
سرسپلا برده بودند و درآن جا مستقرکرده 
بودند که همین رشادت ها و شهامت های 
آن ها باعث شد که چند تا از هلی کوپترهای 
دشمن را به زمین بیاندازند و تنها چیزی که 
ازاین برادران رزمی مشاهده می شد همین 
توپ  جا  درآن  که  بود  برادر  چند  فعالیت 
 . ساختند  می  حماسه  جا  درآن  پدافندی 
کارمی  درآن جا  ما خودمان  که  چند شب 
کردیم، تحت هیچ عنوان به ما اطلاع نمی 
دادند که تا چه حد دشمن هست، آن قدرما 
شب باید دنبال یک نفر می گشتیم که ازاو 
اطلاعاتی بگیریم که مثلا این بلدوزری که 
کارکند  باید  تا کی  کار می کند  دراین جا 
عدم  همین  و  کردیم  نمی  پیدا  را  کسی 
شناخت منطقه بود که در برنامه عملیات هم 
تأثیرگذاشت و عاملی شد که عملیات به آن 
نحوی که باید انجام شود انجام نگیرد، دراین 
عملیات چیزی درحدود یک اکیپ عملیاتی 
که به آن جا برده بودیم چیزی درحدود یک 
اکیپ عملیاتی 60 نفر نیروی انسانی داشتیم 
و با دستگاه هایی که ازحمزه به ما داده بودند 
چیزی درحدود 15دستگاه لودر بلدوزر بود، 
ضمن این که ترابری هم نقش خیلی فعالی 
تلاش  داشت،  ها  لوله  این  نقل  و  درحمل 
در  را  ما  که  بود  این  هم  راننده  برادران 
پیشرفت کار دلگرم تر می کردند، جاده ای را 
که ما درحاشیه رودخانه احداث کردیم به نام 
رحیمی  حاج  نام  به  شهید  ازبرادران  یکی 
خرسند که ایشان پدردو شهید بودند وسه 
فرزندشان معلول بودند و ایشان خودش قبل 
منطقه  طرف  به  کنیم  حرکت  که  این  از 
عشلویه و عملیات قادر درجزیره مینو شهید 
مسنی  آدم  یک  هم  ایشان  که  بودند  شده 
بودند، یک وجهه خاصی در بین بچه های 
فارس داشتند، این جاده هم به نام این شهید 
عملیات  درطول  شد.  گذاری  نام  بزرگوار 
زخمی  نفرازبرادرها  چند  ندادیم،  شهیدی 
زخمی  عملیات  دونفردرشب  یکی  شدند، 
شدند ویکی دو نفر هم که دراثر پرتاب شدن 

که  ازاین  بعد  زخمی شدند،  دره  به  بلدوزر 
عملیات ناموفق شد چندان درمنطقه نبودیم 
و بعد از سه یا چهار روز کار منطقه را تحویل 
برادران آذربایجان دادیم و به سمت جنوب 
اتمام  به  هم  ما  مأموریت  و  کردیم  حرکت 
رسید . یک چیزی که دراین منطقه حائض 
رضا  نام  به  ما  ازشهیدان  یکی  بود،  اهمیت 
والفجر 8  درعملیات  که  بود  فروش  پوست 
بیل  بلدوزر  به  نیاز  شهید شد، ما درآن جا 
انَگِلی داشتیم، به خاطر این که درآن جا کوه 
بود، چون کم بود این برادر ما چند تا بلدوزر 
عراقی بود که درعملیات های قبلی سوخته 
المقدس  بیت  و  آبادان  درحصر  که  بود 
ازدشمن به غنیمت گرفته بودیم،این شهید 
بزرگوار با یک سری دقت عملی که در روی 
بلدوزرهای معمولی خودمان کرده بود، موفق 
شد که بیاید و این بیل ها را جایگزین بیل 
های ثابت بکند و در عملیات قادرکه درچند 
انگِل  مشکل  که  بکنیم  کار  بود  قرار  محور 
وکمبود بلدوزر داشتیم و این ابتکاربرادرمان 
و  دارد  وجود  هم  برادر  این  فیلم  که  بود 
درشب عملیات این بیل های عراقی را که به 
به نحوه  بلدوزرها بسته بودند خیلی کمک 
عملیات  وارد  تیم  یک  از  بیشتر   . کرد  کار 
درمنطقه دشت  هم  که  بودیم چون  نکرده 
ذهاب کار می کردیم، هم در منطقه بانه، با 
و  بودیم  شده  قادر  عملیات  وارد  تیم  یک 
با  که  بود،  عملیات  درحین  کارمان  عمده 
برادران خراسان به صورت مشترک جاده ای 
را به نام حصارص قراربود بزنیم که وصل به 
سحرگاه  ما  که  بشود،  دشمن  جاده های 
عملیات قبل از روشن شدن هوا دردرگیری 
نیروهای اسلام با نیروهای بعثی بود که ما 
کوهستانی ترین  جاده  واین  کارشدیم  وارد 
منطقه میانه و صعب العبورترین منطقه بود و 
ما  امکانات  که  عملیاتی  تیم  یک  با  هم  ما 
شامل چهار دستگاه بلدوزر، سه دستگاه لودر 
و یک دستگاه گریدر بود، وارد عمل شدیم و 
به خاطر این که امکانات تخریبی نداشتیم، 
کارخیلی  بود  محول  ما  به  که  کاری  آن 
سخت و به صخره هایی برخورد کردیم وکار 
به کندی صورت می گرفت و ما با برادرهای 
ازشب   . کردیم  را  خودمان  تلاش  خراسان 
عملیات تا بعد از ظهر آن روز زیر شدیدترین 
که  زمان  آن  تا  و  بودیم  دشمن  آتش 
تشکیلات ما وارد عملیات سنگین وگسترده 
توانستیم  بود،  شده  دشمن  آتش  وارد  و 

مقداری ازجاده را بزنیم، ولی از آن جایی که 
دشمن درآن جا خیلی سرسختانه مقاومت 
ما  مقابل  پایگاه  روز  عصرآن  تا  و  کرد  می 
روز  آن  و  نکرد  سقوط  که  بودیم  شاهد 
دشمن  مستقیم  تیر  زیر  هایمان  دستگاه 
که  دستوردادند  ما  به  که  عصربود  بودند، 
این  و  بکشیم  عقب  به  را  هایمان  دستگاه 
از  یکی  .ما  نبود  موفقی  عملیات  عملیات، 
سنگین  آتش  زیر  وقتی  بلدوزری  راننده 
به  دستگاه  بالای  کاربود،  مشغول  دشمن 
پا مجروح شد، طوری که  ناحیه  از  سختی 
تقریبا  ما  شد،  پرتاب  پایین  به  ازدستگاه 
در100 متری دستگاه بودیم وقتی دیدیم که 
راننده از دستگاه به پایین پرتاب شد و کسی 
هم نبود که دستگاه را کنترل کند، دستگاه 
درحال  سرنشین  بدون  پایین  سمت  به 
حرکت بود، یکی دیگراز راننده ها به محض 
این که این صحنه را دید بلند شد با شتاب 
خودش را بالای دستگاه رساند و وقتی رسید 
پشت دستگاه نشست و به ته دره پرتاب شد 
آتش  رفت،  و  له شد  پایین  تا  هم  راننده   .
کرده  برخورد  آن  به  که  مانعی  و  شدید 
دو  یا  دستگاه  یک  که  این  امکان  بودیم، 
دستگاه را درآن جا به کارببریم نمی داد، به 
به  مشغول  دیگر  درنقطه  که  رسید  فکرما 
کاربشویم، یکی دیگر از دستگاه هایمان را 
به شیاری دیگرفرستادیم، بعدا خود راننده 
می گفت اگر غیر از جبهه اسلام و دستور 
کسانی که به ولایت دارند من هرگز حاضر 
و  ببرم  پایین  به  را  نمی شدم که دستگاه 
پایین  به  تند  خیلی  شیب  با  دستگاه  این 
کار  به  مشغول  مقابل  نقطه  در  که  رفت 
چنان  رسید،  شیار  داخل  به  وقتی  شود، 
آتشی بر سر دستگاه و راننده ریخت که ما 
قید دستگاه و راننده را زدیم، بعد از چند 
دقیقه دیدیم که دستگاه روشن است و در 
حال بالا رفتن است و از آن نقطه ای که 
قرار بود کارانجام بگیرد، مشغول کاربشود، 
که دیدیم دستگاه به بالا نمی رود و وقتی 
مشاهده  رفتیم  دستگاه  نزدیکی  به  که 
کردیم که به قدری شیب تند و سر بالایی 
است که دستگاه هرکاری کرد نتوانست بالا 
برود و آن دستگاه همراه آن دستگاهی که 
عصرهمان  ماندند،  دره  ته  کرد  سقوط 
عقب  به  که  دستوردادند  ما  به  که  روزبود 
درعملیات  ما  که  بود  کاری  این  برگردیم، 

قادرانجام دادیم . 
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از دیگر رسانه ها

این روزها در  گروه حماسه و جهاد دفاع پرس: 
دهه اول محرم، بزرگراه سردار سپهبد شهید 
میدان  سمت  به  که  را  سلیمانی«  »قاسم 
»رسالت« می رویم، تابلویی نصب شده بر روی 
یکی از پل های عابر پیاده، نظرها را به خود جلب 
می کند که روی آن نوشته شده است: »هیئت 
دفاع  بهداری  رزمندگان   – عاشورا  امدادگران 
و  مشکی  پارچه های  راست،  سمت  مقدس«. 
پرچم های عزاداری که در پیاده رو، همانند خیلی 
از کوچه ها و خیابان های شهر مشاهده می شود 
و نیز تابلوی »به مجلس عزای امام حسین )ع( 
خوش آمدید«، حکایت از برگزاری یک مراسم 
عزاداری به مناسبت دهه اول محرم دارد؛ اما از 
عنوان این هیئت، مشخص است که انگار کمی 
با دیگر هیئت های عزاداری تفاوت دارد؛ بنابراین 
از  یکی  دفاع پرس،  جهاد  و  حماسه  خبرنگار 
اعضای  میان  به  را  محرم  اول  دهه  شب های 
این هیئت رفته است، تا گوشه ای از آن چه در 
برای  را  می  گذرد  عاشورا«  امدادگران  »هیئت 

مخاطبان، روایت کند.
چشم  به  تابلویی  هیئت،  ورودی  در  مقابل 
می خورد که امسال برای عزاداران تازگی دارد؛ 
تابلوی »ورود بدون ماسک ممنوع«؛ از سویی 
دیگر  به هیئت،  ورود  لحظه  در  امسال  دیگر، 
بلکه  نمی شود،  پذیرایی  عزاداران  از  چای  با 
بسته هایی بین آن ها توزیع می شود که شامل 
آب معدنی، ماسک، آبمیوه و... است و همچنین، 
توسط  ورود،  از  پیش  عزاداران  دست های 
خادمان امام حسین )ع( ضد عفونی می شود. 
این حکایت لحظه ورود به »هیئت امدادگران 
در  این روزها  که  همان چیزی  است،  عاشورا« 
همه هیئت های مذهبی دیده می شود؛ اما آن 
هیئت های  دیگر  با  را  هیئت  این  که  نکته ای 
امدادگران،  حضور  کرده،  متفاوت  مذهبی 
راننده های  پرستاران،  پیراپزشکان،  پزشکان، 
آمبولانس و... در یگان های ارتش، سپاه، بسیج، 
جهاد سازندگی است که در دوران دفاع مقدس، 
در راه نجات جان رزمندگان تلاش می کردند و 

امروز نیز بسیاری از آن ها، همان کادر درمانی 
مدال  کرونا،  با  مبارزه  مسیر  در  که  هستند 
»مدافعان سلامت« را بر گردن آویخته اند؛ البته 
این  فعالیت  تنها  عاشورا«  »امدادگران  هیئت 
رزمندگان نیست، بلکه این هیئت تنها بخش 
کوچکی از فعالیت های موسسه ای است که این 

رزمندگان در آن، در زمینه حمایت و درمان 
بیماران سرطانی خدمت جهادی می کنند.

ساختمان موسسه »امدادگران عاشورا« دارای 
رعایت  به دلیل  امسال  اما  است؛  حسینیه 
در  هیئت،  این  بهداشتی،  دستورالعمل های 
واقع  موسسه  ساختمان  جنب  که  بوستانی 
است، با شعار »با کنترل مسائل بهداشتی، عشق 
حسین )ع( را فریاد می زنیم« برگزار می شود؛ 
این ها را »علی تاج الدین« مدیر اجرایی هیئت 

»امدادگران عاشورا« می گوید.
با کنترل مسائل بهداشتی، عشق حسین 

)ع( را فریاد می زنیم
حاشیه  در  مقدس،  دفاع  دوران  رزمنده  این 
برگزاری هیئت »امدادگران عاشورا«، در تشریح 
برنامه های این هیئت، با توجه به شرایطی که 
امسال به دلیل شیوع کرونا به وجود آمده است، 
هیئت  گفت: حسینیه  دفاع پرس  خبرنگار  به 
»امدادگران عاشورا« در ایام محرم هر سال و 
نیز دیگر مناسبت ها نظیر ایام فاطمیه )س(، 
میزبان برگزاری مراسم های مذهبی است که 
امسال نیز اگرچه به دلیل شیوع ویروس کرونا، 
همه فعالیت های اجتماعی با محدودیت هایی 
مواجه شد؛ اما با توجه به نیازهای معنوی ملت 
عاشورایی ایران، هیئت »امدادگران عاشورا« با 

گزارش دفاع پرس از هیئت عزاداری امدادگران دوران دفاع مقدس؛

با کنترل مسائل بهداشتی، عشق حسین )ع( را فریاد می زنیم
رزمندگان هیئت »امدادگران عاشورا« امسال مراسم عزاداری حضرت سیدالشهداء )ع( را با شعار »با کنترل مسائل بهداشتی، 
عشق حسین را فریاد می زنیم« برگزار کرده اند تا ان شاءالله بتوانیم در کنترل بیماری کرونا نقش داشته باشیم و در عین حال 

مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان )ع( نیز تعطیل نشود.

نکته ای که این هیئت را با دیگر 
هیئت های مذهبی متفاوت کرده، 

حضور امدادگران، پزشکان، 
پیراپزشکان، پرستاران، 

راننده های آمبولانس و... در 
یگان های ارتش، سپاه، بسیج، 
جهاد سازندگی است که در 
دوران دفاع مقدس، در راه 

نجات جان رزمندگان تلاش 
می کردند و امروز نیز بسیاری 
از آن ها، همان کادر درمانی 
هستند که در مسیر مبارزه با 

کرونا، مدال »مدافعان سلامت« 
را بر گردن آویخته اند
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از دیگر رسانه ها

بهره گیری از فرمایشات حضرت امام خامنه ای 
تمامی ضرورت های  رعایت  با  )مدظله العالی(، 
راستا،  این  در  که  می کند  برگزار  بهداشتی، 
جمعیتی که هر سال در حسینیه حضور پیدا 
می کردند را به فضای باز جنب حسینیه منتقل 
کردیم. اگرچه که این کار دردسرها و هزینه های 
اهمیت سلامتی  به دلیل  ولی  داشت؛  را  خود 
مردم و این که بیماری کرونا کنترل شود، باید 
این کار انجام می شد، خصوصاً این که اعضای 
امدادگران  و  پزشکان  از  هیئت خودشان  این 
دوران دفاع مقدس و امروز نیز بسیاری از این 
افراد از »مدافعان سلامت« هستند که در مسیر 

سلامتی مردم خدمت می کنند.
وی ادامه داد: هیئت »امدادگران عاشورا« برای 
که  بسته  ای  )ع(،  حسینی  عزاداران  سلامتی 
شامل ماسک، آب معدنی و... است را تهیه کرده 
و جلوی در ورودی، به عزاداران اهدا می کند، 
مراسم،  به  ورود  ابتدای  همان  در  همچنین 
از  شد.  خواهد  ضدعفونی  افراد  تمامی  دست 
سویی دیگر، توزیع غذایی هم که سال های قبل 
در میان عزاداران پخش می شد را حذف کردیم 
که امیدواریم در سال های آینده با ریشه کنی 
را  کاستی ها  این  همه  منحوس،  ویروس  این 

جبران کنیم.
هیئت  رزمندگان  کرد:  تصریح  تاج الدین 
عزاداری  مراسم  امسال  عاشورا«  »امدادگران 
حضرت سیدالشهداء )ع( را با شعار »با کنترل 
فریاد  را  حسین  عشق  بهداشتی،  مسائل 
بتوانیم  ان شاءالله  تا  کرده اند  برگزار  می زنیم« 
باشیم  داشته  نقش  کرونا  بیماری  کنترل  در 
و در عین حال مراسم عزاداری سرور و سالار 
شهیدان )ع( نیز تعطیل نشود؛ بنابراین پارک 
جنب ساختمان موسسه »امدادگران عاشورا« 

را به این موضوع اختصاص دادیم.

داشت:  بیان  مقدس  دفاع  دوران  رزمنده  این 
کاری که امدادگران ما در دوران دفاع مقدس 
جنگ  هیچ  در  را  آن  نمونه  می دادند،  انجام 
در  که  صورت  به این  نبوده ایم؛  شاهد  دیگر 
نزدیک ترین نقطه به خط مقدم نیز امدادگران 
به درمان مجروحان می پرداختند تا رزمنده ای 
جانش  می شد،  مجروح  جنگ  صحنه  در  که 
حفظ شود و آسیب بیشتری نبیند تا این که 
 30 در  که  صحرایی  بیمارستان های  به  را  او 
کیلومتری خط مقدم قرار داشت، می رسانند و 
سپس برای انجام عمل های جراحی بیشتر، به 
بیمارستان های واقع در شهرها منتقل می شدند. 
»امدادگران  موسسه  در  امروز  که  امدادگرانی 
عاشورا« فعالیت می کنند، تمام تلاش آن ها بر 
این است که مانند دوران دفاع مقدس نگذارند 
تا بیماری »کرونا« شیوع بیشتری پیدا کنند و 
در این راستا، تعداد زیادی از این رزمندگان که 
اغلب در این هیئت نیز حضور دارند، در ستاد 

ملی مبارزه با کرونا فعالیت می کنند.

اعضای هیئت »امدادگران عاشورا« دفاع 
مقدس را با تمام وجود لمس کردند

آقای »وطنی شوشتری« مسئول پخش نذورات 
رزمندگان  از  و  عاشورا«  »امدادگران  هیئت 
بهداری دوران دفاع مقدس است که به خبرنگار 
»امدادگران  هیئت  اعضای  گفت:  دفاع پرس 
عاشورا« که همگی دوران دفاع مقدس را با تمام 
وجود لمس کردند، با توجه به این که همه این 
افراد در این دوران، در زمینه بهداشت، امداد 
و درمان خدمت کرده و معیارها و دستورات 
بهداشتی را آن موقع در سطح مناطق جنگی 
آن ها  برای  موارد  این  همه  می کردند،  اجرا 
تجربه ای شده است و امروز از این تجربیات در 

زمینه مبارزه با کرونا بهره می برند.

بهداشتی  بسته های  تهیه  نذورات صرف 
می شوند

با توجه به  موضوع پخش نذورات هم امسال 
تغییر  مذهبی  هیئت های  در  کرونا،  شیوع 
دریافت  نیز مسئول  زمینه  این  در  کرد،  پیدا 
نذورات هیئت »امدادگران عاشورا« به خبرنگار 
دفاع پرس گفت: هزینه های هیئت »امدادگران 
توزیع  هیئت  این  در  که  نذوراتی  و  عاشورا« 
و  رزمندگان  سوی  از  همگی  می شوند، 
هیئت  اعضای  دیگر  نیز  و  آن ها  خانواده های 
تأمین می شوند؛ در سال جاری نیز کمک های 
مردمی به هیئت خوب بوده است؛ اما با توجه به 
شرایط شیوع کرونا، پخت غذا صورت نمی گیرد 
بسته های  تهیه  جهت  در  هزینه ها  بیشتر  و 

بهداشتی صرف می شود.

پخش مستقیم مراسم عزاداری را از طریق 
فضای مجازی

شیوع  به دلیل  امسال  که  اقداماتی  از  یکی 
برگزاری  زمینه  در  »کرونا«  بیماری 
پخش  گرفت،  صورت  مذهبی  هیئت های 
مستقیم مراسم عزاداری هیئت های مذهبی 
در فضای مجازی بود. در این راستا، مسئول 
عاشورا«  »امدادگران  هیئت  مجازی  فضای 
نیز به خبرنگار دفاع پرس، گفت: با توجه به 
ستاد  سوی  از  بهداشتی  پروتکل های  ابلاغ 
معظم  رهبر  تأکید  و  کرونا  با  مبارزه  ملی 
رعایت  ضرورت  بر  مبنی  اسلامی  انقلاب 
عزاداری،  هیئت های  توسط  ابلاغیه ها  این 
را  عزاداری  مراسم  مستقیم  پخش  موضوع 
از طریق فضای مجازی در دستور کار خود 
قرار داده که پخش مستقیم مراسم عزاداری 
هیئت به صورت کاملا رایگان در بستر وب گاه 

»هیئت آنلاین« صورت می گیرد.
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رسیدگی به پرونده ها و پذیرش جهادگران در مراکز بهداری سپاه گیلان 
در اولویت برنامه های ما قرار دارد

سیروس رجبی رئیس اداره تعاون و رفاه 
جهاد  وزارت  ایثارگران  امور  کل  اداره 
گیلان  استان  به  سفر  ضمن  کشاورزی، 
با فرماندهان سپاه این استان و مسئولین 
گیلان  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان 

دیدار و گفتگو کرد.
کل  اداره  اطلاع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
کشاورزی،  جهاد  وزارت  ایثارگران  امور 
و  تعاون  اداره  رئیس  رجبی  سیروس 
اداره کل ضمن سفر به استان  این  رفاه  
توسعه  معاون  جانبازی  امیر  با  گیلان 
مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی 
امور  اداره  رئیس  رجبی  محمدرضا  و 
مرزبند  سرهنگ  سازمان،  این  ایثارگران 
پاسداران  سپاه  ایثارگران  امور  مسئول 
و سرهنگ  گیلان  استان  اسلامی  انقلاب 
رفیعی مشاور عالی فرماندهی سپاه قدس 
استان گیلان دیدار و در خصوص آخرین 
بین  همکاری های  چگونگی  و  وضعیت 
جهادکشاورزی  سازمان  و  بسیج  سپاه، 

استان گیلان گفتگو و تبادل نظر شد.
تعیین  منظور  به  که  نشست  این  در 
استفاده  متقاضیان  پرونده های  تکلیف 
ششم  برنامه  قانون   87 ماده  الف  بند  از 
بالینی(  مدارک  فاقد  )مجروحین  توسعه 
بود،  شده  تشکیل  گیلان  استان  در 
زحمات  از  تقدیر  ضمن  رفیعی  سرهنگ 
سنگرسازان بی سنگر و خدمات ارائه شده 

جنگ  رزمی  مهندسی  نیروهای  توسط 
جهاد استان گیلان گفت: جهاد سازندگی 
به عنوان نهادی مردمی و انقلابی خدمات 
دفاع  سال  هشت  دوران  در  را  ارزنده ای 
است  گذاشته  یادگار  به  خود  از  مقدس 
و خدمت رسانی به ایثارگران و رزمندگان 
جهادگر همچون سایر نیروهای مسلح، از 

وظایف همه ماست.
در ادامه سیروس رجبی رئیس اداره رفاه 
وزارت  ایثارگران  امور  کل  اداره  تعاون  و 
و  قوانین  تشریح  ضمن  کشاورزی  جهاد 
ستاد  ابلاغیه  و  مصوبه  جمله  از  مقررات 
کل نیروهای مسلح در خصوص رسیدگی 
فاقد  مجروحیت  متقاضیان  سوابق  به 
ماده 87،  خواستار  بالینی طبق  مدارک 
سپاه  ایثارگران  امور  بیشتر  همکاری 
جهاد  سازمان  ایثارگران  امور  اداره  و 

کشاورزی استان گیلان شد.
امور  اداره  رئیس  رجبی  محمدرضا   
ایثارگران سازمان جهاد کشاورزی استان 
انجام  اقدامات  به  اشاره  نیز ضمن  گیلان 
شده در خصوص جمع آوری و رسیدگی 
و  مجروحیت  متقاضیان  پرونده های  به 
تشریح مشکلات و موانع جاری، خواستار 
تایید  مورد  درمانی  مراکز  همکاری 
منظور  به  سپاه  پزشکی  عالی  کمیسیون 

معرفی متقاضیان به این مراکز را شدند.
در بخش دیگری از این نشست، سرهنگ 

سپاه  ایثارگران  امور  مسئول  مرزبند 
گیلان  استان  اسلامی  انقلاب  پاسداران 
از  تشکر  و  تقدیر  و  مقدم  خیر  ضمن 
جهاد  سازمان  توسط  شده  ارائه  خدمات 
کشاورزی استان گیلان به ایثارگران و ارائه 
توضیحاتی در خصوص چگونگی رسیدگی 
اسلامی  انقلاب  پاسداران  های  پرونده  به 
به  گفت:   ،87 ماده  اعمال  خصوص  در 
منظور تسریع در رسیدگی به پرونده های 
فاقد  متقاضیان  پذیرش  و  جهادگران 
مدارک بالینی، آمادگی همه جانبه خود را 
اعلام می کنیم و رسیدگی به پرونده های 
در  عزیزان  این  پذیرش  و  جهادگران 
استان  پاسداران مستقر در  بهداری سپاه 
گیلان در اولویت برنامه های ما قرار دارد.

استان  سپاه  آمادگی  اعلام  ادامه  در  وی   
پرونده های  پذیرش  جهت  را  گیلان 
معسرین طبق طرح 15 رمضان اعلام نمود.

روزه  یک  سفر  ادامه  در  رجبی  سیروس 
خود به استان گیلان، در نشست دیگری 
با معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان 
جهاد کشاورزی این استان، ضمن تشریح 
فعالیت های اداره کل ایثارگران در راستای 
 8 جهادگران  به  مطلوب  خدمات رسانی 
سال دفاع مقدس خواستار همکاری جدی 
برای اجرایی کردن ماده 87 قانون برنامه 
فاقدین  جهادگران  برای  توسعه  ششم 

مدرک بالینی شد.
مدیریت  توسعه  معاون  جانبازی  امیر 
امور  کمیسیون  عضو  و  سازمان  منابع  و 
ایثارگران سازمان جهاد کشاورزی گیلان، 
حضور  از  تشکر  و  مقدم  خیر  ضمن 
همکاران اداره کل امور ایثارگران در این 
از هیچ تلاش و کوششی  افزود:  سازمان، 
در خصوص اجرایی شدن ماده 87 قانون 
دریغ  استان  این  در  توسعه  برنامه ششم 

نخواهیم کرد.
جلسه  مصوبات  از  استقبال  ضمن  وی 
تصریح  سپاه،  ایثارگران  امور  با  مشترک 
کرد: در اولین فرصت با سردار عبدالله پور 
فرمانده سپاه قدس استان گیلان دیدار و 
گزارشی از خدمات ارائه شده به ایثارگران 
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  توسط 

ارائه خواهد شد.
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پیشکسوتان  سازمان  مشترک  نشست 
نشر  و  آثار  حفظ  بنیاد  مقاومت  و  جهاد 
امور  کل  اداره  با  مقدس  دفاع  ارزش های 
برگزار  کشاورزی  جهاد  وزارت  ایثارگران 

شد.
امور  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
ایثارگران، در این نشست که آقایان محمد 
پیشکسوتان  سازمان  از  غفوری  و  سراج 
معاون  صدقگو  صادق  و  مقاومت  و  جهاد 
فرهنگی و پژوهشی، عبدالله فاتحی معاون 
برنامه ریزی بودجه و تعاون و بتول صالحی 
اجتماعی  امور  و  مشاوره  اداره  رئیس 
داشتند،  حضور  ایثارگران  امور  کل  اداره 
و  شاغل  رزمندگان  از  تجلیل  چگونگی 
بازنشسته وزارت جهاد کشاورزی در هفته 
دفاع مقدس مورد بحث و تبادل نظر قرار 

گرفت.
صدقگو  صادق  نشست  این  ابتدای  در 
معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل امور 
ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی، گزارشی 
حوزه  در  گرفته  صورت  اقدامات  اهم  از 
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و همچنین 
برنامه های جاری و آتی این اداره کل ارائه 

داد.
در  سازندگی  جهاد  نقش  به  اشاره  با  وی 
و  تبیین  و ضرورت  تحمیلی  دوران جنگ 
نسل  برای  ابتکارات  و  اقدامات  آن  تشریح 
محدودیت های  به  توجه  با  افزود:  جدید 
کرونا،  ویروس  شیوع  دلیل  به  شده  ایجاد 
حضوری  و  عمومی  برنامه های  از  برخی 

این اداره کل به مناسبت چهلمین سالگرد 
دفاع مقدس دچار تغییرات شکلی و ماهوی 
شده است و برنامه های ما صرفا به صورت 
تولید و نشر محتوا در رسانه های عمومی و 
مجازی یا توزیع محصولات فرهنگی خواهد 

بود.
برنامه ریزی  معاون  فاتحی  عبدالله  سپس 
تعاون و بودجه اداره کل امور ایثارگران نیز 
با اشاره به سوابق حضور جهاد سازندگی 
شروع  از  قبل  محرومیت زدایی  عرصه  در 
جنگ تحمیلی، مهندسی جنگ در دوران 
دفاع مقدس و بازسازی کشور پس از پایان 
به  سازندگی  جهاد  گفت:  تحمیلی  جنگ 
عنوان نهادی برآمده از اصول و ارزش های 
انقلاب اسلامی، با اعزام بیش از540 هزار 

نیرو به جبهه های جنگ تحمیلی، تقدیم 
بیش  و  جانباز   23913 شهید،   3396
جنگ  رکن  سه  از  یکی  آزاده،   1200 از 
لازم  اساس  این  بر  و  است  بوده  تحمیلی 
جهاد  وزارت  مجموعه  به  نگاه  تا  است 
با  باید  نیز  ایثارگری  حوزه  در  کشاورزی 
متفاوت  دولتی  ارگان های  و  نهادها  سایر 

باشد.
در ادامه این نشست محمد سراج جانشین 
مقاومت  و  جهاد  پیشکسوتان  سازمان 
دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  بنیاد 
جهاد  نقش  از  خاطره ای  نقل  با  مقدس 
سازندگی در پیروزی رزمندگان اسلام در 
عملیات کربلای 1 گفت: به واسطه نقش 
پشتیبانی  نیروهای  تعیین کننده  و  بارز 
پیروزی  در  جهاد  جنگ  مهندسی  و 
مقدس،  دفاع  دوران  در  اسلام  رزمندگان 
ما جهاد را به عنوان یکی از ارکان جنگ 
با یگان های نظامی  و نقش آن را همتراز 
همترازی  قانون  که  می دانیم  عملیاتی  و 
فرماندهان جهادگر نیز بر این مبنا تصویب 

و اجرایی شده است.
وی در پایان سخنان خود، ضمن تشکر از 
گزارش ارائه شده از فعالیت های اداره کل 
مجموعه  بحمدالله  افزود:  ایثارگران  امور 
ایثارگران در وزارت جهاد کشاورزی  امور 
اقدامات  خود،  وظایف  شرح  حوزه  در 
شاخص و مطلوبی داشته است و همچون 
از  و  است  پیشتاز  مقدس  دفاع  دوران 

جایگاه ویژه ای برخوردار است.
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 پیام تسلیت وزیر جهاد کشاورزی 
به مناسبت درگذشت جهادگر جانباز علیرضا زواره

 پیام تسلیت مشاور وزیر و مدیرکل امور ایثارگران
 به مناسبت درگذشت دکتر حاج علیرضا زواره

وزیر جهاد کشاورزی در پیامی، درگذشت جهادگر جانباز حاج علیرضا 
سازندگی  جهاد  جنگ  مهندسی  و  پشتیبانی  گردان  )فرمانده  زواره 

استان تهران در دوران دفاع مقدس( را تسلیت گفت.
پایگاه  از  نقل  به  امورایثارگران  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
کاظم  دکتر  پیام  از  بخشی  در  وزارت جهاد کشاورزی،  اطلاع رسانی 
جهادگر  درگذشت  خبر  است:  آمده  کشاورزی  جهاد  وزیر  خاوازی 
جانباز حاج علیرضا زواره )فرمانده گردان پشتیبانی و مهندسی جنگ 
تاثر و  جهاد سازندگی استان تهران در دوران دفاع مقدس( موجب 
تاسف گردید. اینجانب مصیبت وارده به خانواده محترم و همرزمان 
آن  برای  متعال  خداوند  درگاه  از  نموده،  عرض  تسلیت  جهادگرش 

مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می نمایم.

در پی درگذشت جهادگر فقید زنده یاد دکتر حاج علیرضا زواره 
سازندگی  جهاد  جنگ  مهندسی  و  پشتیبانی  گردان  )فرمانده 
استان تهران در دوران دفاع مقدس( مشاور وزیر و مدیرکل امور 

ایثارگران پیام تسلیتی صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور ایثارگران، متن این پیام 

بدین شرح است:
بسِْمِ الَلهِ الرَحْمَنِ الرَحِیمِ

فَرِحِینَ بمَِا آتاَهُمُ الَلهُ مِنْ فَضْلهِِ وَیسَْتَبْشِرُونَ باِلذَِینَ لمَْ یلَحَْقُوا بهِِمْ 
مِنْ خَلفِْهِمْ ألََا خَوْفٌ عَلیَْهِمْ وَلَا هُمْ یحَْزَنوُنَ

آنها بخاطر نعمت های فراوانی که خداوند از فضل خود به ایشان 
بخشیده است، خوشحالند؛ و بخاطر کسانی که هنوز به آنها ملحق 
نشده اند ]= مجاهدان و شهیدان آینده[، خوشوقتند؛ )زیرا مقامات 

برجسته آنها را در آن جهان می بینند؛ و می دانند( که نه ترسی 
بر آنهاست، و نه غمی خواهند داشت. )سوره مبارکه آل عمران 

آیه 170(
شکور  و  صبور  جانبازی  متعهد،  و  مخلص  جهادگری  دیگر  بار 
و  شد  ملحق  شهیدش  دوستان  به  و  گشود  ملائک  بال  در  بال 

بازماندگان از قافله شهدا را در غم فراقی وصف ناپذیر گذاشت.
گردان  فرمانده  زواره  علیرضا  حاج  دکتر  یاد  زنده  فقید  جهادگر 
پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد سازندگی استان تهران در دوران 
دفاع مقدس، پس از تحمل سال ها فراق یاران و درد و رنج ناشی 
شهیدش  دوستان  وصال  به  مقدس،  دفاع  دوران  مجروحیت  از 

همچون سردار جهادگر شهید حجت ملاآقایی نائل آمد.
روحیه جهادی و احساس مسئولیت پذیری اجتماعی آن مرحوم 
در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و مجاهدت، از او انسانی دغدغه مند، 
محتوای  نشر  و  تولید  با  مرتبط  حوزه های  در  تلاشگر  و  متعهد 
فرهنگی ساخته بود و حضور اثرگذار و خدمات وی در شرکت های 
سنگرسازان  کانون  امنای  هیات  یا  جهادگر  ایثارگران  با  وابسته 

بی سنگر، فراموش نشدنی و ماندگار خواهد بود.
و  پشتیبانی  ایثارگران  بزرگ  خانواده  از  نمایندگی  به  اینجانب 
مهندسی جنگ جهاد، مصیب هجران این فرمانده جهادگر را به 
و  نموده  تسلیت عرض  همرزمانش  عموم  و  وی  بزرگوار  خانواده 
درجات  علو  سعید،  فقید  آن  برای  پروردگار  درگاه حضرت  از  و 
اجر  و  بازماندگان صبر  برای  و  و صالحین  با شهدا  و همنشینی 

مسألت دارم.
سید حمزه رضوی
 مشاور وزیر و مدیرکل امور ایثارگران
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 پیام وزیر جهاد کشاورزی به مناسبت 
سی امین سالگرد بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی

 آزادگان سندی بر مظلومیت و حقانیت ملت ما 
در دوران هشت سال دفاع مقدس هستند

وزیر جهاد کشاورزی با صدور پیامی به مناسبت سی امین سالگرد بازگشت 
آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، اعلام کرد: مجاهدت و ایثار بیش از 
1200 آزاده جهادگر را پاس داشته و یاد و خاطره شهدای آزاده را نیز 

گرامی می دارم.
پایگاه  از  نقل  به  امورایثارگران  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 

اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، متن پیام دکتر کاظم خاوازی وزیر 
جهاد کشاورزی به شرح زیر است:

اسرا در چنگال دژخیمان خود سرود آزادی اند و احرار جهان آنان را زمزمه 
می کنند. امام خمینی)ره(

از  یادآور حدیث فتح و حکایت ظفر جمعی  بیست و ششم مردادماه، 
بهترین فرزندان امت پیامبر)ص( است که با تکیه بر استقامت، صبوری 
و شکوری، بر مناره های مرتفع ایمان و اقتدار سرود آزادگی، عاشقی و 

دلدادگی سر دادند.
عزیزان سرافرازی که با تأسی بر سیره عملی امام زین العابدین )ع(، امام 
موسی بن جعفر )ع( و حضرت زینب )س(، نماد پایداری و مقاومت در 
عصر حاضر شدند و شیوه نوینی از مجاهدت را تعبیر و تفسیر کردند و  

نهایتا با دلی سربلند و سری پرامید، به آغوش میهن اسلامی بازگشتند.
و  اسلامی  میهن  به  آزادگان  بازگشت  سالگرد  سی امین  در  اینجانب 
چهلمین سالگرد دفاع مقدس ملت ایران، ضمن عرض ارادت به پیشگاه 
مقدس بزرگ پیشوایان آزادگی و امیران قافله صبر و استقامت - حضرات 
معصومین )علیهم السلام(، مجاهدت و ایثار بیش از 1200 آزاده جهادگر 

را پاس داشته و یاد و خاطره شهدای آزاده را نیز گرامی می دارم.

به مناسبت 26 مردادماه سالروز ورود آزادگان 
به میهن اسلامی، در نشستی با حضور سید 
امور  مدیرکل  و  وزیر  مشاور  رضوی  حمزه 
فرزند  حیدری  خانم  سرکار  از  ایثارگران، 
قاسم حیدری  مرحوم  جهادگر  جانباز  آزاده 
تجلیل و تقدیر شد. به گزارش روابط عمومی 
این مراسم که  ایثارگران، در  امور  اداره کل 

داشتند،  حضور  نیز  کل  اداره  این  همکاران 
سید حمزه رضوی با اشاره سی امین سالروز 
ورود آزادگان به میهن اسلامی گفت: آزادگان 
در  ما  ملت  و حقانیت  مظلومیت  بر  سندی 

دوران هشت سال دفاع مقدس هستند.
مشاور وزیر و مدیرکل امور ایثارگران ضمن 
و  شهدا  فرزندان  حضور  از  خرسندی  ابراز 

حضور  افزود:  کل،  اداره  این  در  ایثارگران 
فرزندان ایثارگران در این مجموعه می تواند 
این  در  جهادی  فرهنگ  تقویت  ضمن 
مجموعه، بر بهبود خدمت رسانی به جامعه 

هدف نیز موثر باشد.
معاون  این نشست صادق صدقگو  ادامه  در 
فرهنگی و پژوهشی اداره کل امور ایثارگران 
عین  در  و  زنده  شهدای  ما  آزادگان  گفت: 
که  هستند  کشیده ای  رنج  و  مظلوم  حال 
سال ها در بند رژیم بعث عراق، سختی و رنج 

توأم با صبر و استقامت را تحمل کرده اند.
این  خاطرات  در  که  آنگونه  افزود:  وی 
ما  آزادگان  است،  شده  تصریح  نیز  عزیزان 
در اردوگاه های رژیم بعث عراق، با تکیه بر 
ایمان، اراده و عزم آهنین خود، دشمن بعثی 

را به اسارت گرفته بودند.
در بخش پایانی از این نشست، به رسم یادبود 
هدایایی از طرف همکاران و همچنین اداره 
ایثارگران به سرکار خانم حیدری  امور  کل 

اهدا شد.
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 قدردانی و تجلیل از آزادگان، 
جبران حتی یک لحظه از مصائب و مشکلات آنها نیست

مجاهدت امروز همه ی ما، خدمت خالصانه ی به مردم است

به مناسبت 26 مرداد، سی امین سالگرد ورود آزادگان سرافراز به میهن 
کشاورزی  جهاد  وزارت  ستاد  در  شاغل  آزاده  همکاران  از  اسلامی، 

تجلیل شد.
دیدارها  این  در  ایثارگران،  امور  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
صادق صدقگو معاون فرهنگی و پژوهشی، امیر بهزاد نیشابوری رئیس 
اداره برنامه ریزی بودجه و سیروس رجبی رئیس اداره رفاه و تعاون، 
ضمن حضور در محل کار این عزیزان در اداره کل امور اداری، دفتر 
امور بین الملل و دفتر برنامه و بودجه از استقامت، صبوری و پایداری 

ایشان تجلیل و قدردانی نمودند.
در ابتدای این دیدارها صدقگو معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل امور 
ایثارگران ضمن اشاره به صبر، امیدواری و استقامت آزادگان و جانبازان 
و همچنین همدلی، ایمان و همراهی خانواده های آنان، قدرشناسی 
از خود گذشتگی و جانفشانی ایثارگران را وظیفه همه آحاد جامعه 
امروز  آسایش  و  آرامش  امنیت،  گفت:  و  دانست  مسئولین  خصوصا 
جامعة ما، نتیجه تحمل آن حجم عظیم از فشار و سختی ها توسط 

شما بزرگواران است.
وی افزود: همه این قدردانی ها و تجلیل ها به ایثار شما، جبران حتی 
یک لحظه از آن مصائب و مشکلات تان در دوران اسارت نیست و 
قطعا این صبوری و استقامت شما مأجور و پاداشش در نزد حضرت 

حق محفوظ است.
در ادامه این دیدارها، روسای ادارات برنامه ریزی بودجه و رفاه و تعاون 
اداره کل امور ایثارگران نیز طی سخنانی ضمن تجلیل از مقام شامخ 

آزادگان، برای ایشان آرزوی توفیق، سعادت و سلامتی نمودند.
در بخش پایانی این دیدارها، آزادگان سرافراز رضی براری )رئیس اداره 
بازنشستگی اداره کل اموراداری(، رضا بیادی )کارشناس مسئول دفتر 
امور بین الملل و سازمان های تخصصی( و ولی الله داستانی )کارشناس 
دفتربرنامه و بودجه( ضمن تشکر از حضور مسئولین اداره کل امور 
ایثارگران، خاطراتی را از دوران اسارت خود بیان نمودند و در پایان نیز 

از این عزیزان تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

جهاد  وزارت  ستاد  در  شاغل  شاهد  فرزندان  از  جمعی  نشست 
کشاورزی با حضور سید حمزه رضوی مشاور وزیر و مدیرکل امور 

ایثارگران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور ایثارگران، سید حمزه رضوی 
در این نشست ضمن گرامیداشت هفته دولت و تسلیت فرارسیدن 
اباعبدالله الحسین)ع(  ایام شهادت سید و سالار شهیدان حضرت 
گفت: ترویج روحیه ایثار و فداکاری در حوزه خدمت رسانی به مردم 

برخاسته از فرهنگ جهادی است.
وی با اشاره به لزوم تقویت این تفکر در جامعه افزود: در چهلمین 
سالگرد دفاع مقدس، وظیفه ما به عنوان وارثان شهدا، ترویج این 

روحیه و فرهنگ در بدنه اداری است.
رضوی تصریح کرد: مجاهدت امروز همة ما صرفا خدمت خالصانة 
به مردم در همان حوزه اختیارات و شرح وظایف محل خدمت مان 

است.
در ادامه از این نشست، حجت ترشیزی مدیرکل امور اداری وزارت 
جهاد کشاورزی با اشاره به حضور 2829 نفر از فرزندان شاهد به 
عنوان کارمند وزارت جهاد کشاورزی در کل کشور گفت: با بهره 
گیری بهتر و بیشتر از این ظرفیت و پتانسیل، می توان در راستای 

تحقق بهتر اهداف سازمانی، گامهای موثر و ماندگاری برداشت.
در بخش دیگری از این نشست سایر اعضا و مدعوین نیز در خصوص 
وزارت جهاد  در مجموعه  فرزندان شاهد شاغل  بیشتر  هماهنگی 
بهتر  اجرای  راستای  در  پتانسیل  این  از  گیری  بهره  و  کشاورزی 
شرح وظایف و برنامه های وزارت جهاد کشاورزی، بحث و تبادل 

نظر کردند.
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نوزدهمین نشست »کارگروه شمالغرب« برگزار شد

نوزدهمین نشست کارگروه شمالغرب با حضور اعضای کانون همیاران 
جهاد کردستان در سالن جلسات جهادگر شهید کسایی برگزار شد.

صدقگو  صادق  ایثارگران،  امور  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
به  اشاره  ایثارگران ضمن  امور  اداره کل  پژوهشی  و  فرهنگی  معاون 
اتمام تدوین کتاب ستاد پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد در منطقه 
شمالغرب )قرارگاه نجف( گفت: تدوین این کتاب از مصوبات قبلی این 
کارگروه بوده و توسط برادر بزرگوار حاج محمد علی حیدری دلگرم 
انجام شده است و در حال حاضر مراحل بررسی، بازخوانی و تکمیل 

تصاویر و اسناد آن در دست اقدام است.
وی با اشاره به اینکه این کتاب در خصوص دو سال اول جنگ تحمیلی 
است افزود: در صورت طی مراحل مذکور، این کتاب در هفته دفاع 

مقدس به صورت مجازی رونمایی خواهد شد.
جهادگر  ایثارگران  مشکلات  به  شمس  آقای  نشست  این  ادامه  در 
اعزامی به مناطق کردستان اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه 2727 
ستاد کل نیروهای مسلح بخشی از مناطق کردستان جز مناطق جنگی 
محسوب نمی شود و صرفا مناطق نوار مرزی مثل: کامیاران، بانه و چند 

شهر دیگر جز مناطق جنگی محسوب می شود.
وی افزود: این در صورتی است که برخی از نیروهای جهاد سازندگی 
توسط ضد انقلاب در شهرهایی همچون سنندج دستگیر و به زندان 

دوله تو منتقل شده بودند و یا به شهادت رسیدند.
شمس در ادامه سخنان خود، به اهتمام جدی در استمرار برگزاری 
جلسات کارگروه شمالغرب اشاره کرد و مرور مصوبات گذشته و جمع 

بندی آن ها را موجب اقدامات آتی کارگروه شمالغرب دانست.
بر  تاکید  ضمن  شمالغرب  کارگروه  اعضای  دیگر  از  بزرگی  سپس 
نشست هایی  تشکیل  از  کارگروه شمالغرب،  منظم جلسات  برگزاری 
با حضور سردار مصطفی ایزدی و سردار حسین دقیقی از فرماندهان 
ارشد سپاه پاسداران با موضوع بررسی فعالیت های جهاد سازندگی در 

منطقه کردستان خبر داد.
در ادامه این جلسه، عبدالله عظیمی با اشاره به اهمیت تدوین کتاب 
اطلس پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد سازندگی در شمالغرب گفت: 
این موضوع، اقدام بزرگی در معرفی خدمات و اقدامات نیروهای جهاد 

سازندگی در منطقه شمالغرب است.
است.  متفاوت  مهندسی  اطلس  با  نظامی  اطلس  نگارش  افزود:  وی 
بیشتری  و دقت  با جزئیات  را  اقدامات  رزمی،  اطلس مهندسی  زیرا 
بررسی می کند. در ابتدای این نشست، به مناسبت سی امین سالروز 
ورود آزادگان به مهین اسلامی، کلیپی از خاطرات آزاده جانباز جهادگر 
مرحوم صدرالله نوری که سال ها در زندان ضد انقلاب در کردستان به 

اسارت گرفته شده بود پخش شد.
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نقش جهاد به عنوان رکن سوم جنگ، نباید دستخوش تحریف و 
فراموشی قرار بگیرد

نشست »آموزش مجازی و آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس ویژه 
ایثارگران، مدیران  امور  با حضور مشاوران وزرا در  کارکنان دولت« 
کل آموزش وزارتخانه ها، معاون آموزش و تربیت ارتش، رئیس حفظ 
آثار سپاه پاسداران و مدیران بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 

مقدس در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور ایثارگران، ؛  در این نشست 
به صورت ویدئو کنفرانس حضور  نیز  استانی  از مدیران  که جمعی 
و  آموزش  سازمان  مسوول  گرامی«  »حمیدرضا  امیر  داشتند، 
دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  بنیاد  مقدس  دفاع  پژوهش های 
مقدس در نشست »آموزش مجازی و آشنایی با علوم و معارف دفاع 
مقدس ویژه کارکنان دولت« درباره برخی فعالیت های صورت گرفته 
در حوزه آموزشی دفاع مقدس توضیح داده و اظهار داشت: در بخش 
آموزش و پژوهش فعالیت های خوبی انجام شده است. ما یک هزار و 
600 استاد برای دروس دفاع مقدس داریم که در دانشگاه های سراسر 
با علوم و معارف دفاع مقدس« را  کشور دو واحد درسی »آشنایی 
با اصول و روش های دانشگاه تدریس می کنند که مصوبات آن در 
شورای انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و موضوعاتش تدوین شده 

است.
وی به هدف برگزاری نشست فوق اشاره کرد و گفت: دلیل دعوت از 
نمایندگان وزارتخانه ها این است که از آموزش مبانی دفاع مقدس 
به  کار  این  دهند.  آموزش  نیز  خود  کارکنان  به  و  کرده  پشتیبانی 

صورت پایلوت برای بیش از 400 کارمند انجام شده است. 
گرامی افزود: آمادگی داریم این آموزش ها را به صورت الکترونیکی 
برگزار کنیم. در وزارت آموزش و پرورش کار آموزش را با تعدادی از 
معلمین آغاز کرده و درخواست داریم در راستای تاکید رهبر معظم 
انقلاب اسلامی برای انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل های آینده، 

این کار به درستی انجام شود. چنانچه می بینیم امروز دفاع مقدس 
مقاومت  میدان  در  امروز  جوان  و  شده  تبدیل  مقاومت  فرهنگ  به 

حضور پیدا می کند.
اداره  پژوهشی  و  فرهنگی  معاون  صدقگو  صادق  نشست  این  در   
تحریف  برای  دشمنان  تلاش  به  اشاره  ضمن  ایثارگران،  امور  کل 
تاریخ دفاع مقدس، آشنایی اقشار مختلف جامعه خصوصاً جوانان و 
نوجوانان را با ابعاد مختلف جنگ تحمیلی را لازم و ضروری دانست.
صدقگو افزود: سخنان امام  خمینی)ره( مبنی بر اینکه »نقش جهاد 
در جنگ کمتر از نیروهای نظامی نبوده و نیست« و اینکه »ترسیم 
والای  جایگاه  دهنده  نشان  نمی گنجد«  الفاظ  قالب  در  نقش  این 

سنگرسازان بی سنگر است.
وی بر ضرورت تشریح اقدامات و خدمات جهادگران در این دوره های 
آموزشی تاکید کرد و گفت: نقش موثر و ماندگار جهاد به عنوان رکن 

سوم جنگ، نباید دستخوش تحریف و فراموشی قرار بگیرد.
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نشست مشترک سید حمزه رضوی مشاور وزیر و مدیرکل امور ایثارگران 
وزارت جهاد کشاورزی با علی اکبر مویدی رئیس موسسه آموزش و ترویج 

کشاورزی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور ایثارگران، در ابتدای این نشست 
سید حمزه رضوی گزارشی از فعالیتها و اقدامات اداره کل امور ایثارگران 
ارائه کرد و گفت: همکاران ما در اداره کل و همچنین مدیران سابق در 
دوره های گذشته زحمات زیادی حوزه در خدمت رسانی به ایثارگران 
متحمّل شده اند اما به دلیل گستردگی و پراکندگی جامعه هدف، تا 
رسیدن به وضعیت پایدار و مطلوب فاصله زیادی داریم و نیازمند روحیه و 

همت جهادی است که بحمدالله در همکاران ما وجود دارد.
وی موضوع اشتغال و مسکن خانواده های شهدا و ایثارگران همچنین 
مشکلات معیشتی برخی از رزمندگان جهادگر را مهمترین معضل جاری 
آنان دانست و به برنامه ریزی برای تشکیل کارگروه هایی برای استفاده از 
ظرفیتهای داخلی، پتانسیلهای غیر دولتی و تشکلهای مردم نهاد به منظور 
توانمندسازی خانواده ایثارگران و پایدار سازی اوضاع اقتصادی و معیشتی 
آنان اشاره کرد و افزود: در حوزه اشتغالزایی صرفاً نمی توان به منابع 

دولتی متکی بود و در این حوزه باید بسترهای جدیدی را ایجاد نمود.
مشاور وزیر و مدیرکل امور ایثارگران در ادامه سخنان خود به پیشینه 
فعالیت های گروه تلویزیونی جهاد و استمرار آن در قالب ستاد ملی رسانه 
وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت: رویکرد جدید حوزه فرهنگی و 
پژوهشی اداره کل امور ایثارگران، بهره گیری از ابزارها و تکنولوژی های 
رسانه ای است که تجربه، توانمندی و تخصص این مجموعه در معرفی 

اقدامات پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد موثر و ماندگار  خدمات و 
خواهد بود. 

در ادامه دکتر علی اکبر مویدی رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی 
نیز ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جهاد کشاورزی، گزارشی از 
فعالیتهای ترویجی و آموزشی این موسسه در شبکه های سراسری صدا 
و سیمای جمهوری اسلامی ایران ارائه داد و آمادگی این مجموعه را در 

زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اعلام نمود.
در بخش پایانی این نشست، صادق صدقگو معاون فرهنگی و پژوهشی 
این اداره کل، زمینه های همکاری مشترک بین اداره کل امور ایثارگران 
و موسسه آموزش و ترویج کشاورزی خصوصاً در حوزه تولید و پخش 

محتوای صوتی و تصویری را تشریح کرد.

تا رسیدن به وضعیت پایدار و مطلوب، فاصله زیادی داریم

110 پرونده از متقاضیان ماده 8۷  قانون برنامه ششم توسعه بررسی شد
نشست مشترک رئیس اداره امور ایثارگران سازمان جهاد کشاورزی 
امور  کل  اداره  رفاه  و  تعاون  اداره  رئیس  با  شرقی  آذربایجان  استان 

ایثارگران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور ایثارگران، در این نشست که در 
خصوص بررسی و رسیدگی به سوابق متقاضیان فاقدین مدارک بالینی 
بر اساس ماده 87  قانون برنامه ششم توسعه و با حضور حسین مردانلو 
و  غربی  آذربایجان  استان  سنگر  بی  سنگرسازان  کانون  مدیرعامل 
کارشناس امور ایثارگران سازمان جهاد کشاورزی این استان و ضیغمی 
کارشناس امور مجروحین اداره کل امور ایثارگران تشکیل شده بود، به 
تعداد 110 فقره از پرونده های مشمولین این بند از قانون برنامه ششم 
توسعه رسیدگی شد.  سیروس رجبی رییس اداره تعاون و رفاه در این 
ایثارگران  امور  اداره  از عملکرد مثبت  نشست، ضمن تقدیر و تشکر 
استان آذربایجان شرقی، گفت: رسیدگی به سوابق و پرونده متقاضیان 
فاقد مدارک بالینی در اولویت برنامه های این اداره تعاون قرار گرفته 
است.در این دیدار ضمن طرح مسائل و مشکلات ایثارگران استان در 
حوزه تعاون و رفاه، مقرر شد تا همکاران اداره امور ایثارگران این استان 
جهت تکمیل مدارک بالینی و به روز آوری مستندات لازم، هماهنگی 

لازم را با اداره بهداری سپاه استان داشته باشند. 
 در ادامه این نشست، مردانلو مدیرعامل کانون سنگرسازان بی سنگر 

استان آذربایجان شرقی ضمن معرفی رییس جدید اداره امور ایثارگران 
سازمان جهاد کشاورزی این استان، بر همکاری و هماهنگی با سپاه 
عالی  کمسیون  به  ارسال  جهت  پرونده ها  تکمیل  زمینه  در  استان 

پزشکی تاکید کرد.
نیز ضمن  استان  این  ایثارگران  امور  اداره  جدید  رییس  زاده  شیخ   
ابراز خرسندی از توفیق خدمت رسانی به جامعه ایثارگری، گفت: از 
تمام توانایی و ظرفیت های موجود در جهت حل مشکلات ایثارگران و 

ارتقای فرهنگ ایثار و شهادت استفاده خواهد نمود.
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نشست ماهانه شورای سیاستگذاری راهیان نور کشور به ریاست سرتیپ 
بسیجی دکتر بهمن کارگر رییس ستاد مرکزی راهیان نور کشور و با حضور 
سردار علی فضلی و فرماندهان قرارگاه های راهیان نور و نمایندگان تام 
الاختیار دستگاه های کشوری و لشکری از جمله سید حمزه رضوی مشاور 
ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی و صادق صدقگو  امور  وزیر و مدیرکل 
معاون فرهنگی و پژوهشی این اداره کل با دستور جلسه گزارش عملکرد 
موسسات مردم نهاد راهیان نور در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور ایثارگران، در ابتدای این نشست 
رئیس ستاد مرکزی راهیان نور کشور با گرامیداشت سالروز ورود آزادگان 
سرافراز به میهن اسلامی و آزادسازی شهر مقاوم پاوه و یاد و خاطره شهدای 
والامقام این حماسه بزرگ گفت: در آستانه ماه محرم الحرام آرزوی توفیق 
بهره ی لازم از ایام عزای حضرت اباعبدالله حسین علیه السلام را که به 

فرموده امام راحل ماه پیروزی خون بر شمشیر است را داریم.
وی افزود: موفقیت هایی که در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به دست آمده 

است مرهون محرم و صفر است.
رئیس ستاد مرکزی راهیان نور کشور با بیان اینکه به دلیل شیوع بیماری 
کرونا برنامه های راهیان نور فقط در حوزه اعزام کاروان های راهیان نور 
متوقف شده است، افزود: یادمان های دفاع مقدس با رعایت نکات بهداشتی 
و فاصله گذاری اجتماعی و بدون امکان اسکان شبانه و برنامه های جمعی، 

برای بازدید عموم مردم فعال است.
نور  راهیان  برنامه های  که حجم  موجود  شرایط  در  گفت:  کارگر  سردار 

به دلیل شیوع ویروس کرونا کم شده است، زمان مناسبی برای تکمیل 
طرح های عمرانی و توسعه راه های مواصلاتی و منتهی به یادمان های شهدا 

و مناطق عملیاتی دفاع مقدس می باشد.
وی افزود: در صورت طولانی شدن این بیماری، باید برنامه ریزی و تمهیدات 
لازم برای حضور کاروان های راهیان نور در مناطق عملیاتی هشت سال 

دفاع مقدس صورت پذیرد.
رئیس ستاد مرکزی راهیان نور کشور با تقدیر از عملکرد موسسات مردم 
نهاد در حرکت عظیم راهیان نور، بر ثبت رسمی فعالیت این موسسات 
تاکید کرد و افزود: باید با تقویت موسسات مردم نهاد فعال در حوزه راهیان 

نور از این بخش اثر گذار مردمی حمایت های لازم صورت گیرد.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خاطرنشان کرد: باید 
نظارت لازم بر تولیدات و محصولات فرهنگی و رسانه ای حوزه دفاع مقدس 
و راهیان نور به ویژه فیلم و کتاب با جدیت بیشتری صورت گیرد تا شاهد 

ارتقاء سطح کمی و کیفی این بخش مهم و حساس باشیم.

شرایط بازدید از یادمان های دفاع مقدس در ایام شیوع کرونا اعلام شد

مفهوم »جهاد« محور بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است
نشست مشترک سید حمزه رضوی مشاور وزیر و مدیرکل امور ایثارگران 
وزارت جهاد کشاورزی با محمد رضا سوقندی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد 

اسلامی در امور ایثارگران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور ایثارگران، در ابتدای این نشست 
صادق صدقگو معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل امور ایثارگران گزارشی 
از فعالیتهای فرهنگی در حوزه های انتشارات، اطلاع رسانی و ارتباطات، 
حفظ آثار و پژوهش را ارائه داد و به برنامه های این اداره کل در خصوص 

چهلمین سالگرد دفاع مقدس اشاره کرد.
در ادامه محمد رضا سوقندی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور 
ایثارگران، ضمن تجلیل از زحمات جهادگران در هشت سال دفاع مقدس، 
مفهوم »جهاد« را محور بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی دانست و گفت: 
هویت و ریشه این فرهنگ را می توان در فعالیتهای داوطلبانه، خودجوش 
در  همچنین  و  اسلامی  انقلاب  پیروزی  اوایل  در  جهادگران  مردمی  و 

پشتیبانی و مهندسی جنگ جستجو کرد.
وی افزود: نقش بارز و مهم جهادسازندگی در محرومیت زدایی و عمران 
روستاها به گونه ای بوده که در اقصی نقاط کشور همچنان جهادگران را 
سمُبل خدمت صادقانه و بی منت می دانند و محبوبیت عمومی آنها به این 

دلیل است.
سوقندی در ادامه سخنان خود، رسالت فرهنگی در پاسداشت یاد و خاطره 

ایثار و مجاهدت جهادگران را بیش ظرفیتهای تعیین شده در قالب یک 
جهاد  وزارت  ایثارگران  امور  کل  اداره  کرد:  تصریح  و  دانست  کل  اداره 
از جهادگران  اعم  با آن حجم عظیم و گسترده جامعه هدف  کشاورزی 
حوزه های  در  تنوع  همچنین  و  بازنشسته  و  شاغل  ایثارگران  و  داوطلب 
فعالیت و شرح وظایف، کار دشواری در پاسخگویی و هماهنگی بر عهده 

دارد.
در بخش دیگری این نشست، سید حمزه رضوی مشاور وزیر و مدیرکل 
امور ایثارگران گزارشی از آمار ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی ارائه داد 
و گفت: یکی از مشکلات اصلی ما در خدمت رسانی، عدم فهم و اداراک 
صحیح از مشکلات و معضلات حوزه ایثارگران در سطوح مختلف جامعه و 

یا حتی سیستم اداری است.
وی تصریح کرد: متاسفانه مشکلات جامعه ایثارگری برای برخی از اقشار 
جامعه یا حتی سطوح مدیریتی، محسوس و ملموس نیست و این باعث 

بروز معضلاتی در حوزه تصمیم گیری، مدیریت و اجرا شده است.
رضوی در ادامه، عنایت مجموعه مدیران وزارت جهاد کشاورزی به مباحث 
ایثارگران را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: البته وضعیت کنونی با آن شرایطی 
که در شأن این عزیزان و متناسب با مشکلات آنها باشد فاصله زیادی دارد.

گفتنی است در پایان این نشست، در خصوص همکاری مشترک و تعاملات 
فرهنگی بحث و  تبادل نظر شد.
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کمیسیون مرکزی ایثارگران با حضور مشاور وزیر و مدیرکل امور ایثارگران و 
سایر اعضای کمیسیون تشکیل جلسه داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل 
امور ایثارگران، در ابتدای این نشست سید حمزه رضوی نقش موثر زنان در دوران 
هشت سال دفاع مقدس را امری انکار ناپذیر و سرشار از ایثارگری آگاهانه است.  
مشاور وزیر و مدیرکل امور ایثارگران تصریح کرد: نقش  مستقیم و غیرمستقیم  
زنان جهادگر  در جنگ  تحمیلی   چه در میدان جهاد و چه در پشت جبهه، آنگونه 

که شایسته فداکاری، مقاومت  و ایثار آنان است، تشریح نشده است.
 رییس کمیسیون مرکزی در ادامه سخنان خود فعالیت های زنان جهادگر در 
حوزه های نظامی، پشتیبانی و تدارکاتی، فرهنگی، بهداشتی و درمانی  در ایام دفاع 
 مقدس را سرشار از حس مسئولیت پذیری توصیف کرد و افزود: تشریح حضور 
پرشور و رشادتهای آنان در مناطق  مرزی  از جمله  در شهرهای آبادان، خرمشهر، 
سوسنگرد، اهواز، مهران، کرمانشاه و کردستان نباید مورد غفلت واقع شود. اعضای 
کمیسیون پس از بحث و تبادل نظر در خصوص پرونده های بانوان جهادگر مستقر 
در مناطق عملیاتی و جنگی، تصمیم گیری در این زمینه را به جلسات آتی 
موکول کردند. همچنین ضمن تاکید بر تجلیل از خانواده معظم شهدا و ایثارگران 
وفرماندهان و رزمندگان پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد، اولویت برنامه های آتی 
خود در این زمینه را تعیین کرده و بر این اساس، طی در خواستی از مقام عالی 
وزارت و معاونت محترم توسعه مدیریت و منارع خواستار تخصیص بودجه لازم 

و اعتبار کافی به اداره کل امور ایثارگران شدند. در بخش دیگری از این نشست، 
یدالله شمایلی ضمن ابراز خرسندی از زحمات و خدمات همکاران در اداره کل 
امور ایثارگران در خصوص صدور کارت ایثار رزمندگان جهادگر، خواستار تجمیع 
دقیق آمار و اطلاعات موجود در این فرصت پیش آمده شد. سید حمزه رضوی 
مشاور وزیر و مدیرکل امور ایثارگران نیز ضمن تشریح فعالیت کمیسیونهای امور 
ایثارگران در سازمان جهاد کشاورزی استانها، از عملکرد آنان تقدیر کرد و در پایان 
نیز اعضا با اکثریت آرا با انتصاب علی اصغر چالیک بعنوان نماینده وزارت جهاد 
کشاورزی در کمیسیون امور ایثارگران سازمان جهاد کشاورزی استان فارس 

موافقت نمودند.

تاکید مشاور وزیر و مدیرکل امور ایثارگران بر تشریح نقش  زنان جهادگر  در دفاع مقدس 

»جمهوریت« و »اسلامیت« نظام ما، در خدمات و اقدامات جهاد سازندگی خلاصه می شود
جبهه  مطالعات  دفتر  سازندگی  جهاد  شفاهی  تاریخ  واحد  مشترک  نشست 
فرهنگی انقلاب اسلامی با معاونت فرهنگی و پژوهشی اداره کل امور ایثارگران 

وزارت جهادکشاورزی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور ایثارگران، در این نشست صادق صدقگو 
ضمن تسلیت ایام شهادت سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدلله الحسین)ع( 
گفت: حضور و فعالیت جهاد سازندگی به عنوان تشکلی مردم نهاد و مردم محور، 
منطبق بر ادامه قسط و عدل در اندیشه اسلامی بود. معاون فرهنگی و پژوهشی 
اداره کل امور ایثارگران، جهاد سازندگی را از برکات انقلاب اسلامی دانست و 
افزود: »جمهوریت« و »اسلامیت« نظام ما در خدمات و اقدامات جهاد سازندگی 
خلاصه می شود. وی در ادامه بر لزوم همکاری و هم افزایی این اداره کل و دفتر 
مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی تاکید کرد و تصریح کرد: فراوانی و تنوع 

سوژه از مزیت های جهادسازندگی است.
صدقگو تاکید کرد: بستر همکاری مشترک و زمینه فعالیت در این حوزه شرح 
وظایف فرهنگی و پژوهشی این اداره کل خصوصاً بر محور تشریح اقدامات، 
خدمات و ابتکارات جهاد و اتصال آن با فعالیتهای امروز مجموعه جهاد کشاورزی 

در حوزه تامین امنیت غذایی و خوداتکایی کشور در این بخش آماده است.
در این نشست محسن صفایی از اعضای دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب 
اسلامی، با بیان نگاه تخصصی این دفتر به فعالیت های جهاد سازندگی در دهه 
شصت، آمادگی این دفتر جهت تعامل و همکاری با اداره کل امور ایثارگران 

وزارت جهاد کشاروزی را اعلام کرد.
وی در ادامه، به اولویت های موضوعی و تولید محتواهای گوناگون اشاره کرد و 
گفت: از خلاهای حوزه ادبیات و تاریخ انقلاب اسلامی، تشریح دقیق خدمات 
جهادگران به مردم در قبل از آغاز جنگ تحمیلی، دفاع مقدس و دوران بازسازی 
است. در ادامه این نشست رحیمی مسئول واحد تاریخ شفاهی جهاد سازندگی 
دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، به اقدامات این دفتر در حوزه 

تاریخ شفاهی جهاد سازندگی اشاره کرد و بر لزوم اجرایی شدن برنامه های 
مشترک در حوزه های گوناگون تاکید کرد.

در بخش دیگری از این نشست، علیرضا بارگاهی رئیس اداره حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس اداره کل امور ایثارگران، به اولویت این اداره در خصوص 
خاطره نگاری و تاریخ شفاهی فرماندهان پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد 
سازندگی اشاره کرد و گفت: از برخی فرماندهان پشتیبانی و مهندسی جنگ تا 

به امروز مصاحبه ای در دست نداریم.
در ادامه سعید زجاجی کارشناس حوزه تاریخ شفاهی اداره کل امورایثارگران، به 
خلا مستندی جامع در تشریح اقدامات جهاد سازندگی در ادوار مختلف انقلاب 
اسلامی اشاره کرد و گفت: فرمانده محوری در مبحث خاطره نگاری، سبب 

پوشش فعالیت یه گردان یا یک استان است.
در پایان این نشست، صادق صدقگو معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل امور 
ایثارگران ضمن جمع بندی مباحث، به نقاط مشترک فرهنگی با دفتر مطالعات 
جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی اشاره و ابراز امیدواری کرد: به زودی تفاهمنامه 

همکاری مشترک در حوزه فرهنگی و پژوهشی منعقد خواهد شد.
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نشست مشترک صادق صدقگو معاون فرهنگی 
و پژوهشی اداره کل امور ایثارگران با علیرضا 
تابش مدیرعامل بنیاد سینمای فارابی برگزار 

شد.
امور  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
ایثارگران، در ابتدای این نشست صادق صدقگو 
گزارشی از فعالیتهای صورت گرفته در حوزه 
دفاع  اسناد  و  آرشیو  مرکز  فرهنگی خصوصاً 
مقدس و همچنین تولید و نشر محتوای بصری 
از فیلمهای منتشر نشده آن اشاره کرد و آخرین 
ایثارگران  امور  کل  اداره  فرهنگی  محصولات 
)کتاب، نرم افزار چند رسانه ای، کلیپ، ماهنامه 

پل و....( را ارائه کرد.
وی در ادامه به نقش محوری جهاد سازندگی 
به عنوان تشکیلاتی مردم نهاد و خدمت محور 
اشاره کرد و گفت: جهاد سازندگی در ابتدای 
پیروزی انقلاب اسلامی، ریشه های تفکر »همه 
از اصول اساسی برای  با هم« به عنوان یکی 
رسیدن به آرمانها و اهداف انقلاب را در کشور 
نهادینه کرد و بر این اساس توانست با تکیه 
بر ظرفیتهای عمومی و پتانسیل های جامعه، 

خدمات ماندگار و اقدامات اثرگذاری را در بخش 
های مختلف از فرهنگی و عقیدتی تا عمرانی و 
سازندگی انجام دهد که شاهکار فعالیت های 
آنان را می توان در عرصه پشتیبانی و مهندسی 

جنگ مشاهده کرد.
در ادامه این نشست علیرضا تابش مدیرعامل 
بنیاد سینمای فارابی به حضور موثر جهادگران 
مهندسی  خصوصاً  مختلف  های  عرصه  در 
کنار  در  گفت:  و  کرد  اشاره  کشور  فرهنگی 
فعالیتهای عمرانی و سازندگی و یا پشتیبانی 
فرهنگی  عرصه  در  مهندسی جنگ، جهاد  و 
نیز اقدامات ماندگاری با محوریت شهید سید 
مرتضی آوینی در گروه تلویزیونی جهاد داشته 
است که فعالیت در سایر حوزه ها مثل انتشار 
نشریات مختلف، کتاب و... بخش دیگری از آن 
از سخنان خود،  است. وی در بخش دیگری 
ریشه فعالیتهای جهاد در دوران دفاع مقدس 
پایین  از  را  پشتیبانی جنگ  امر  در  خصوصاً 
اقشار برخوردار دانست  تا  اقشار جامعه  ترین 
و گفت: به تصویر کشیدن این ابعاد شاخص 
ابعاد مسئولیت پذیری  در پشت جبهه ها که 

به  را  ایرانی  اجتماعی سطوح مختلف جامعه 
تصویر می کشد یا به تصویر کشیدن نقش بارز 
و تعیین کننده مهندسی-رزمی جهاد در دوران 
دفاع مقدس، موضوعی مهم و در عین حال 

مغفول مانده است.
تابش فعالیتهای گروه های مردمی و جهادی 
در مقابله با ویروس کرونا را برخواسته از این 
روحیه دانست و گفت: نهادینه شدن فرهنگ 
جهادی در میان سطوح مختلف کشور، در گرو 
تفسیر دقیق ابعاد و ریشه های آن است که 
پرداختن به نقش جهاد سازندگی در قبل از 
آغاز جنگ تحمیلی، حضور در دفاع مقدس و 
حتی دوران بازسازی، سهم بسزایی در آن دارد.
از  استفاده  زمینه  در  نشست،  این  پایان  در 
فیلمهای مرکز آرشیو اداره کل امور ایثارگران 
جهت تولید مستند و همچنین برنامه ریزی 
برای تولید فیلم سینمایی به صورت مشارکتی 
با موضوع تشریح نقش جهاد سازندگی در دفاع 
مقدس بحث و تبادل نظر شد و در این زمینه 
توافقاتی به عمل آمد که نتیجه گیری نهایی به 

جلسات آینده موکول شد.

در نشست با مدیرعامل بنیاد سینمای فارابی مطرح شد:
»نقش جهاد در دفاع مقدس«  بر پردة سینما
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120 پرونده متقاضیان ماده 8۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور از استان 
خراسان رضوی بررسی شد

 جلسه مشترک مشاور رئیس سازمان و رئیس 
اداره امور ایثارگران سازمان جهاد کشاورزی 
استان خراسان رضوی با رییس اداره تعاون 
برگزار شد. ایثارگران  امور  کل  اداره  رفاه   و 
امور  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش   به 
خصوص  در  که  نشست  این  در  ایثارگران، 
متقاضیان  سوابق  به  رسیدگی  و  بررسی 
ماده  اساس  بر  بالینی  مدارک  فاقدین 
کشور  توسعه  ششم  برنامه  87 قانون 
این  و  کل  اداره  کارشناسان  حضور  با  و 
 120 تعداد   بود،   شده  تشکیل  استان 
از  بند  این  مشمولین  های  پرونده  از  فقره 
شد. رسیدگی  توسعه  ششم  برنامه   قانون 

 سیروس رجبی رییس اداره تعاون و رفاه در 
این جلسه، ضمن تقدیر و تشکر از پیگیری و 
حضور رضا نوری رییس اداره امور ایثارگران 
استان خراسان رضوی گفت: تسریع در تعیین 
اولویت  در  ها  پرونده  بالینی  سوابق  تکلیف 
 اول برنامه های  اداره تعاون و رفاه می باشد .

 در این نشست، ضمن تشریح فعالیتهای انجام 
قانون  ماده 87   اجرایی شدن  برای  گرفته 
برنامه ششم توسعه کشور توسط کارشناس 
مجروحین این استان، موضوع ارجاع پرونده 
ها بدون داشتن مدارک بالینی به کمیسیون 
عالی پزشکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت 
داشتن  بدون  موضوع  این  که  شد  اعلام  و 

رای نهایی اعضای کمیسیون پزشکی مرکز 
. پذیرفت  نخواهد  صورت  شوریده   شهید 
هماهنگی  اساس  بر  گفت:  رجبی   سیروس 
انجام شده با دکتر موسوی رئیس کمیسیون 
صدور  شوریده،  شهید  مرکز  پزشکی  عالی 
مشاوره  دارای  که  هایی  پرونده  برای  رای 
مورد  بالینی  آزمایشهای  و  نظریه  پزشکی، 
تایید پزشکان معتمد مرکز شهید شوریده در 
شهر مشهد باشند، اقدام خواهد شد و مشکل 
بدون  متقاضیان  های  پرونده  نهایی  آرای 
تکمیل  از  پس  و  صادر  عزیزان  این  حضور 
بالینی در اسرع وقت به کمیسیون  مدارک 

عالی پزشکی سپاه ارجاع خواهد شد .
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اخبار استا ن ها

مازندران

چهارمحال و بختیاری

مراسم تجلیل از آزادگان سازمان جهادکشاورزی استان چهارمحال و بختیاری 
برگزارشد

جلسه کمیته پیشکسوتان نیروهای مسلح و پشتیبانی استان مازندران
و  مسلح  نیروهای  پیشکسوتان  کمیته  اندیشی  هم  نشست 

پشتیبانی استان مازندران برگزار شد.
امورایثارگران؛ در راستای  اداره کل  به گزارش روابط عمومی 
گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس و برگزاری همایش 
رزمندگان  و  مسلح  نیروهای  پیشکسوتان  نکوداشت  آیین 
جهادگر استان مازندران این جلسه در اداره کل تامین اجتماعی 
نیروهای مسلح استان با حضور نمایندگان ارتش، سپاه، بسیج، 
آثار،  حفظ  کل  اداره  دفاع،  وزارت  کشاورزی،  جهاد  وزارت 
سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سازمان بازنشستگی 
این  برگزاری  در  بیشتر  هماهنگی  منظور  به  مسلح  نیروهای 
فرماندهان و پیشکسوتان دفاع  از  تکریم  و  همایش و تجلیل 

مقدس برگزار گردید.

همزمان با 26مرداد ماه، سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی 
طی مراسمی از ازادگان سازمان جهادکشاورزی این استان تجلیل به 

عمل امد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امورایثارگران؛ در این مراسم که با 
حضور دکتر غریب رئیس سازمان جهادکشاورزی استان، مسئول حوزه 
نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهادکشاورزی استان، معاون توسعه و 
مدیریت منابع،  رئیس اداره امور ایثارگران و رئیس اداره روابط عمومی 
سازمان برگزار شد از 23ازاده جهادگر و سنگرساز بی سنگر سازمان 

جهادکشاورزی استان تجلیل به عمل آمد.
سازمان  ازادگان  از  تجلیل  مراسم  در  ایثارگران  امور  اداره  رئیس 
جهادکشاورزی استان اظهار کرد؛ صبر و مجاهدت ازادگان در دوران 

اسارت تیر خلاصی بود بر پیکره دشمنان انقلاب اسلامی وصبر ایثار 
دفاع  در دوران هشت ساله  را  ما  رزمندگان  انان جهاد  ایستادگی  و 

مقدس تکمیل کرد.
عزت الله قادری افزود،  باید قدردان ازادگان سرافراز هشت سال دفاع 
مقدس باشیم که برای اعتلای میهن ذره ای کم نگذاشتند و یا ایثار و 

فداکاری خود موجب عزت نظام و انقلاب شدند.
وی ازادگان را آزادمردان عرصه جهاد و شهادت دانست و افزود آنها با 
ایمان راسخ در برابر همه فشارها و سختی ها و شکنجه های جسمی و 
روحی  ایستادند و هراسی به خود راه ندادند و مردانه و جانانه مقاومت 
کردند. همچنین  در این مراسم خاطرات تلخ و شیرین اسارت یادگاران 

هشت سال دفاع مقدس بازگو شد.
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 مرکزی

گلستان

گرامیداشت سالروز ورود آزادگان در سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی

تجلیل از آزاده سرافراز سازمان جهادکشاورزی استان گلستان

اخبار استا ن ها

به مناسبت 26 مردادماه سالروز ورود آزادگان به 
میهن اسلامی، طی مراسمی از آزاده سرافراز بهمن 

رسولی تجلیل شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امورایثارگران؛ 
معاونت  سازمان،   ریاست  حضور  با  مراسم  این 
توسعه و منابع، همکاران   صدا و سیما و رئیس 

امورایثارگران این سازمان برگزار شد.
در پایان به رسم ادب، با اهدا لوح سپاس از ایشان 

تقدیر گردید.

به مناسبت سالروز ورود آزادگان سرافراز،  از یحیی جلینی آزاده و جانباز معزز این سازمان با حضور  ریاست سازمان، معاون توسعه مدیریت و منابع، 
مدیر امور اداری و رئیس اداره امور ایثارگران سازمان جهادکشاورزی استان گلستان با اهدای لوح سپاس تجلیل به عمل آمد.
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خراسان جنوبی

اردبیل

کردستان

گرامیداشت سالروز ورود آزادگان در سازمان جهادکشاورزی استان خراسان جنوبی

گرامیداشت هفته دولت در سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل

گرامیداشت هفته دولت در سازمان جهادکشاورزی استان کردستان

مراسم تجلیل از آزادگان سازمان جهادکشاورزی 
استان خراسان جنوبی برگزارشد

به گزارش روابط عمومی اداره کل امورایثارگران؛ 
همزمان با گرامیداشت 26 مرداد ماه سالروز ورود 
آزادگان به میهن اسلامی مراسم دیدار و تجلیل از 
آزادگان سرافراز سازمان جهاد کشاورزی خراسان 
المسلمین  و  الاسلام  حجت  حضور  با  جنوبی 
در  فقیه  ولی  نمایندگی  حوزه  مسئول  سجادی 
سازمان،  ریاست سازمان و مشاور رئیس سازمان و 

رئیس اداره امور ایثارگران این سازمان برگزارشد.

دیدار و تجلیل از والدین وهمسران شهدای والامقام، همزمان با 
گرامیداشت هفته دولت در سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل 

انجام شد.
مناسبت  به  امورایثارگران؛  کل  ادراه  عمومی  روابط  گزارش  به 
گرامیداشت هفته دولت دیدار و تجلیل از والدین وهمسران شهدا 
در شهرستان های   پارس آباد، اصلانوز وخلخال  استان اردبیل  
با حضور مسئولین  سازمان جهاد کشاورزی استان ومدیریت های 
و  سپاس  لوح  یادبود  رسم  به  دیدار،  این  در  شد.  انجام  توابع 

هدایایی به این عزیزان اهدا شد.

دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران همزمان با هفته دولت 
با حضور مسئولین این سازمان انجام شد.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل امورایثارگران؛ دیدار با خانواده 
معظم شهید صالح کریم پور وهمچنین دیدار با آزاده گرانقدر 
سید کریم حسینی از آزادگان جهاد کشاورزی شهرستان بانه، 
با حضور مهندس احمدی معاونت  امور تولیدات گیاهی سازمان 
جهاد کشاورزی استان کردستان، مهندس شریفی مدیر جهاد 
امور  و  شهید  بنیاد  اداره  رئیس  و  بانه  شهرستان  کشاورزی 
ایثارگران این شهرستان برگزارشد. در این دیدار، به رسم یادبود 

لوح سپاس و هدایایی به این عزیزان اهدا شد.

اخبار استا ن ها
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هجران غمبار یکی از اسوه های رشادت، ایثار و مجاهدت،

واره  دکتر حاج علیرضا ز
جانباز جهادگر زنده یاد 

فرمانده گردان پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد سازندگی استان تهران

که نمادی جاویدان از سلحشوری و جانفشانی »سنگرسازان بی سنگر« 
 در هشت سال دفاع مقدس و روحیه ی جهادی و تعهد آنان 

 در عرصه »جهاد فرهنگی« بود را به حضور همه همرزمان، همسنگران 
و پیشکسوتان پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد 

تسلیت عرض می کنیم. 

شورای سردبیری و هیأت تحریریه ماهنامه پل
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 آزمایش موفقیت آمیز موشک هدایت  شونده با برد 250 کیلومتر توسط مرکز6 شهریور
تحقیقات مهندسی جهاد سازندگی )طراحی و تولید( 13۷3

عملیات کربلای 2 منطقه حاج عمران عراق، 1365 10 شهریور

عملیات کربلای 3 شمال غربی خلیج فارس ترمینال نفتی الامیه والبکر، 1365 11 شهریور

شهادت محمد طرحچی 60 بستان11 شهریور
عملیات نامنظم فتح 10، شمال شرق استان اربیل عراق،131366 شهریور

عملیات قادر،  غرب اشنویه و ارتفاعات کلاشین در داخل خاک عراق ، 181364 شهریور
عملیات حسین بن علی در منطقه ی عملیاتی میمک، 261361 شهریور
 عملیات نامنظم ظفر1 ، عمق 200 کیلومتری استان دهوک و استان سلیمانیه2۷ شهریور

عراق، 1366
عملیات شهید مدنی، منطقه ی عملیاتی سوسنگرد، 2۷1360 شهریور
تشکیل ستاد جهاد سازندگی خارج از کشور، 301359 شهریور

مناسبت های شهریورماه: حدیث حماسه



در محور سایت1، پس  از بعضي  کارهاي  پدافندي  به  سه  اکیپ  تقسیم  شدیم . قرار بود یک  گروه  از محور مسلحه، 
یک  گروه  از محور  دره  جنگ  و یک  گروه  هم  از محور تپه سبز عمل  کنند. من  و شهید پورمیداني  در محور تپه سبز 
بودیم. ایشان  فرمانده ی  محور بود. شب  عملیات  در زیر پلي  که  نام  آن  پل  چهار دهنه  بود، مستقر شده ، منتظر دستور 
نیروهاي  نظامي  بودیم  که  کار را شروع  کنیم . تا ساعت  سه  الی چهار صبح  بچه هاي  المهدي  که  از روبروي  سایت  عمل  

مي کردند نتوانستند خط  را بشکنند.
بعد بچه هاي  لشگر 21 حمزه، تپه ی  مشرف  به  سایت  را تصرف  کردند و ما با دستگاه  و امکانات  به  آنجا رفتیم . در آنجا 
حاج  احمد پورمیداني  تصمیم  خوبي  گرفت  و گفت ، باید جاده اي  را تا سرتپه   احداث  کنیم . به  سرتپه  که  رسیدیم  یک  
پیشاني  بزرگ  هم  زدیم  که  نیروها آمدند پشت  این  پیشاني  و با 106 و تانک  جاده ی   را زیر آتش  گرفتند. این  خود، 

عامل  مهمي  در سقوط  آن  جبهه  بود. 
سرواني  از لشکر 21 آمد وگفت به  دستور چه  کسي  این  جاده  و خاکریز  را  زدید؟ اول  جاخورده ، گفتیم  خدایا چه  
اشتباهي  کرده ایم ؟  گفتیم  که  مسئول  ما  حاج  احمد است . حاج  احمد از همه ی ما ریزتر بود و با یک  دمپایي  ایستاده  
بود. جناب  سروان  رفت  و صورت  حاج  احمد را بوسید وگفت ، تاریخ  به  امثال  تو افتخار خواهد کرد. با این  که  نظامي  

نیستي ، کارت  را دقیق  انجام  دادي . این  افسر از همانجا با حاج  احمد دوست  شد و خیلي  از او خوشش  آمده  بود.
وقتي  توپخانه ی  دشمن  به  تصرف  نیروهاي  ما  در آمد، خط  شکسته  شد و از دو طرف  الحاق  صورت  گرفت . نیروهاي  
عراق  به  محاصره  در آمدند. تانک  و امکانات  زیادي  از آنها در دشت  چنانه  به  جا ماند و یک  دفعه  جبهه   بزرگي  آزاد شد. 
بچه ها  به سرعت  در دشت   چنانه  مستقر شدند و آن  عملیات  بزرگ، با موفقیت  به  پایان  رسید. عملیاتي که  امام آن  را 

فتح الفتوح نامید و در تاریخ  جنگ هاي  عملیاتي ، بي  نظیر یا  کم  نظیر بود.
1. سایت : اصطلاح، سایت موشکی در منطقه عملیاتی فتح المبین

راوی : سردار جهادگر شهید سعید پورجعفری

افتخار	

کایت یک عکس، یک ح
حدیث حماسه



سنگرسازان	بی	سنگر	گردان	پشتیبانی	و	مهندسی	جنگ	جهاد	سازندگی	استان	فارس،	
سال	1361،	نهر	علم،	آبادان

قاب خاطرات
حدیث حماسه
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